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http://jjhjor.alzahra.ac.ir کدپستی: 1993891176  تلفن: 85692232  سامانۀ نشریه
 داوری مقالات این شماره بنا به موضوع، به وسیله اعضای هیأت داوران مجله انجام شده است.

 مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات»جلوه هنر« نبوده و مسئولیت مقالات برعهدة نویسندگان محترم می باشد.
 چاپ نوشتارهای نشریۀ»جلوه هنر«با ذکر مأخذ بلامانع است.

نشریه»جلوه هنر« در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC به نشانی http://www.srlst.com نمایه شده است.

کمیسـیون  دبیرخانۀ   1387  /8  /8 مورخ   3  /  48 شمارة  حکم  طی  هنر«  فصلنامۀ»جلوه  علمی  درجۀ 
بررسـی  نشـریات  علمـی  کشـور،  وزارت علـوم،  تحقیقـات  و فنـاوری  ابـلاغ  گردیـده  اسـت
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فصلنامۀ علمی دانشگاه الزهرا)س(

ضوابط پذیرش مقاله
نشریه علمی جلوه هنر مقاله های تحقیقاتی مرتبط با هنرهای تجسمی و کاربردی را طبق ضوابط ذیل می پذیرد:

- دفتــــر نشــــریـه، آمــــاده پـــــذیرش الکترونیکــــی مقــــالات از طریــــق ســــامانۀ نشــــریه بــــــه      
نشانیhttp://jjhjor.alzahra.ac.ir می باشد.

- مقاله ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان )Research Articles( باشند. 
- طبق آیین نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1398/2/2، طبق بند 2-4؛ مقالـه علمی، 
گزارشی دقیق از فعالیت های پژوهشی اصیل، فناوری و یا ترویج و یا عمومی سـازی علمـی اسـت کـه توسط یک یا 
چند پژوهشگر انجام شده است. مقاله باید از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد و با هـدف  پیش برد مرزهای علم و 
فناوری، انتشار یافته های پژوهش و فناوری یا ارتقای سطح دانش بهره بـرداران ارائـه شود. بنابراین، نویسندگان موظف 

هستند مقاله علمی خود طبق شاخص های ارائه شده در آیین نامه تنظـیم نمایند.
- طبق بند 2-5 آیین نامه نشریات علمی، انواع مقاله علمی، عبارتند از: پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش 
شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی. نویسندگان می تواننـد نسـبت بـه ارسـال انـواع مقاله علمی به 

مجله علمی جلوه هنر اقدام نمایند.
- مقاله های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشند یا هم زمان برای نشـریه  دیگـری ارسـال شـده باشند.

- مقاله ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول درست نویسی و آیـین نگـارش ایـن زبـان باشـند و نویسـندگان 
میبایست قبل از ارسال مقاله به مجله، نسبت به رفع ایرادهای تایپی و املایی اهتمام ورزند و نیم فاصله هـا را رعایت 

کنند.
  - مسؤولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها برعهده نویسنده یا نویسندگان است. 

 - مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله ها آزاد است. 
 - مقاله ها پس از تایید داوران و تصویب هیأت تحریریه چاپ می شوند. 

- منابع مورد استفاده مقاله تا حد امکان مربوط به 5 سال اخیر باشد و از منابع بسیار قدیمی در صورت وجـود  منابع 
 جدید پرهیز گردد. 

 - مقاله ها حدود 6000 کلمه و با احتساب تمام بخش های مقاله 12 صفحه باشد. 
 - مقاله ها باید در محیط Word در قطع A4 در سامانه مجله بارگذاری شود. 

 چاپ نوشتارهای مجله جلوه هنر، بدون ذکر مأخذ در نشریه های دیگر ممنوع می باشد.
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نویسندگان می بایست مقاله خود را طبق فایل اصل مقاله به شرح ذیل تنظیم و نسبت به ارسال آن از  طریق سامانه 
مجله، از بخش ارسال مقاله: https://jjhjor.alzahra.ac.ir/author اقدام نمایند.

- بدنه مقاله از تیترهای زیر تشکیل شود و تیترهای مربوط به موضوع به شکل سوتیتر این تیترها بیاید.
1- چكيده فارسي: حدود 200 تــا 250 کلمه، شامل عنوان، بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، 

مهم ترین یافته ها و نتیجه باشد.
2-كليد واژه ها: شامل 4  تا واژه6.

3- مقدمه: شامل طرح موضوع، اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله.
4- پيشينه پژوهش.

5 روش انجام پژوهش.
6- متن مقاله: شامل مبانی نظری، یافته ها و نتیجه گیری تحقیق باشد.

در بخش تشکر و قدردانی، راهنمایی و کمک های دیگران یادآوری شود و به طور خلاصه از آن ها سپاس گزاری  گردد.
7-پي نوشت ها: شامل معادل های انگلیسی و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، به ترتیب 

شماره گذاری شده در انتهای متن، قبل از  فهرست منابع مشخص می شوند. 
8- فهرست منابع.

1-8-نحوه استناد دهي به منابع داخلي و خارجي در فهرست منابع عبارتند از:
-فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده درج شود.

-منابع داخلی و خارجی که در متن مقاله از آن ها استفاده شده است در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی 
APA ارائه شوند:

كتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان)سال انتشار(. عنوان كتاب به صورت بولد و ايتاليك، محل 
انتشار: نام ناشر.

كتاب)ترجمه(: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، )سال انتشار(. عنوان كتاب به صورت بولد و ايتاليك، 
نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل انتشار: نام ناشر.

انتشار(. عنوان مقاله، نام نشريه به صورت بولد و  مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان)سال 
ايتاليك، دوره)سال( و شماره، شمارة صفحات آن مقاله از کم به زیاد.

پايان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان)سال انتشار(. عنوان پايان نامه به صورت بولد و ايتاليك، 
پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، نام دانشگاه.

2-8-پايگاه های اينترنتي:
در منابع پاياني: در صورت وجود نام و نام خانوادگی نویسنده؛ ابتدا درج نام و نام خانوادگی، سپس، نشانی کامل 

پایگاه URL و تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.
- در داخل متن مقاله: در صورت وجود نام و نام خانوادگی نویسنده؛ درج نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نشر 

مطلب.  در صورت عدم وجود نام و نام خانوادگی نویسنده، درج نام پایگاه.
- نحوه استناد دهي به منابع داخلي و خارجي در متن مقاله: در متن مقاله به صورت )نام خانوادگی نویسنده، 

سال انتشار: شماره صفحه(.
عكس ها، تصاوير، نمودارها و جدول ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب DPI 300 با فرمت TIF یا 

JPG و با اشاره به منبع مورد استفاده، سال و شماره صفحه.
9-چكيده انگليسي: حدود 250 تا 300 کلمه(شامل عنوان، بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، 

مهم ترین یافته ها و نتیجه)؛ ترجمه انگلیسی چکیده در این قسمت قرار می گیرد.
10-كليد واژه های انگليسي: شامل 4 تا 6 کلمه.

لازم به ذکر است کلیه نویسندگان پس از پذیرش مقاله، ملزم هستند نسبت به ترجمه منابع فارسی به انگلیسی و 
تنظیم چکیده گسترده انگلیسی )1300 الی 1500 کلمه( طبق راهنمای ارسالی از سوی مجله اقدام نمایند.



فصلنامه علمی دانشگاه الزهرا)س( 
زمینۀ انتشار: هنــر

سال 15، شماره 2، تابستـان 1402 

چیستیِ ادراک در نسبت با رازآمیزیِ آثار هنری مدرن بر اساس اندیشه مرلوپونتی
نوید برزنجی ، مریم بختیاریان، فیروزه شیبانی  .........................................................................7

تحلیل محتوای بازنمایی اشیای روزمره در آثار عکاسان معاصر ایرانی با تاکید بر روش پل جی
فرشته دیانت،  امیرعباس محمدی راد، نادر شایگان فر..................................................................21

سبک زندگی و اثربخشی نقوش انسانی خانه ابریشمی بر ماندگاری جایگاه اجتماعی
جمال الدین سهیلی، عظمی علاالدینی ...............................................................................33  

مطالعه گفتمان دینی قالی های تصویر ی دوره قاجار موزه فرش ایران
مریم متفکر آزاد ، مهدی محمدزاده..................................................................................45

مطالعـه تطبیقـی نقـش، رنگ و تکنیک در ارسـی های قـاجاری شهـرهای آمـل و تبریـز
محمد مدهوشیان نژاد، سودابه اکبری................................................................................57 

تحلیل فرآیند خوانش عکس بر اساس نظریه کنشگر  شبکه	 
علیرضا مهدی زاده.................................................................................................75                                    

رتوش و اهمیت شناخت و بررسی آن در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای	 
سحر نوحی .......................................................................................................89                                     



7

 39
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ن  2
ــا

ست
  تاب

،2 
اره

شم
 ،1

ل 5
 سا

نر،
ه ه

جلو

فصلنامه علمی دانشگاه الزهرا)س( زمینة انتشار: هنر
سال 15 ، شماره 2، تابستــان 1402 

 http://jjhjor.alzahra.ac.ir

تاریخ دریافت: 1401/07/25
تاریخ پذیرش: 1401/12/15

نوید برزنجی 2
مریم بختیاریان3
فیروزه شیبانی 4

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »بازشناسی تجربۀ زیباشناختی در آثار بهمن محصص از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی« است.

2 - دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Barzanji.navid 1977@ gmail.com 

3 - استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسندة مسئول.
Bakhtiarian@srbiau.ac.ir 

firoozehsheibani@gmail.com .4 -استادیار گروه هنر، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

1-DOI:10.22051/JJH.2023.42047.1875

چکیده
ادراک و بدن مندی در فلســفۀ مرلوپونتی شانی هستی شناســانه دارد. در ادراک فاصلۀ ســوژه و اُبژه برداشته 
می شود؛ زیرا در ادراک و به ویژه، ادراک حسی، نظرورزی در کار نیست. سوژه، به عنوان موجودی که در-جهان-
بودن از مولفه های اساســیِ اگزیستانس اوســت، قبل از هرگونه تاملی با چیزها نســبت دارد. آثار هنری در تمام 
دوره   ها رازآمیز بوده اند و هنر مدرن رازآمیزتر از هنر پیشامدرن اســت؛ این هنر، دغدغۀ حقیقت دارد و حقیقت 
همیشه رازآمیز است. از سوی دیگر، سوژۀ مدرن بر زیست جهان خود اشرافی ندارد؛ چراکه جهان مدرن ناتمام 
و مبهم است. علاوه بر این باید افزود، هنر مدرنیســم، جهان را در چشم اندازی واحد نمی بیند، در نقاشی، ابهام 
جای وضوح را می گیرد، نقاط متعدد دید، جای پرســپکتیو یک نقطه ای می نشــیند، این می تواند دلیل دیگری 
برای رازآمیزی آثار هنری مدرن اســت. بر همین اســاس، انســان در مواجهه با اثر هنری مدرن گاه، احســاس 
نزدیکی به جهان می کند، گاهی، احســاس دوریْ و راز در همین اســت. در این مقاله کوشش شده است، رابطۀ 
بین چیســتی و چراییِ ادراک و رازآمیزی هنر مدرن از نظــر مرلوپونتی مورد تامل قرار گیرد. این رابطه نشــان از 
آن دارد که، هنر مدرن پدیداری ادراکی اســت و امر ادراکی رازآمیز اســت. این رازآمیزی به زیست جهان مدرن 
و اگزیستانس ســوژۀ مدرن و ماهیت هنر مدرنیســم برمی گردد. داده های ضروری این پژوهش، از طریق منابع 
کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند؛ و سپس، به صورت کیفی، توصیف و تحلیل شده اند. هدف این بوده تا از 

این طریق، وجه مهم دیگری از هنر مدرن از منظری که مرلوپونتی فراهم ساخته است، پدیدار شود.

واژه های کلیدی: موریس مرلوپونتی، ادراک، رازآمیزی، هنر مدرن، نقاشی مدرن، پل سزان.

مقاله پژوهشی، 7-20 

چیستیِ ادراک در نسبت با رازآمیزیِ آثار هنری مدرن بر اساس اندیشه مرلوپونتی1
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مقـدمـه 
بیش تر آثــار هنــری در طــول تاریــخ رازآمیــز ظاهر 
شــده اند؛ حتی آثــار ناتورالیســتی و رئالیســتی که به 
طبیعت نزدیک تر هســتند نیــز بهــره ای از رازآمیزی 
و ابهــام داشــته اند. در نظــر اندیشــمندان گذشــته، 
رازآمیزی با ماورا پیوند داشــت. از نظــر آن ها، موزها 
و یــا الهه  های هنر منشــای الهــام بودند. بــه دلیل راز 
و ابهام موجــود در آثار هنــری و کلام شــاعران، آن ها 
همیشه نیازمند تاویل و تفسیر توســط گروهی از اهل 
فن بوده اند و ایــن یکی از جنبه های جالــب توجه هنر 
اســت. ســخن مرلوپونتی دربارۀ آثار هنری مدرن نیز 
مویدِ همیــن نکته اســت. او دربارۀ نقاشــی می گوید: 
»نقاشــان امروز ما آثــاری را به نمایــش می گذارند که 
گاه، چیــزی بیــش از طراحی هــای مقدماتــی به نظر 
نمی رســند؛ و این ها همان آثاری هســتند که موضوع 
تحلیل های بی پایان قــرار می گیرند. زیرا حایز معنایی 
واحد نیستند« )مرلوپونتی، 1398: 94(. این سخنان 
مرلوپونتی قابل تعمیم به هنر مدرن متقدم شامل آثار 
پست امپرسیونیست ها و هنرمندان کوبیست است که 

سهم آن ها در هنر مدرنیسم چشم گیر است. 
بــه دلیــل پیچیــده بــودنِ ذات مدرنیســم در هنــر 
مدرن، تفســیر و خوانش هنر مدرن نیــز غامض تر از 
هنر گذشته اســت، اعم این آثار، سرشــار از استعاره  
هستند؛ این موضوع سبب شــده آثار هنری از وجوه 
مختلف مورد خوانش های متعدد قــرار بگیرند. تفکر 
مــدرن، مبیــن دو خصوصیــت ناتمام بــودن و مبهم 
بودن اســت. همین دو ویژگی کافی اســت کــه، آثار 
هنــری مــدرن را علی رغم تصــور برخــی از متفکران 
مدرن ســتیز -کــه آن را مهمــل می داننــد، رازآمیــز 
بدانیم. علاوه بــر مرلوپونتی، اندیشــمندان دیگری 
نیز بــه موضــوع راز و ابهــام اندیشــیده اند. به عنوان 
مثال، فیلســوفان اگزیستانسیالیســت مانند گابریل 
مارســل، مارتین هیدگر به طور ویژه راز را مورد تامل 
قرار داده اند. راز و ابهام همیشه جزیی جدایی ناپذیر 
از هنــر بوده اســت. هیدگــر مســاله رازآمیــزی آثار 
هنری را با موضوع در-جهان-بــودن  هنرمند مرتبط 
می دانست. نگرش هیدگر به در-جهان-بودن 1،مورد 
اســتقبال مرلوپونتی قــرار می گیــرد؛ و مرلوپونتی از 
طریــق در-جهان-بــودن، بــه تبیین فلســفی ادراک 

می پذیرد. بهره گرفتن از در-جهان-بودن در نســبت 
با ادراک، یکی از وجــوهِ تمایز اندیشــه مرلوپونتی از 
هیدگر اســت. اما وجه مشــترک اندیشــه دو متفکر، 
اندیشیدن به وجود   است. وجود غیر از موجود   است 
و به همیــن دلیل حتی در آشــکارگیِ وجــود، رازِ آن 
گشوده نمی شــود؛ بلکه آن چه آشــکار می شود خود 
رازِ وجود به صورت سربسته است. بنابراین، پیشینه 
رازآمیزی آثار هنری در اندیشه مرلوپونتی را باید در 
فهم هیدگــر از وجود پیگیری کرد کــه رازآمیزی را در 

ارتباط انسان با وجود دیده است. 
موریس مرلوپونتی، توجه ویژه ای به هنر نشان داده و 
اندیشــه خود را در زمینه های مختلف علوم انسانی از 
طریق تبیین و تفســیر آثار هنرمندان به ویژه، تحلیل 
آثار پُل سزان پیش برده اســت. رازآمیزی آثار هنری 
برای وی مســتقیماً بــا ادراک مرتبط اســت. اهمیتِ 
ادراک در نزدِ وی تا آن جا اســت که مهم ترین اثرش به 
اذعان بســیاری از متفکــران، پدیدارشناســی ادراک 
نام گرفته اســت که در آن، به تفصیل به موضوع ادراک 
پرداخته و در جای جــای آن گریزی هم به هنر به ویژه، 
نقاشــی های ســزان زده اســت. مرلوپونتی جهانِ به 
ادراک در آمده را به یاری هنر و فلســفه مدرن بازکشف 
کرده اســت. در این مقاله کوشش شــده است، به این 
پرسش پاســخ داده شــود که: در اندیشــه مرلوپونتی 
چه نســبتی میان ادراک و رازآمیزیِ آثار هنری مدرن 
وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرســش به نظر می آید 
که، از نظر مرلوپونتی، انسان اعم از هنرمند و مخاطب 
او، ســوژه ای بدنمنــد و در- جهــان اســت. جهــان، 
اُبژۀ شــناخت او نیســت؛ بنابراین، انســان به صورت 
پیشــاتاملی جهان را در کلیتــش ادراک می کند. درک 
انســان از در-جهان- بودن، درکی وجودی اســت و اثر 
هنری در همین جهان روی می دهــد، جهان رازآمیز 
است و این رازآمیزی در هنر مدرن بیش تر است. زیرا 
اولًا، آدمی اشــرافی بر جهــان ندارد. به ایــن دلیل که 
خود بخشی از پیکرۀ جهان است. و ثانیاً، کشف دوبارۀ 
جهان به ادراک درآمده در هنر مدرن به شدت مستعد 
غفلت اســت؛ بــه عبارت دیگــر، پیچیدگی هــای هنر 
مدرن و غفلت ما از درجهان  بــودن، دلیل رازآمیزی2  

آن است. 
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پژوهش حاضر بر بســتر تحلیل فلســفی بنیاد گذاشته 
شــده اســت. رویکرد ایــن تحلیــل فلســفی، رویکرد 
کیفی اســت. داده های ضروری این پژوهش از طریق 
منابع کتابخانه ای و اســنادی گردآوری شده  و سپس، 
به صورت کیفی، توصیف و تحلیل شــده اند. هدف این 
بوده تا از این طریــق، وجه مهم دیگــری از هنر مدرن 
از منظری که مرلوپونتی فراهم ســاخته است، پدیدار 
شــود. در این راه همان طور که اشاره شد، از بنیادهای 
فلسفی اندیشه مرلوپونتی در مساله ادراک و نسبت آن 

با نقاشی مدرن استفاده شده است.

پیشینـه پژوهـش
در ارتباط با اندیشه مرلوپونتی و به ویژه، موضوع خاص 
این مقاله یعنی نســبت ادراک و هنر در معنای کلی آن 
پژوه هایی در ســال های اخیر در داخــل ایران صورت 
گرفته است که از جمله آن ها می توان به منابع زیر اشاره 
کرد: شایگانفر و ضیاء شهابی )1390(، در مقاله »تبیین 
تلقی پدیدارشناسانه مرلوپونتی از نقاشی های سزان« 
به شــیوه ای پدیدارشناســانه به اهتمام مرلوپونتی در 
خصوص مفهوم طبیعت، شــی و رهیافــت هنرمندانه 
سزان به این مفاهیم می پردازند و ســعی دارند تبیین 
نمایند کــه، بنابر آموزه هــای مرلوپونتی نقاشــی های 
سزان چگونه می تواند شـــکاف میـــان آگاهی و جهان 
را پر نماید. این پژوهش نقاشی های ســـزان را در افـق 
اندیشه های مرلوپونتی مورد مداقه قـــرار می دهـــد. 
به زعم مرلوپونتی نقاش در آثــارش می تواند از آگاهی 
صِرف فردی و دانش علمی به درآید و از چنبـرة جهـان 
صلب و سترون معمول خارج شــود. بصیری )1392(، 
در مقاله »بــدن و حــواس در رســانه های نوین هنری 
نگاهی از منظر پدیدارشناســی موریــس مرلوپونتی« 
به این نکته اشــاره دارد کــه در دوران معاصر با پررنگ 
شــدن نقش ادراک و تجربه در هنر پست مدرن مواجه 
هســتیم، آرای مرلوپونتــی در این حــوزه امکاناتی را 
در بطن بررســی رســانه های نوین هنری می گشــاید. 
از میــان نظــرات وی، در ایــن میان می تــوان به نقش 
هم پیونــدی حــواس و بــدن در ادراک و ارتبــاط آن با 
رســانه های نوین هنری تاکیــد کرد. صافیــان و نوزاد 
)1397(، در مقالــه »تحلیــل هنــر تعاملی بــا رویکرد 

پدیدارشناســانه از منظر مرلوپونتی« بر مســاله ادراک 
در آرای فلســفی مرلوپونتــی تاکیــد می گذارنــد. در 
این میان، بــا مطرح شــدن ادراک، نقش فضــا، بدن، 
دیگری و تجربــه پررنگ تر می شــود و متعاقباً، جایگاه 
مخاطب، صرفاً به عنــوان »مخاطب« از بیــن می رود و 
در بســتری از شبکه های متعدد شــکل پذیری و شکل 
دادن قــرار می گیرد. هــدف اصلی ایــن پژوهش، پیدا 
کردن شاخصه های مشــترک بین فلســفه مرلوپونتی 
و هنر تعاملی اســت. نویســندگان در نهایــت، به این 
نتیجه می رســند که، در هنــر تعاملــی مخاطب دیگر 
تنها یک نظاره گر صرف نیســت؛ بلکه بــا انجام کنش، 
خــود در فرآینــد خــلاق تولید اثــر شــرکت می کند. 
غفاری و عرب زاده )1398(، در مقاله »نگاه در نقاشــی 
از منظــر پدیدارشناســی مرلوپونتــی« به این مســاله 
می پردازند که، نســبت نگاه با تجربه زیســته هنرمند 
نقاش، نیز درگیری آن با بدن زیســته مخاطب و خالق 
اثــر در ادراک نقاشــی چگونه اســت؟ نویســندگان به 
این اشــاره دارند که، نگاه، نوعی از تجربه زیســته بوده 
اســت و به هنگام مواجهه مخاطب با اثر نقاشــی، بدن 
زیســته او را درگیر می ســازد؛ لذا، به عنــوان جزیی از 
آن، در بدن زیسته سکنا خواهد داشــت. موسوی لر و 
خبیری )1398(، در مقاله »بررســی تحــول ادراک در 
رســانه های جدید از نگاه پدیدارشناســی مرلوپونتی« 
قصد دارند به این پرســش پاســخ دهند کــه، مخاطبِ 
انواع هنریِ جدید، به چه نحــوی با آن ها ارتباط برقرار 
می کند و امر ادراک اثر هنری چگونه میســر می گردد؟ 
بدین منظور، نویســندگان بــا هدف تبییــن تحولات 
ادراک هنــر در رســانه های هنــری جدیــد، در پی آن 
هســتند که، معنا و جایــگاه مفهــوم رســانه در هنر را 
مورد بررســی قرار داده و نشــان دهند که، جریان های 
مســلط هنری، چگونه مرزبندی های رسانه ها در هنر 
را تحت شعاع قرار داده اند. هما نوزاد )1400( در مقاله 
»رهیافــت تحلیلی هنــر دیجیتالی تعاملی بــا تاکید بر 
ادراک بدنمند مرلوپونتی« نشــان می دهــد که، تعامل 
مخاطبان با آثار هنر دیجیتالی تعاملی از طریق ادراک 
بدنمند اســت که درک می شــود؛ و این تعامل صورت 
گرفته موجب می شــود تا در اثر هنر دیجیتالی تعاملی 
تمایزی میان ســوژه و ابژه نباشــد و هــر دو در تعامل با 
هم شــکل بیابند. مجلل و اصغــری )1401(، در مقاله 
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»پدیدارشناسی زیباشــناختی تن محور مرلوپونتی«، 
ســعی کرده انــد هنــر و زیبایی شناســی مرلوپونتی را 
با تمرکــز بر پدیدارشناســی وی کــه مبتنی بــر ادراک 
حســی بدنی اســت، تبیین کننــد و نشــان دهند که، 
تحلیل هــای پدیدارشناســانه مرلوپونتــی از بــدن در 
نوشــته های آغازیــن خویــش مثــل ســاختار رفتار و 
مخصوصــاً پدیدارشناســی ادراک در تحلیــل هنــر او 
عنصر تعیین کننده در شــکل گیری فلسفه هنر اوست. 
فرضیه اصلی نویســندگان این اســت که، بــدن و هنر 
رابطه ای درهم تنیده دارند و اســاس پدیدارشناســی 
زیبایی شــناختی مرلوپونتــی را تشــکیل می دهنــد. 
نویســندگان در این نوشــته ســعی دارند، تحلیل های 
خــود را با اســتناد به آثــار کلیدی این فیلســوف پیش 
ببرند. رضایی )1394(، در پایان نامه »بررســی ادراک 
اثر هنــری در فلســفه مرلوپونتی« ارایــه صورت بندی 
است از پدیدارشناسی ادراک اثر هنری بر اساس روش 
پدیدارشناســانه مرلوپونتی در کتاب پدیدارشناســی 
ادراک. هم چنیــن، می توان به ســه کتاب مــارو کاربن 
)1399(، »بدن مندی به سوی تاریخ سوء تعبیر«، »نور 
بدن مندی )تفکر متأخــر مرلوپونتــی(«، »بدن مندی 
و تفکر بصــری امروز« اشــاره کرد که بیش تر بر مســاله 
بدن مندی نــزد مرلوپونتی تاکیــد دارنــد. در بیش تر 
آثاری که در بالا به آن ها اشاره شد، تاکید بر بدن مندی 
در نســبت به مقاله حاضر، بروز بیش تر دارد. یا این که 
وجوه دیگری از مساله هم چون هنر تعاملی مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. پژوهــش حاضر، در ادامــه تالیفات 
مذکور ســعی در بســط و شــرح نوع نگاه مرلوپونتی به 
هنر مــدرن و فهــم او از این مســاله از طریــق مفاهیم 
ادراک و رآزمیــزی را دارد. در ایــن پژوهــش، بر وجه 
فلسفی مساله و بسط مفاهیم ادراک و رازآمیزی تاکید 

بیش تری شده است.

چارچوب نظری پژوهـش
مفاهیم فلســفی به نــدرت قابل فرمول بندی هســتند 
و تحت قواعد درمی آیند. اندیشــه فیلســوفانی مانند 
مرلوپونتی، هایدگــر، نیچه و... از ایــن قاعده پیروی 
می کنند. اندیشه و فلســفه آن ها مانند تحلیل گفتمان 
میشــل فوکو و افکار در ذیــل آن، جامعه شناســی پیر 
بوردیــو و مفاهیمی چــون نظریه میــدان در افــکار او 

نیســتند که به راحتی، تحت قواعد درآمــده و بتوان از 
آن ها برای تفسیر و تحلیل آســان آثار هنری استفاده 
کرد. در مقالــه حاضر نیز، از اندیشــه و مفاهیم کلیدی 
مرلوپونتی، نــه به عنوان یک قاعده و فرمــول، بلکه در 
تحلیــل و چارچوب بنــدی، به عنوان راهی در تفســیر 
هنر مدرن و بخشی از اندیشــه او- رازآمیزی- استفاده 
شده است. پس مفاهیم و کلیدواژه های مرلوپونتی که 
چارچوب نظری مقاله ما را شکل می دهند، نه به عنوان 
قاعده و فرمــول که به عنوان کلیدی در تفســیر مفاهیم 
او استفاده شــده اند. ما نه با یک مســیر راحت و تحت 
قاعده که با یک مسیر فلسفی در تحلیل کار خود مواجه 

هستیم. 
در زمینــه مقالــه حاضر، اندیشــه ادراکــی مرلوپونتی 
در چند ســاحت و زمینه مرتبط با هم گســترش یافته 
اســت؛ مفاهیمــی چــون موضــوع در-جهان-بودن، 
اگزیستانس، تجربه زیسته، بدن مندی و اتحاد سوژه و 
ابژه از این جمله است. مفهوم رازآمیزی را در کنار این 
مفاهیم باید مطالعه کرده و فهمیــد. مرلوپونتی موارد 
یاد شده را در نسبت با آثار سزان به طور اصلی می بیند 
و در آثار مختلف خود از جمله در مقاله »شــک سزان« 
به بســط آن می پردازد. پژوهش حاضر، نظریه ادراکی 
مرلوپونتی را به عنوان چارچــوب نظری برای تحلیل و 

توسعه موضوع در نظر دارد.

مبانـی نظـری
اهمیت ادراک نزد مرلوپونتـی

یکی از مهم ترین پرسش ها نزد مرلوپونتی همین است 
که: ادراک چیســت و چه اهمیتی در پدیدارشناســی 
دارد؟ در پاســخ می   تــوان گفــت، در پدیدارشناســی 
مرلوپونتــی »ادراک، در انضمامی تریــن شــکلش، به 
صورت جنبه ای از جوانب در-جهان -بودن جســمانی 
ما ظاهر می شــود. تصوراتی از قبیل درونی و بیرونی، 
روانــی و فیزیکــی، ذهنی و عینــی، به کلــی ناپخته تر 
و غلط اندازتــر از آنند کــه چیســتی ادراک را به چنگ 
آوررند؛ زیرا ادراک هم قصدی اســت و هم جســمانی، 
هم حسی اســت هم حرکتی؛ بنابراین، نه صرفاً ذهنی 
اســت نه صرفــاً خــودکار« )کارمــن، 1394: 121(. از 
نظــر مرلوپونتــی ادراک، نیازمنــد مفهوم پــردازی و 
مقوله بندی غیرِ حسی نیست؛ بلکه ادراک، پیشاپیش 
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آگاهی از اُبژه ها است. می توان گفت، ادراک، مجموعه 
داده های دیداری، شــنیداری و بساوشی نیست؛ بلکه 
آدمی با تمــام وجــود و به طورکلــی ادراک می کند. در 
واقــع، ادراک، شــیوۀ منحصربه فردِ بودن اســت که به 
حواس داده شده اســت. من با تمام وجودم و به شکلی 
کلی ادراک می کنم )پالاسما، 1398: 30(. از گفته های 
مرلوپونتی و شــارحان اندیشــه او چنیــن برمی آید که 
ادراک، مقدمــه و منشــای انــواع شــناخت های دیگر 
اســت. »ادراک پنجــره ای رو بــه چیزها می گشــاید و 
حقیقتی فی نفســه را هــدف خویش قــرار می دهد که 
دلیل مبنایــی تمامی نمودها را می تــوان در آن یافت« 
)پیترزمــا، 1398: 327(. مرلوپونتــی معتقد اســت، 
ادراک معرفت است و از این منظر، با واقعیت در ارتباط 
اســت، زیرا بر حســب ماهیتش فــراروی از همه چیز 

است. 
ادراک از آن وجه معرفت به شمار می  آید که میان نمود 
و واقعیت، تمایــز می گــذارد. »ادراک، با قایل شــدن 
به تمایــز میان نمــود و واقعیت، با هســتی بــه معنای 
واقعیتی ورای نمودها تماس برقــرار می کند« )همان: 
303(. امــا این ســخن به معنای آن نیســت کــه میان 
ادراک به مثابه معرفت و واقعیت نســبتی وجود ندارد. 
در جهان مــدرن و علمــی، تمرکز بر امر واقــع و نگرش 
اثبات گرایی، ســبب شــد بــه ادراک توجــه درخوری 
نشــود؛ به همین دلیل مرلوپونتی از طریق تحلیل آثار 
سزان و توجه به آثار دیگر هنرمندان، قلمرو ناشناخته 
ادراک را بــار دیگر به طور جدی پیشِ چشــم متفکران 
گشــود. وی در این باره می گوید: »قلمرویی ناشناخته 
مانده اســت، و ایــن کار نیازمند تلاش و زمانــی زیاد و 
هم چنین، فرهنگ، برای آشــکار ســاختن آن است« 
)Merleau-Ponty, 2004b: 39(. مرلوپونتــی نســبت به 
مدرنیسم بدبین نیســت؛ بلکه آن را جهانی می داند که 
آشکارگی های خاص خودش را دارد. وی معتقد است 
ما باید جهان مدرن که زیســت جهان کنونی ماســت و 
 .)Ibid( مستعد فراموش شدن است را بازکشــف کنیم
در این مســیر، مرلوپونتی به طور عمده از سه سرمنشا 
تاثیر پذیرفته است: اندیشه هیدگر و هوسرل به علاوۀ 
نگرش روان شناسانِ گشتالت. برای مرلوپونتی، ادراک 
از اولویتی ویژه برخوردار اســت و »مدعای گشتالتی ها 
این بــود کــه ادراک، مجموعــه ای از اجــزای متفارق 

نیست؛ بلکه اشیا و موقعیت ها به مثابه یک کل هستند 
که در آن، هر بخشــی متاثر از جایگاهش در کل است« 

)ماتیوس، 1389: 49(.
پدیدارشناســیِ مرلوپونتی، در جایی میانِ یافته های 
عصب شــناختیِ اخیر دربــارۀ عملکرد ســاز و کارهای 
حســی از یک طرف و پرســش  های همیشــگی دربارۀ 
ادراک از طرف دیگــر قرار دارد )کارمــن، 1394: 25(. 
یکی از وجــوه تمایــز اندیشــه مرلوپونتی با هوســرل 
در همین جاســت، زیــرا هوســرل توصیفــی دقیق از 
ادراک به دســت نمی دهد. بنابرایــن، می توان گفت، 
پدیدارشناسی ادراک، کوششی است برای فهم تجربه 
زیســته و عمل در-جهان که بر هر نوع فهــم نظرورزانه 
پیشی دارد. این نوع فهم پیشــامنطقی و فهم از طریق 
امــور تودســتی   در نــزد هیدگــر اهمیت بســیار دارد 
)هیدگــر، 1382: 2(. اســپیلگبرگ 3  معتقد اســت که 
اولین کار این اســت که، »مشــاهده و توصیف کنیم که 
چگونه جهان تا جای ممکن به نحو انضمامی، بر ادراک 
ظاهر می شــود بدون آن کــه معناهــا و بی معنایی های 
آن، روشــنی ها و ابهام هــای آن را از قلــم بیاندازیــم. 
پدیدارشناســی  واقــع،  در  ادراک  پدیدارشناســی 
جهان اســت آن چنــان  کــه بــه ادراک در می آیــد، نه 
پدیدارشناســی فعــل ادراک« )اســپیگلبرگ، 1392: 
824(. با این وصف، مساله اصلی همین است که جهان 
چگونه بر انسان پدیدار می شود و ادراک بر چه مبنایی 

تحقق می پذیرد؟
در  تعقل گرایــی  و  تجربه گرایــی  ریشــه  مرلوپونتــی 
پیــش داوری از جهــان را ایــن پیش فــرض می دانــد 
که جهــان ابژه ها از پیش داده شــده اســت کــه در آن 
داده های حسی بی معنا و منفعلانه به هم پیوسته است 
و این موضوع نشــان دهندۀ پدیدارهای ادراک اســت. 
در نظر مرلوپونتی ادراک دو وجه دارد: »یکی، حســی 
و دیگری، اندیشــگون. هم چنیــن، او آگاهی را آگاهی 
ادراکی می داند و معتقد اســت که، مــا آگاهی منفک از 
جهان نداریم. از ســوی دیگر، ادراک حســی مستلزم 
حضور اســت و در غیاب، درکی رخ نمی دهد. به اعتقاد 
وی، حضور امری دووجهی اســت که شامل تن ما و هم 
شامل اشــیا می شــود. من هم تن خود را درک می کنم 
و هم اشــیا را« )ســبزکار، 1396: 38(. ادراک حسی با 
کنــش و افعال بدنــی درآمیخته اســت و از این طریق، 
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جهــان عینــی را دســترس  پذیر می کند. بــا این حال 
»ادراک حســی، شناخت انســانی را به احساس تقلیل 
نمی دهد؛ بلکه شــناختی را به وجود می آورد که سبب 
می شود محسوس تا ســرحد ممکن، محسوس شود و 

.)Merleau-Ponty, 1964a: 25( »آگاهی قصدی بازیابی
طبق نموداری کــه آورده ایم، در اندیشــه مرلوپونتی، 
زمینه ادراکی که به عبارت خودِ مرلوپونتی، در-جهان-
بودن است، مهم ترین موضوع اســت که انسان با تمام 
وجوه جســمی - روحی و نســبت آن با چیزها را نشان 
می دهــد. یعنی تصویــر، تصور، ابــژه و ســوژه را دربر 
می گیرد. سوژۀ بدن مند طبعاً، از طریق آن چه دریافت 
می کند از امکانات پیشِ رو برای هر نوع اگزیستانســی 
از جمله آفرینش هنری بهره می گیــرد که این دریافت 
به واســطه ادراک جهان به صورت پیشینی و شناخت 

جهان به صورت پسینی صورت می گیرد. 
به طور کلی، نظرگاه ادراکی و جوانب آن نزد مرلوپونتی 
را می تــوان مطابق نمــودار زیــر نشــان داد )محجل، 

.)54 :1400

ادراک حســی و رابطــه آن با بدن منــدی در هنر مدرن 
مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراک، به بدن توجه ویژه 
دارد. چرا که بــدن از طریق در-جهان-بــودن با چیزها 
نســبت می یابد. به عقیدۀ مرلوپونتی، »بدن، بســتر یا 
زمینه ای اســت که بر/ در آن زیســتن، ادراک و درک و 
در-یافت ممکن و محقق می شــود؛ به بیــان دقیق تر، 
تنها با وجود بدن اســت کــه روی آوری و ادراک ممکن 

می شــود. مرلوپونتی بــدنِ فرد را نظــرگاهِ فــرد بر/ به 
جهان می داند و تاکید می کند که ساختار ادراک همان 
ســاختار بدن اســت: بدن من به ســان پارچه ای است 
که تمامی چیزهــا چون تار و پود در آن بافته شــده اند، 
و این بدن دســت کم در رابطــه با جهان ادراک شــده، 
ابزار/ وسیله کلی درک و در-یافت من است« )پالاسما: 
1398: 107(. مرلوپونتی در مقاله »چشــم و ذهن«، به 
نقش بدن در ادراک از فعل نقاشــی توجه می کند. وی 
معتقد است که »نقاش بدن خودش را از طریق چشم ها 
و دســت ها داخل می کنــد، تــا آن را بــه حقیقی ترین 
شــکل در هنر آشــکار ســازد. این نــوع نگاه بــه منزله 
حرکتی اســت که از طریق عمل نگاه کردن بدن را بسط 
و گســترش می دهد و از طریق این بســط و گســترش، 
بدن را به روی جهان می گشــاید. بدن می بیند و دیده 
می شــود« )محمــدی، 1397: 156(. بدیــن ترتیب، 
ادراک، بدن منــدی و در-جهان-بودن، درهم تافته و از 
هم جدایی ناپذیرند. ســرانجام مرلوپونتی بدن را از آن 

حیث می کاود که موجودی است که خود را در حرکات و 
سکنات و در کلام و زبان بیان و ابراز می کند؛ در اموری 
که بار دیگــر مولفــه جدایی ناپذیــری از آن هــا تجربه 
می شود )اسپیگلبرگ، 1392: 826(. در اینجاست که 
می توان بین هنر نقاشی پیکرنما و اندیشه مرلوپونتی، 
نسبت های استواری یافت. با این حال نباید غافل بود 
که در نقاشــی غیرپیکرنمــا نیز مســاله بدن مندی و به 
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دنبال آن رازآمیزی نیز مطرح اســت. به عنوان مثال، 
نقاشــی های ایو کلاین -که در نگاه نخســت انتزاعی به 
نظر می آیند- دقیقاً، حاصل کنش بدن مندی اســت که 

در آن مرز انتزاع و فیگور مبهم می گردد
در تجربــه بدن مندی، مــا عمیقاً درگیر ادراک حســی 
و داده هایــی ماننــد رنگ و طرح هســتیم کــه در مدار 
احســاس ما جــای می گیرنــد. مرلوپونتــی در تحلیل 
کارهای ســزان تاکید می کند: »نفــس چیزی جدای از 
بدن و اندیشــه جدای از دیدن نیســت« )شــایگان فر، 
1397: 38(. بــر همین مبنــا تجربه در مــکان بودن و 
مفاهیم مربوط بــه آن نظیر بالا و پاییــن بودن، عمق، 
حرکت و کل فضای زیســت ما به بدن و اگزیســتانس ما 
در مکان مرتبط اســت. بــه عبارتی، »در واقع، شــی، 
متضایــف بدن مــا و حیــات ما اســت« )اســپیگلبرگ 
1392: 826(. بنابرایــن، در جهان-بودن، دربرگیرندۀ 
وجود مــا و تمامی آنچه اســت که ما از طریــق آن خود 
را در- جهــان ادراک می کنیــم. مرلوپونتــی می گوید: 
»نحوۀ ارتباط ما با اشــیای جهان، دیگــر از نوع رابطه 
عقل نابی نیســت که می کوشــد بــر عین یــا فضایی که 
در مقابلش قرار دارد مســلط شــود، بلکه ایــن رابطه، 
رابطه ای اســت مبهم و پیچیده میــان موجوداتی هم 
متجســد و هم محدود، و جهانی رازآمیــز که به آن نظر 
می اندازیــم؛ آن هــم همــواره، از نظرگاه هایــی که به 
همان اندازه که آشکار می کنند، پنهان هم می سازند« 
)مرلوپونتی، 1398: 64-65(. با این تفسیر ما به جهان 
نزدیک و در عین حــال، از آن دور هســتیم. پدیداری 
بدنی و هر نوع کنش ما در-جهان، امری ادراکی اســت 
و از طریــق ادراک می تــوان وجــوه هستی شناســانه، 
فرهنگــی و اجتماعی انســان را دریافت )شــایگان فر، 
1397: 88(. مرلوپونتــی در دیدار پذیــر و دیدارناپذیر 
می نویسد: »جهان محســوس از حیث معنا و ساختار 
درونیِ خویش اســت که »دیرینه تر« از جهان اندیشــه 
است، زیرا جهانِ نخســت، جهانی دیدارپذیر و نسبتاً 
متصل اســت، و جهان دوم، کــه دیدارپذیر نیســت و 
نقصان و افتادگی دارد، تنها به شــرط مســتظهر بودن 
به ســاختارهای متعــارف جهان محســوس، حقیقتِ 
خود را دارد و از قرار معلوم یک کل را تشکیل می دهد« 
)کارمن، 1394: 30(. این نقصــان و افتادگی، به دلیل 
آن اســت که تجربــه ادراکی ما بــه دلیل اگزیســتانس 

ما، از رویــه و نظــمِ خاصی پیــروی نمی کنــد و بخشِ 
شــناختی ادراک آن را صورت بندی می کنــد و همین 
بی قاعدگیِ ناشی از اگزیستانس به شکلی رازآمیز خود 
را در آثار هنری نشــان می دهد. به هر حــال، می توان 
این گونه نــگاه کرد کــه آثار هنــری مدرن هم بخشــی 
از انســان هســتند و هم بخشــی از جهان. این سخن 
بدان معناســت که انســان مدرن از طریــق در-جهان- 
بودن، در افتاده در این جهان اســت و هنــر مدرنی که 
مرلوپونتی از آن سخن می گوید، خود تبدیل به سنتی 
شــده اســت که هنرمند آن را با خود حمل می کند و اثر 
هنری مدرن نیــز تجربه ای جــدای از در-جهان-بودن 
انســان نیســت. آن چه که هنرمند حــس می کند و در 
می یا بــد از زیســت جهانش نشــأت می گیــرد، یعنــی 
اثر هنــری مدرن تنها متکــی به ســوبژکتیوته هنرمند 
نیســت؛ بلکــه ادراک جهــان و اپیســتمه دوران در 
تعین آن نقــش دارنــد و هنرمند از طریــق بدن مندی 
خود در جهــان و اثر هنــری امتداد می یابــد. لذا، دور 
و نزدیک در آن جمع هســتند. »از نظــر مرلوپونتی ما 
در ادراک بــا دو وجــه متمایــز مواجهیم: یکــی، وجه 
حســی متکی بر هم جــواری و ارتباط، دیگــری، وجه 
شــناختی متکی بــر دوری و فاصله. از ایــن رو، ادراک 
حســی آغاز درگیری و درهم تنیدگی ما با جهان است، 
درگیریی مســتقیم و پیشــا تاملی« )ســبزکار، 1396: 
35(. متافیزیــک وحدت انــگارِ مرلوپونتــی،از طریق 
ادراک حسی ما را به اتحاد ســوژه و اُبژه می رساند. این 
اتحاد در تحلیل نقاشــی های ســزان مــورد توجه قرار 
می گیرد. مرلوپونتی در پدیدارشناســی ادراک از ایدۀ 
معکوس شــوندگی بهره می گیرد و اذعان مــی دارد که 
ســوژه و ابژه متفاوتند؛ اما »تفاوت شــان شبیه تفاوت 
نقش های معکوس شــونده ای اســت که یک نفر واحد 
آن ها را بــازی می کند یــا شــبیه تفــاوت دو روی یک 
شــیِ واحد اســت« )پیترزما، 1398: 355(. مثالی که 
مرلوپونتی به کار می برد؛ دســت های انســان است که 
یک دیگر را لمس می کننــد. در این جــا لمس کننده و 
لمس شــونده به تناوب نقش شــان دگرگون می شــود. 
این متافیزیکِ وحدت انگار و معکوس شوندگی، ما را به 
اصطلاح گوشتِ جهان   می رساند و از طریقِ آن اندیشه 
ســزان قابل درک می شــود، که در آن، ادراک مشترکِ 
خودِ نقاش و منظرِ پیش رویِ او قابل فهم می گردد زیرا 
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مُدرِک و مُــدَرک، در یــک بدن واحد جــای می گیرند. 
مرلوپونتی در این مورد می گوید: »بســیاری از نقاشان 
می گویند که اشیا آن ها را می نگرند. آندره دورن 4  هرچند 
مانند پل کلــه 5  می گوید: چه بســا اتفاق افتــاده که در 
جنگل من به جنگل نمی نگرم بلکه بعضی روزها حس 
می کنم که درختان هســتند که به من نگاه می کنند و با 
 .)Merleau-ponty, 1993: 129( »من ســخن می گوینــد
این ســخن مویدِ گوشت جهان اســت و گوشتِ جهان، 
مقــوم دیدارپذیــری و ادراک چیزهاســت. »چنان که 
در دیدارپذیــر و دیدارناپذیر آمده، مُــدرِکِ بدن مند، 
هستی شناسی گوشت را به نمایش می گذارد. به خلاف 
دیگر فیلســوفان اســتعلایی، مرلوپونتی می کوشــید 
هســتی را در مقام دســترس پذیری ادراکی تفســیر و 
تاویل کند. به گفته خودش او می خواســت فلسفه اش 
بازسازی هستی شناسانه امر حســی باشد« )پیترزما، 
1398: 285(. پالاســما معتقــد اســت کــه، ابهــام و 
رازآمیزی بخشی لاینفک از دیدار بدن مند است. دیدِ 
موجودِ بدن مند، دیگریِ خــود یعنی امر نادیدنی را در 
خود دارد. نادیدنی نقطه مقابل دیدنی نیست. دیدنی 
خودش نوعی چارچوب درونی نادیدنی دارد و نادیدنی 
همزاد و همانندِ پنهانی دیدنی است و تنها در درون آن 
است که نمود و ظهور می یابد )پالاسما، 1398: 131(. 
از سخنان پالاســما متوجه می شویم که، وجودِ موجود 
بدن مند، ســبب تاریکــی، ابهــام و رازآمیــزی بخش 
مهمی از تجربه زیســته اوســت که هنرمند این ابهام و 
رازآمیزی را چنانکه هســت به منصه ظهور می رساند. 
اینجاســت که مرلوپونتی به وسیله نقاشــیِ سزان، به 
طریــق غیرِمفهومی بر شــکاف میانِ ســوژه و ابژه پُلی 
می زند و این پل همان کنش ادراک، در- جهان- است. 
در نقاشیِ سزان، پدیداری جهان، از طریق یکی شدنِ 
نقش و نقــاش، و هستی شناســیِ گوشــت امکان پذیر 
می شــود )تصویر 1(. چنانکــه مرلوپونتــی می گوید: 
»معنای شی درون شــی خانه دارد، همان طور که روح 
در تن. در ادراک، معنا و وجود یکی هستند« )پیترزما، 

.)292 :1398

 .)URL1( 1895 ،تصوير 1- طبیعت بیجان، سزان

یافته هـای پژوهـش
 ادراک حسی و نسبت آن با رازآمیزی آثار هنریِ مدرن

در ادراک حسی همیشــه بخشــی از امر ادراک شدنی 
از دســترسِ حواس به دور می ماند و بــه همین دلیل، 
اســتعلا بی پایــان خواهــد بــود و »غیــاب«، همــراه 
همیشگی ادراک است پس ادراک نوعی معرفت است و 
با واقعیت نسبتی دارد. اما برحسب ماهیتش استعلای 
از همه چیز است و در این اســتعلا امر غایب، جامانده 
و دیدارناپذیر ســهمی قابل اعتنا دارد که ممکن اســت 
برخی آن را دیدارپذیر ســازند یا به حضور بیاورند. اما 
بخشی از آن، همواره، دور از دســترس خواهد بود. به 
عقیدۀ مرلوپونتی، ادراک، مســتقیماً ســراغ خود ابژۀ 
واقعی می رود و این کار را از طریق نمودهای ابژه انجام 
می دهد؛ اما ایــن نمودها ابــژۀ ادراک نیســتند، بلکه 
راه های مستغرق شــدن در جهان هســتند )پیترزما، 
1398: 314(. بــه نظر مرلوپونتی، این نــوع مواجهه با 
ادراک در نقاشــی های ســزان به خوبی نمایان اســت. 
مرلوپونتــی از طریــق تاکید بــر بخش غایــب، مبهم و 
رازآمیز آثــارِ هنری مدرن مــا را متوجه مســاله ادراک 
می کند. او اذعان مــی دارد: »آگاهی مــدرن، در قبال 
ابهام های وضعیت انسان صادق تر است« )مرلوپونتی، 
1398: 36(. این رازورانگــی و ابهام، تمییزدهندۀ بین 
نمود و واقعیت اســت. وی بر این موضوع تاکید می کند 
که، کار هنری تقلید امور واقع نیســت و تاکید می کند: 
نقاشــی تقلید جهان نیســت، بلکه خود جهان اســت 
)Merleau-Ponty, 2004a: 96(. به همین دلیل، ســزان 
می خواست اشــیا را به صورت اســتوانه، کُره و مخروط 
به دید بیاورد و جهان را از طریق این احجام دیدارپذیر 
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 .)URL1( 1898 ،تصوير 2- طبیعت بیجان، سزان

ســازد )تصویر 2(. هنر مدرن و به ویژه، نقاشیِ سزان، 
بازنمایی و تقلید رئالیســتی جهان نیست و ادراک، در 
Merleau-(واقع، به معنای رســیدن به حقیقت اســت

. )Ponty, 1962: XVIII

بدین ترتیب، اگر نقاشــی و کلیت هنــر، تقلید بی کم و 
کاســتِ ابژه ها بود، بحث رازآمیزی و ابهــامِ آثار هنری 
منتفــی بود. هنر مــدرن مغلــق و رازآمیز اســت. ولی 
آشفته و بی مفهوم نیست. حتی نمایشنامه ای مانند در 
انتظار گودو  -که در شــمار آثار ابزورد است- در پی بیان 
حقایق روزگار مدرن است. به عقیدۀ مرلوپونتی، تفکر 
مدرن دغدغه و داعیه حقیقت دارد و بر خلاف خرد عام 
در حرکت اســت )مرلوپونتــی، 1398: 47(. بنابراین، 
درک و دریافتِ حقیقت، نیازمند تن و جانی آگاه است 
و هنرمندان گامی پیش تــر از فیلســوفان به حقیقت، 
آگاه ترند و آن ها بیان و زبــان آثار مدرن را -که پیچیده و 
دشوار است- بهتر درک می کنند. مرلوپونتی در جهان 
ادراک، نقل قولی از ژان پولان دربارۀ نقاشــی کوبیسم 
می آورد، که قابــل تعمیم بــه همه هنر مــدرن متقدم 
اســت: »این ای بســا امر مبارکی باشــد که در عصری 
شــیفته ســنجش تکنیکی و-چنان که می بینیم- تباه 
شده با کمیت، نقاش کوبیست در ســکوت- در فضایی 
بیش تر مأنوس بــا دل تا با عقل- به تجلیل زناشــویی و 
آشتی انسان با جهان مشغول است« )همان: 52(. این 
نقلِ قول و اشاره به مساله زناشــویی دلالتِ صریحی بر 
رازآمیزی نقاشــی کوبیســتی و بســیاری از آثار دیگر 
هنر مــدرن متقــدم دارد. زیــرا در تجربه زناشــویی، 
ضمن آن که از طریــق هم/در-جهانی اشــتراکاتی بین 
انســان ها وجود دارد، اما همواره، تجربه ای یگانه، در 

پــرده و منحصربه فرد اســت. پس هنــر در معنای عام 
و هنر مدرن در معنای خــاصِ آن تجربــه ای نزدیک و 
در عین حــال رازآمیز، پیچیــده و دور اســت. تعمیم 
مســاله رازآمیزی اثر هنری مدرن به ماهیت مدرنیسم 
برمی گردد. هنر مدرن اساســاً بیان صریح ندارد. بیان 
هنــر مــدرن دارای ابهــام و گاه، لکنت اســت. به نظر 
می آید، اشاره ای به آثار امپرسیونیستی مونه به عنوان 

شاهد مثال کفایت بکند.
در ساحت هنر مدرنیســم، ســوژه، در روند آفرینش، 
خودآیین است و این خودآیینی منجر به آوانگاردیسم 
می گردد که در تمامی عرصه های هنر مدرن به چشــم 
می آید. همراهــی و همدلی مخاطب با ایــن آثار، پس 
از اتمام آن ها به دلیل زیســت جهان و اپیستمه غالبی 
اســت که جهان مدرن را تشــکیل داده اســت. در این 
نوع هنر، نقطــه گریز واحــد از بین مــی رود و مخاطب 
یک تکیه گاه در اثــر نمی بیند. به عنــوان مثال، حذف 
پرسپکتیو یک نقطه ای در نقاشی ســزان، به آثار پس 
از آن نیــز ســرایت می کند. بــه تعبیری روایــت یگانه 
و یکــه دیگــر در متن آثــار وجود نــدارد. ایــن نگرش 
مدرنیســتی به نوعی نگرشی پســاالهیاتی است که در 
آن انســان خود را به صــورت متکثر در جهــان تجربه 
می کند که به جای خداوند نشسته است. زیست جهان 
ســزان در واقع از تجربه بدن مندی او نشات می گیرد. 
مرلوپونتی در مقاله شک ســزان، اختصاصاً به موضوع 
نقاشــی می پردازد. اما رویکرد این مقاله زیباشناسانه 
نیســت. در این مقاله او تاکید می کند: نقاشــیِ سزان، 
 Merleau-Ponty,( جهــان او و شــیوۀ هســتی اوســت
1964b: 9(. ضعــف بینایی ســزان، دهشــت از زندگی، 

اضطراب وجــودی، مرگ آگاهی، پرخاشــگری و انزوا 
در ســنین بالا، تشــکیل دهندۀ اوصاف کلی شخصیت 
ایــن هنرمنــد نابغه بــود کــه، اولین بــار امیــل زولا، 
دوســت دوران کودکیش، نبوغ او را کشــف کــرده بود 
)Ibid:9-11(. مرلوپونتی اوصاف شــخصیت سزان را در 
شــکل گیری نحوۀ نگرش او به جهان موثــر می داند که 
ایــن ویژگی های تشــکیل دهندۀ شــخصیتِ هنرمند، 
جدای از تجربه بدن مندی او نیستند. در واقع، همین 
از بین رفتن نقطه اتکا در اثر هنری، خود یکی از عوامل 

رازآمیزی آن است. 
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Mer- )هنــر، فعلِ حقیقت بخشــیدن بــه وجود اســت 
leau-Ponty, 1962: XXIII( و حقیقــت را بــه وجــود فرا 

می خوانــد؛ این یعنــی فراتر رفتــن از عقــل متعارف. 
این رویکرد وجه مشــترکِ نگــرش مرلوپونتی و هیدگر 
به هنــر اســت و آشــکارگی وجــود از طریــق تامل در 
جهان، متجلی نمی شــود؛ بلکه این آشــکارگی با در-
جهان-بودن ممکن می شــود. این نــوع مواجهه با هنر 
و به ویژه، نقاشــی شــامل حال مخاطب آن نیز خواهد 
شــد و مخاطب به جای تحلیل منطقــی و عقلانی یک 
اثر، باید به ســویِ خود نقاشــی یا هر اثر هنری دیگری 
برود و این تلقیِ خاص مرلوپونتی از ادراک اســت. زیرا 
ادراک از نظــر وی، صرفاً ادراک دیداری نیســت؛ بلکه 
همه نسبت های پیشاتاملی در-جهان را در برمی گیرد. 
»بدین ترتیــب وقتــی می گوییم فــلان چیــز را ادراک 
می کنیم، منظورمان این نیست که ایده و اندیشه ای در 
آن باب داریم، بلکه در حقیقت، به گونه ای از در ارتباط 
بودن با آن ســخن می گوییم. این ارتباطی نخســتین 
و آغازین اســت، اولین تماس با هســتی است و ناشی 
از گشــودگی ما به جهــان؛ یک گشــودگی آغازین که ما 
را در جوار اشــیا قرار می دهد و به هم نوایــی با آن ها وا 
می دارد« )سبزکار، 1396: 34(. این گشودگی در واقع 
گشودگی به رازِ وجود اســت. البته جهان-من با جهان 
دیگــری امکان برقــراری نســبت دارد و ممکن اســت 
تجربه مشــترکی از در-جهان بودن با دیگران داشــته 
باشم و این نکته ســبب تضارب آرا، اندیشه ها، سلایق 
و ادراک در مواجهه با اثر هنری می شود. اگر اشتراکاتی 
بین درک من از جهان و دیگران وجود نداشــته باشد، 
آثار هنــری به طور کلــی غیرقابل درک می شــدند و اگر 
جهان و مــن و دیگــری، کامــلًا منطبق بر هــم بودند، 
هیچ جایی بــرای ادراک و دریافت تازه وجود نداشــت 
و هیچ رازی در میان نبــود و هیچ اعجابــی برانگیخته 
نمی شد. هنرمند در جهان بخشــی از جهان را آشکار 
می ســازد که ممکن اســت تجربــه مشــترک ادراکی با 
دیگران داشــته باشــد. »نقاش حضور تجربه زیســته 
 Merleau-Ponty, 2004b:( را برای مــا فراهــم مــی آورد
93(. نکتــه قابل تامل آن اســت کــه بر اســاس تجربه 

زیسته هرکســی، بخشــی از اثر هنری برای آن شخص 
قابل ادراک اســت و بخش دیگر بر او پوشیده، پنهان و 
در نتیجه رازآمیز اســت. این رازآمیــزی را می توان با 

توجه به مضمونِ شــعری از ریلکه فهمید که در هنگام 
توصیف کرۀ ماه، نیمــی از آن را در هــر حالت تاریک، 
پرهیزکننده و محجوب و نیمِ دیگر را روشــن، گشوده و 
منکشــف می بیند )Young, 2001: 68(. این سخن بدان 
معناســت که رازآمیزی همــراه همیشــگی آثار هنری 
اســت و مرلوپونتی این موضوع را در رابطــه با ادراک و 
اگزیســتانس آدمی، ادراک او و آثار هنری مدرن مورد 
تاکید قرار می دهد. مرلوپونتی معتقد است که، اشیای 
در جهــان را نمی توان از نحوۀ پدیدار شــدن آن ها جدا 
کرد. این سخن بدان معناست که اثر هنری اُبژۀ ادراک 
حسی من در- جهان اســت که دیدنی و شنیدنی است 
)Merleau-Ponty, 2004a: 94(. بنابراین، ادراک حسی 
به عنوان نوعی از شناختِ پیشــاتعقلی، در هنر مطرح 
می شــود. علاوه بــر آن »ادراک به نزد او هم خاســتگاه 
علم اســت، هم خاستگاه فلســفه. جهان آن گونه که به 
ادراک یــا تجربه درمی آیــد، با همه وجوه ســوبژکتیو و 
عینی آن، زمینه یا بنیاد مشــترک هر دوی آن هاست« 
)اســپیگلبرگ، 1392: 806(. نباید از نظر دور داشــت 
که، این اولویــت ادراک به معنای توقف فلســفه و علم 
در مرحله آگاهی نیســت؛ بلکه این دو و به ویژه، فلسفه 
به سوی ســطوح برتر از پدیدارهای فرهنگی و حقایق 
حملی و حُکمی، به ســوی تاریخ، زبــان و هنر در حال 
پیشروی اســت. بنابراین، مرلوپونتی، ادراک را نوعی 

لوگوس در حال تکوین می داند.
مرلوپونتــی از طریــق توجه بــه ادراک متوجــه هنر و 
جایگاه آن در ادراک حســی می شــود. آگاهــی وی از 
زمینه های دیگر علوم انســانی مانند انسان شناســی و 
به ویژه، روان شناسی در تشــکیل این رویکرد بی تاثیر 
نبود. مرلوپونتی در کتاب ســاختار رفتار اشاره می کند 
که » قصــد و غرض مــا فهم مناســبات میــان آگاهی و 
طبیعــت اســت« )اســپیگلبرگ، 1392: 807(. ایــن 
آگاهــی کــه مرلوپونتــی از آن یــاد می کند، به شــکل 
شهودی در نسبت هنرمند و طبیعت شکل می گیرد؛ به 
عبارت روشن تر، ادراک هنرمند از »در-جهان- بودن« 
وی در اثر هنری متجلی می شــود که حتــی خود او هم 
چندان تصویر روشــنی از این ادراک نــدارد؛ بلکه این 
متفکر پدیدارشــناس اســت که این روابط و مناسبات 
را درک می کند. »ما غالباً اشــیا را به مثابه نمود از زاویه 
و مســافتی خاص کــه »پدیــده« تعین می یابــد، درک 
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می کنیم؛ هم چنــان که به گونــه ای مســتقیم پیش از 
آن کــه در مــورد آن بیاندیشــیم، تجربه می شــوند؛ به 
مثابه امــری نامتعین، مبهــم و گنگ نمــود می یابند؛ 
در مقابل، در عالــم نظریه علمی، اشــیا غالباً کیفیاتی 
مشخص، به ویژه، خواص مشــخص قابل اندازه گیری 
دارند« )ماتیوس، 1389: 50(. دلیل رازآمیزی چیزها 
آن اســت که، همواره چیزهــا در فاصله برناگذشــتنی 
ما قــرار دارند؛ هرچند کــه در آغاز، در ادراکِ حســی، 
اشــیا در هم جــواری کامــل و نزدیــک ما قرار داشــته 
باشــند. به نظر می آید که، یکی از دلایلِ رازآمیز بودنِ 
آثار هنری همین فاصله هستی شناســانه اســت که در 
آثار هنرمندی مانند ســزان آشــکار می گردد. دوری و 
نزدیکی چیزها، صرفاً فاصله محاســبه پذیر میان ناظر 
و منظور نیســت؛ بلکه گاهی، چیزهای نزدیک به ناظر 
بســیار از او دورنــد و امری بســیار دور از نظر مســافت 
و زمان برای ناظــر نزدیک و آشــنا باشــد. مرلوپونتی 
دنیایِ ادراک را مبهــم وصف می کند و هنــر را در بیان  
این رازآمیزی و ابهام توانمند می داند. »با درونی کردن 
دوپهلویی یا ابهام زندگی انســان بایــد بتوانیم چیزی 
اســتوار و دیرپا چون نقاشــی های ســزان بیافرینیم« 
)مرلوپونتی، 1398: 37(. مادامی که جهان را از منظر 
نیازهای علمــی و اجتماعی می نگریــم، دنیای ادراک 
برای ما پنهــان می ماند. به عقیدۀ مرلوپونتی، انســان 
و اشــیا درهم پیچیده اند. بــه زبان روان کاوی، اشــیا 
عقده اند 6.  به همین دلیل، ســزان از هاله اشــیا سخن 
می گفت )همــان: 59(. از منظــر مرلوپونتی به تبعیت 
از هوســرل، باید به ســوی خود چیزها، بازگردیم. این 
شیوۀ نگریستن از طریق هنرهای مدرن مانند ادبیات، 
موســیقی و فیلم امکان پذیر اســت )ماتیوس، 1389: 

.)216
از نظر مرلوپونتی، ادراک معرفتی اســت که با واقعیت، 
نســبت مســتقیمی دارد و در واقعیــت امــور موجود و 
معین بر حسب ماهیت شان به شــیوه ای استعلایی بر 
ما پدیدار می شــوند. امــور واقعی در بردارنــده واقعی 
بودن جهان هستند که به صورت پیشاتاملی تصدیقش 
می کنیــم. نکته مهم آن اســت که: درســت اســت که 
دربارۀ کلیت جهان یقین داریم، امــا در بابِ هیچ چیز 
معینی چنین یقینی نداریــم )پیترزما، 1398: 341(. 
بنابر همیــن رای، معتقدیــم که چیزی موجــود دارد، 

به جای آن که وجود نداشــته باشــد. بنابراین، تردید، 
ابهام و شــکاکیت نیز همراه پدیدار متولد خواهد شــد 
و کژتابی و اســتعاری بودن عالم هنر نیــز ناگزیر وجود 
خواهد داشــت و هیچ کدام از زمینه هــای ادراک و فهم 
بشــری این موضوع را به خوبی هنر نشــان نمی دهند؛ 
مولفه های هنر مدرن، یعنی ابهــام و ناتمامی به علاوۀ 
دغدغه حقیقت داشــتن که مرلوپونتی از آن ها ســخن 
می گویــد، از عوامــل رازآمیــزی هنــر مدرن هســتند 
کــه مرلوپونتــی آن را پیوند بــا ادراک ســوژۀ بدن مند 
می بینــد. به ایــن ترتیــب، می تــوان گفت کــه توجه 
مرلوپونتی بــه ادراک و به تبع آن توجه بــه هنر مدرن، 
یک پیگیریِ زیباشناســانه نیســت؛ بلکه وی از طریق 
ادراک و مواجهــه بی واســطه هنرمنــد در-جهــان، از 
پارادایم علمی غالب بر جهان مــدرن فاصله می گیرد. 
مرلوپونتــی، ادراک را وســیله عریان ســاختن جهان 
می دانــد. از نظر او ادراک علاوه بر آن که یک دســتاوردِ 
فلسفه مدرن است، بلکه در هنر مدرن هم بسیار جای 
تامل دارد؛ و در آثار هنرمندانی مانند ســزان، گریس، 
براک و پیکاســو دقیــق می شــود )ماتیــوس، 1389: 
197( . مرلوپونتــی از طریق توجه به هنــر مدرن در پی 
بازکشــف جهان اســت که به شدت مســتعد فراموشی 

است.

نتیجـه گیـری
و  اندیشــیدن  از  دیرینه تــر  را  ادراک  مرلوپونتــی، 
مقدمــه ای بــر آن می دانــد. خــودِ ادراک، مســاله ای 
رازآمیــز اســت؛ زیــرا ادراک، پدیدارشناســی جهان 
اســت و جهان سرشــار از رمز و راز اســت. رابطــه ما با 
اشیا عموماً رابطه ای عقلانی نیســت؛ اما انسان به این 
رویکرد معتاد شــده و پذیرش شــناخت ادراکی، برای 
او امــری خلاف آمــدِ عادت و دشــوار اســت. به همین 
دلیل، هر نوع رابطه ای با جهان و اشــیا برای او رازآمیز 
و یا مهمل اســت و این به معنای فراموشــی بسیاری از 
وجوه زیست آدمی اســت که ابتدا، موجودی بدن مند 
اســت، اما بدن او موضــوع علم تحصلــی و فیزیولوژی 
محض نیســت و دیگر آن کــه در-جهان-بــودن، مولفه 
اصلی اگزیستانس و امکاناتِ پیشِ رویِ اوست. از نظر 
مرلوپونتــی، ادراک به طور کلی و ادراک حســی به طور 
خاص در آفرینش و دریافت آثار هنری بســیاری موثر 
اســت؛ زیرا انســان موجــودی در- جهان و بخشــی از 
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گوشــت جهان اســت؛ جهان رازآمیز اســت؛ بنابراین 
انســان و کار و کنشــش رازآمیز خواهد بود. زندگی در 
جهان امری نخستین اســت و دانستن دربارۀ آن امری 
ثانوی اســت. پس گام نخســت، ادراک جهان است که 
نمی تــوان آن را مقوله بندی کرد، راز هــم در هیچ کدام 
از مقــولات نمی گنجــد. بنابرایــن، ایــن دو در هنر به 
طور سربســته خود را نمایان می ســازند. اینجاســت 
که تبیین عقلانــی از هنر، ادرک و رازآمیــزی همواره، 
مســاله ای پیچیده است و ســخن پایانی در این زمینه 
وجود نــدارد و گاه، تبیین و تفســیر اثر بــر پیچیدگی و 
رازآمیزی آن خواهد افزود. این پیچیدگی و رازآمیزی 
در هنر مدرن به مراتب بیش تر از هنر گذشــته اســت. 
تفکر مدرن و بــه دنبال آن هنر مــدرن دغدغه حقیقت 
دارد. بنابراین، حقیقت، در هرجا که خواسته خودش 
را نمایان بســازد، حتی در کلام فلیســوفان، رازآمیز و 
مبهم بوده اســت. هنر مدرن به دلیــل ناتمامی و ابهام 
ذاتــی آن، رازآمیزتر از هنــر پیش و پــس از خود بوده 
است. به همین دلیل، ادراک حسی و درک در-جهان-
بودن در مواجهه با هنر مدرن ضروری اســت که از نظر 
مرلوپونتی، ســزان یکــی از قله های آن اســت. البته، 
ما از وجــوه مختلــف می توانیم قله هــای دیگری برای 
هنر مــدرن بیابیم. در این جــا آنچه بر آن تاکید شــده 
است، اساســاً رازآمیزی ادراک جهان و نسبتش با هنر 
مدرن است که در کار ســزان نمود بیش تری دارد، زیرا 
بدن مندی ســزان در آثارش امتداد می یابد. به عنوان 
نمونه، ضعف بینایــی و حالات روحی تاثیر به ســزایی 
در آفرینشِ کوهســتان ســنت ویکتور به صورت حاضر 
داردکه نمی توان عامل روحی و جســمی تاثیرگذار در 

آفرینش این اثر را از هم متمایز کرد.
می توان دریافت کــه مرلوپونتی بین ادراک و رازآمیزی 
آثار هنــری مدرن، چــه در مرحلــه آفرینــش و چه در 
مرحلــه ادراک به عنوان مخاطب، نســبتی مســتقیم 
می بیند. زیــرا ادراک و به ویژه، ادراک حســی صرفاً در 
نسبت ادراک اشــیا و امور واقع نیســت و از این منظر، 
چیزها بــرای مرلوپونتی، شــأنی وجــودی می یابند. 
سوژه مدرن، اســتعلا و اگزیســتانس او و زیست جهان 
او سرشــار از ناتمامــی و ابهام اســت، بنابراین، ادراک 
او در آفرینش و دریافت آثارِ هنــری مبهم خواهد بود. 
نکته مهم آن که هنــر مدرن، از محاکاتِ جهان دســت 

کشیده است و ادعای گشــودن راز جهان را در بازکشفِ 
جهان ندارد؛ بلکه خــود راز را به دید مــی آورد و بدین 
سبب، نادیدنی ها و نیاندیشیده های آن فراوان است؛ 
درســت ماننــد حجمی کــروی شــکل که نــوری برآن 
تابیده می شود، ولی همواره بخشــی تاریک و رازآمیز 
دارد که ایــن رازآمیــزی از طریق بی واســطگی ادراک 
قابل دریافت اســت. پس در اثر هنــری مدرن، دیدنی 
و نادیدنــی جهــان، دوری و نزدیکــی به جهــان با هم 

هستند.

پی نوشت

 .1 Being- in-the world
وجود )being( برخی مترجمان به هستی برگردانده اند.2. 
موجــود )Being(، برخــی مترجمــان به هســتنده ترجمه 3. 

کرده اند.
 مرلوپونتی در نوشته ها و سخنرانی هایش، هر جا که از ادراک 4. 

و هنر ســخن به میان می آورد، برای توصیــف آن ها از صفاتی 
مانند مبهم، معماگــون، گُنــگ و رازآمیز اســتفاده می کند؛ 
هرچنــد تفاوت هــای ظریــفِ این الفــاظ قابل چشم پوشــی 
نیست، اما هر امر مبهم، معماگون و گنگی را می توان رازآمیز 
دانســت، بنابراین، در نگارش ایــن مقاله بــرای جلوگیری از 
پراکندگی اندیشــه خواننده همه این الفــاظ را در ذیل مفهوم 

رازآمیزی می آوریم.
 .5ready-to-( آماده در دســت ،)Zuhandenheit( تودســتی

.)hand
	 ..Herbert Spiegelberg

گوشــتِ جهان )Flesh of the world( مقوم دیدارپذیری و 7. 
ادراک چیزهاست و ســوژه با جهانی که در پی کشف آن است؛ 

تفاوت بنیادی ندارد.
 .8 Andre' Derain
 .9Paul Klee
در انتظار گودو، نمایشنامه ای تراژیک-کمدی اثر ساموئل . 10
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چکیده
با مطالعه   ویژگی  های متفاوت عکس  های هنرمندان معاصر زن و مرد در پرداختن به اشــیا و انتخاب سبک هنری 
پاســخ به این پرســش که، چه تفاوت معناداری در عکس    های مردان و زنان از بازنمایی اشــیای روزمره به چشم 
می  خورد، ضروری می  نماید. لــذا، این مقاله با اســتفاده از روش تحلیل   محتوای   کیفــی و روش تحلیل متن پل 
جی بر آن اســت تا به تحلیل محتوای بازنمایی اشــیای زندگی روزمره در آثار عکاســان معاصــر ایرانی نایل   آید. 
هنرمندان با اهداف گوناگون از اشــیای روزمره بهره برده تــا ادراک هنری مخاطب را برانگیزنــد و او را به تفکر در 
مقابل چیزهای به ظاهر معمول دعوت کنند. اگرچه این آثار به بازنمایی اشــیا می  پردازند، با به چالش کشــیدن 
یک شــی روزمره، ســعی در بیان ایده   هنرمند و دعوت به تامل مخاطب دارند. نتایج این بررسی با تاکید بر روش 
پل جی به صورت مفصل در دو جدول، که به بررســی هفت کنش زبانی مهم و پنج فعالیت در هر اثر اشــاره دارد، 
ارایه گردیده اســت. آن چه از یافته  های این پژوهش منتج می  گردد، تفاوت بارز و معناداری ا  ست که در بازنمایی 
از اشیا در آثار هنرمندان زن و مرد معاصر ایرانی به چشم می خورد. شــایان ذکر است عکس  های این پژوهش به 

صورت هدف مند انتخاب شده  اند.

واژه های کلیدی: تحلیل محتوا، اشیای روزمره، عکاسی ایران. 

مقاله پژوهشی، 21-32
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 مقدمه
یکــی از مهم تریــن دلایلی کــه زندگــی روزمــره را به 
موضوعــی در خــور پژوهــش بــدل می کنــد، ماهیت 
عادی و معمولی آن اســت. از اواخر قرن بیستم بود که 
نظریه پــردازان اجتماعــی زندگی روزمــره را به عنوان 
موضوعــی پویا و بحــث برانگیز مــورد نظر قــرار دادند 
)بنت، 1393: 10(. از آغاز پیدایش بشر و رویکرود او به 
هنر، اشیا و عناصر معمول بی شــماری از جمله عوامل 
شکل  دهنده   آثار هنری بوده  اند. به خصوص، عکاسان 
با نگریســتن و ثبــت اشــیا بر وجــه زیبایی  شناســانه 
و اهمیــت آن هــا در زندگــی تاکیــد داشــته  اند. در 
عکس  هایــی که اشــیا در کنــار پرتره  هــا قــرار دارند، 

می  توان به طبقه و جایگاه اجتماعی افراد پی برد.
مجموعه عکس  هایــی که موضوع اصلی آن ها، اشــیا و 
وسایل زندگی روزمره هســتند و هم چنین، پرداختن 
بــه تفــاوت بازنمایی اشــیای زندگــی روزمــره در آثار 
عکاســان زن و مرد معاصر ایرانی، موضوع مقاله   حاضر 
را شــکل می  دهند. این بازنمایی اشــیا، مخاطب را به 
تفکر دعوت کرده و ســعی در نقد پدیده  ها و امور عادی 
انگاشــته زندگی روزمــره دارنــد. بدین منظــور برای 
مثال و ارایه بهتر مفهومِ مقاله از آثار هنرمندان ایرانی 
معاصر شادی قدیریان )دو مجموعه(، میترا تبریزیان، 
فرشــید آذرنگ، مهران مهاجر، ندا رضــوی پور، میثم 
محفوظ و بهنــام صدیقی بــه دلیل بازنمایی اشــیا و از 
آن جا که در راســتای هــدف این مقاله بوده، اســتفاده 

شده است. 

روش پژوهش
 این مقاله به روش ترکیبیِ تحلیــل محتوای   کیفی 1  به 
منظور توصیف مجموعه  ها و تحلیــل متن با رویکرد به 
آرای پل جی   که از یک ســو، بیانگر اجــزا و مولفه  های 
تشکیل دهنده   متن و از ســوی دیگر، بیانگر کنش  های 
درونی آن اســت، نوشــته شــده و نیز شــیوه گردآوری 
منابع آن، میدانــی و کتابخانه  ای بوده اســت. شــیوه   
انتخاب آثار بر اســاس نمونه  گیری هدف منــد از میان 
آثار هنرمندان مــرد و زن که  بعد از 1370 شمســی در 
ایران صورت گرفته، انجام شده   اســت. تحلیل   محتوا 
روشــی برای طبقه  بندی نشــانه    ها و توصیف محتوای 
صریح پیام اســت. در این پژوهــش از تحلیل توصیف 

برای اشــاره به فراوانــی موضوعــات خــاص و به طور 
کلی، تحلیل مضمون بهره خواهیم بــرد. مقاله حاضر 
از تحلیل محتوای در توصیــف  مجموعه  ها و از تحلیل 

متن پل جی بهره برده   است. 

 پیشینه پژوهش
مرتضی عابدینی فــرد )1388(، در مقالــه »اثر هنری، 
نظر به وجود شی« به مقایسه   دیدگاه  های ویتگنشتاین 
در بــاب زیبایی  شناســی و هماهنگــی آن بــا نظریــه 
فرمالیستی شکلکوفسکی در باب هنر پرداخته است. 
بهنام کامرانی و رضــوان بوســتانی )1389(، در مقاله   
»مطالعه   بازنمایی ابژه  های نســلی زندگــی روزمره در 
دهــه   80 در ایران با اســتفاده از نشــانه  های شــمایلی 
آشنا«، بخشی از هویت و ابژه  های دوران خود را بازتاب 
داده و به مطالعه ذهنیت نســلی در نقاشــی فیگوراتیو 
در آثار هنرمندان ایرانی دهــه   80 پرداخته  اند. عباس 
کاظمــی )1398(، در کتــاب »امــر روزمــره در جامعه   
پســاانقلابی« تمرکز خــود را بــر ناچیزهــا می  گذارد. 
بخش مهم این کتاب زندگی سیاسی اشیا است. البته، 
مفهوم اشــیا نه فقــط به معنای مــاده بلکــه در معنای 
کلی آن بــه عنــوان »چیز« و بــه منظــور درک جدید از 
زندگی روزمره و داشــتن نگاهی نو در نظر گرفته شــده 
اســت. آن چه تفاوت و اهمیت مقاله   حاضر را با ســایر 
پژوهش  های صورت گرفته روشن می کند، عدم وجود 
تحقیقی در خصوص تحلیل و بررسی بازنمایی اشیا در 
آثار عکاسان مرد و زن معاصر ایرانی است. رسالتی که 

این پژوهش سعی در تبیین آن دارد.

چارچوب نظری
در ایــن پژوهــش بــه کمــک روش تحلیل  گفتمان پل 
جی به شناســایی کنش  های زبانی  که در هر یک از این 
قطعات کارکــردی زبان انجــام می  گیــرد، می  پردازیم 
)وســنو، 1399: 34(. جیمز پل جی معتقد اســت، هر 
متن زبانی از »شش قسمت« تشکیل شــده و در آن بنا 
به »هفت عمل زبانی« که زبان آن هــا را انجام می  دهد، 
واقعیت رخ می  دهد. اگــر در تحلیل یک متن -در اینجا 
منظور عکاســی اســت- بتوانیم این هفت کنش زبانی 
و عناصــر و روابــط زبانی را -کــه این کنش  هــا را عملی 
می  ســازند- شناســایی نماییم، می  توانیم بــه تحلیل 
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گفتمان توصیفی یک متن بپردازیم. پل جی، کنش  ها 
را چنین برمی  شمارد:

اهمیت بخشــیدن: در متــون همــواره، بخش . 	
یا بخش  هایــی از واقعیــت از اهمیــت بیش تری 

برخوردار است. 
عمل و کنش  های متفــاوت: متــون زبانی هم . 	

خودشــان کنشــی را انجــام می  دهنــد و هــم از 
کنش  های متفاوت در آن  ها حرف به میان می  آید. 
به معنای دیگر، درون گفتمان  هــا مجموعه  ای از 

کنش  ها در جریان است. 
هویت  ســازی: زبان همــواره، به خلــق هویت . 	

عکاســی(  این جــا  )در  متــون  در  می  پــردازد. 
همواره، ســعی بر آن اســت تا بر هویــت دادن به 
برخی موضوعات تاکید شود. فرکلاف از این نکته 
به عنــوان »ارزش بیانی« کلمه  ها نام برده اســت. 
منظــور او آن اســت کــه، کلمه  هــا، در عکس ها، 
نشــانه ها و عناصــر و محتوا، به خلــق هویت  های 
اجتماعــی، به ویــژه هویت  هــای فاعلی، دســت 

می  زنند. 
 سیاســت: منظــور از سیاســت تقســیم خیــر . 	

اجتماعی در درون زبان است. گزاره  های زبانی یا 
برای یک واقعیت ارزش و اهمیت قایل می  شــوند 

یا یک ارزش و امتیاز را از آن سلب می  کنند. 
ایجاد روابــط انســانی: درون هر متــن بین . 	

انسان  ها رابطه  های مثبت و منفی خلق می  شود. 
ایجاد پیوند میان چیزها: در درون هر متن بین . 	

اشیا یا چیزها -به جز انسان  ها که در بند پنج از آن 
ســخن گفته شــد- یا میان اشیا و انســان  ها پیوند 

ایجاد می  شود.
خلق یک نظام زبانــی- معرفتی: همــه متون . 	

)در این جــا عکس  ها( به خلق یک نظــام معرفتی 
می  پردازند و ســعی می  کننــد تا آن را برتــر و بهتر 
از ســایر نظام  های معرفتــی، معرفی  کنند. مثلا، 
ممکن اســت متنی در نهایــت از خــود یک متن 
متعلق به گفتمــان ایدیولوژیک، ایجاد کند و زبان 
 Gee,( خود را برتــر از دیگر گفتمان درنظــر بگیرد

.)2011: 27

قطعاتی که پل  جی از آن ها نام می برد، عبارتند از:
موقعیت  اجتماعی: عبارت است از سبک یا ژانر، . 	

شخصیت یا موقعیت  های مختلف
گفتمان یا دیسکورس با D  بزرگ: در این جا ما . 	

زبان نداریم، بلکه کنش، رفتار یا ژست از اهمیت 
برخوردار است. 

افق اجتماعی: توجــه به کلمــات درون متنی یا . 	
نشانه  های درون تصویر.

بینامتنیــت: موقعیت متن یــا تصویر بــا متون . 	
پیش از خود )در این تحقیق از آن چشــم پوشــی 

می  شود(.
زبان خاص: معانــی که در یــک وضعیت خاص و . 	

مشخص رخ می دهد.
آرکیتایپ هــای متن: نمادها و ســمبل  ها که به . 	

.)Ibid( معانی خاص یکسانی اشاره دارند
آنچه این مقاله به آن می  پــردازد توجه توصیفی وجود 
اشیا نیست، بلکه این نوشته بابی است برای رویارویی 
و مواجهه با اشــیا، که به تامــل در زندگــی روزمره و به 
تبیین تفاوت بازنمایی اشــیای زندگــی روزمره در آثار 

عکاسان مرد و زن معاصر ایرانی می  انجامد.

اشیای زندگی روزمره
مطالعات فرهنگی در جســتجوی تاریخ زندگی روزمره 
و تاریخ اشــیا اســت. به مــرور کالاها و اشــیا آن چنان 
انبوه شــده  اند که برخــی از صاحب نظران از ســیطره   
اشیا بر انسان  ها ســخن گفته  اند. در این صورت، اشیا 
و نحوه   مصرف  شان به صورت مســاله   اجتماعی مطرح 
شده اســت. مطالعات تاریخ فرهنگی درصدد است تا 
مواجهه و رویارویی با اشــیا را در دســتور کار خود قرار 
دهد. اما باید در نظر گرفت که تاریخ فرهنگی شی محور 
نبوده و به دنبال تاریخ انتقادی و رهایی بخش است. در 
این شرایطی که اشیا و سرمایه و بازار به واسطه تشویق 
به مصرف بیش تر ما را احاطه کرده  اند، ما نیاز بیش تری 
برای یافتن راهکاری به منظور برآورده کردن نیازهای 

خود هستیم )فاضلی، 1395: 47(.
در هنر معاصر، اشــیا بدون وجود انسان نیز بار معنایی 
داشــته و از جایــگاه ویــژه  ای برخوردارند. شــروعِ به 
کارگیری اشیا در هنر به مارســل دوشان برمی  گردد که 
با به کار گرفتن خود شــی و تغییر عنوان، نوع نگرش به 
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ماده را تغییر داد و ســبب انقلاب در نگرش به اشــیای 
روزمره شــد. اگر چه این بازنمایی با فراز و نشیب  هایی 
در بیان ایده همراه بوده اســت، اما صــرف نمایش آن 
تغییری نکرده اســت. مثلا، در گذشــته، هنرمندان از 
اشــیا برای بازنمایی آن ها و حظ بصری بهره می  بردند 
و در دوران مــدرن، این نمایش به تغییر شــکل بینش 
هنرمنــدان بــه ابژه  هــا و پدیده  هــای معمــول زندگی 
روزمــره انجامیــد. در دوران هنــر جدیــد کــه در پسِ 
بازنمایی اشیا دعوت مخاطب به تفکر و دست یافتن به 
اندیشــه   هنرمند مطمح نظر بوده است، اشیای زندگی 
روزمره هم چنان پــای ثابت هنر بوده  اند. در عکاســی 
نیز که از شــاخه  های هنر اســت، اشــیا هم چنان پای 
ثابت تصاویر بوده  اند، چه بــه صورت مجزا و چه در کنار 
انسان  ها. در این مقاله نیز ســعی بر آن بوده است تا به 
بررسی اهمیت اشیا در آثار هنرمندان عکاس زن و مرد 

و چگونگی نحوه   بازنمایی آن ها پرداخته شود.

شــادی قدیریـان
مجموعه عکس  های او به نام »قاجار« در سال 1378به 
نمایش درآمده است )تصاویر1-3(. او در این مجموعه 
به تلفیق نمادینــی از زنــان دوره   قاجار با ابــزار مدرن 
دســت یافت. اشــیای زندگی مدرن در کنار پوشــش و 
آرایش زن سنتی دوران قاجار، تضادی است که بر وجه 
نمادین تصاویر او می  افزاید. با مشاهده   هر عکس معنا 
و مفاهیم بسیاری پیرامون آن در ذهن مخاطب شکل 
می  گیرد )زرندی، کاتب و افضل طوســی، 1401: 37(. 
آن چه ایــن عکس  ها را بــه دوره   کنونی ربــط می  دهد، 
عدم ایجاد تغییر در محدودیت  های اجتماعی  با وجود 
گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی اســت. زیرا که قوانین 
مردسالاری ســعی در به حاشــیه راندن زنان داشته و 
بایدها و نبایدهای بسیاری را بر آن ها تحمیل می  دارد. 
قدیریان در این مجموعه با به تصویر درآوردن اشــیای 
مدرن زندگی روزمره در کنار پوشــش سنتی و قدیمیِ 
زنان، سعی در بیان اعتراض به محدودیت  های اعمال 
شــده     اجتماعی از ســوی جامعه به زنان دارد. اشیا در 
این مجموعه ابزاری می  شــود تا به عــدم تغییر قوانین 

علیه زنان در گذر زمان اشاره کند. 
ایدئولــوژی فرهنگ مســلطی که قبــلا، عامل مهمی 
برای کنترل اجتماعی قلمداد می  شد در جامعه کنونی 

برای حفظ قدرت خود با مشکل رو به رو می  شود. زیرا 
که ســبک زندگی این جامعه   پســامدرن امــکان تامل 
و انتقــاد را افزایش داده و به این ترتیــب، پویایی را در 
شــرایط اجتماعی پرمایه  تر کــرده اســت. در نتیجه، 
زندگی روزمــره به میدان مبارزه  ای بدل شــده اســت 
کــه در آن، معناهای ثابــت به چالش گرفته می  شــوند 

)بنت، 1393 :116(.
در مجموعه   »مثل هر روز«، شــادی قدیریان از اشیای 
آشپزخانه در مقابل چهره زن استفاده می  کند )تصاویر 
4و 5(. چهــره  ای که به واســطه   چادر و ابزار آشــپزی و 
نظافت هر روزه در آشــپزخانه پوشــیده شــده اســت. 
بدین ترتیب، او ســعی دارد تا با نگاه انتقادی به تعریف 
و نقش زن در جامعه ســنتی بپردازد. آن چه در این جا 
مهم می  نماید برآمدن هنر از تجربه  هایی اســت که در 
مواجهه هنرمند با زندگی روزمــره و هم چنین، تجربه 
زیسته  اش رقم خورده اســت )بودریار، 1395: 33(. به 
این ترتیب، این اشــیا در این مجموعه خارج از کارکرد 
عملی خود به کار برده شده و همین عاملی است که جا 
را برای تخیل باز می  گذارد. »هنر عکاس در این جا این 
اســت با خلاقیت خود جلوه  هایی را به تصویر می  کشد 
کــه دامنــه دلالت  هــای ضمنــی را گســترش می  دهد 

)زرندی، کاتب و افضل طوسی، 1401: 37(. 
این دو مجموعه از قدیریــان را می  توان نمونه  ای از هنر 
کنشگر به شــمار آورد. در هنر کنشــگر به رویدادهای 
عمومی واکنش نشان داده می  شود: به آلودگی محیط 
زیســت، جنــگ، نابرابرهــای جنســیتی )مریــدی، 
1398: 53(. هنرمندان کنشــگر مانند فعالان سیاسی 
عمل می  کنند؛ و همین طور اثبــات می  کنند که ابژه ها 
چیزهای خنثی نیستند که فقط برای مصرف به کارمان 
بیایند، آن ها می  توانند نمادی از رفتار و کنش انســانی 

 .)Jonson, 2004: 200( باشند
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تصاوير 1، 2 و 3، شادی قدیریان، قاجار، 1378 )آرشیو شخصی نگارنده(.

  .)URL2( 1380 ،تصوير4- فراسوی محدودیت  ها، میترا تبریزیان

در اشیا و ابزار طبقه   متوســط نمادهایی وجود دارد که 
اگر دیده شود، می  تواند ایجاد شــوک کند )فدرستون، 
1380: 25(. در این جا اشــیا از کارکرد خدا خود شده و 

به نقد ایدئولوژی و به بازتعریف هویت زن می  پردازند. 
میترا تبریزیان

در مجموعه   »فراســوی محدودیت  ها« اشیا و انسان  ها 
در زمینــه و نقــش خودشــان بازنمایــی می  شــوند 
)تصویــر4(. آن چه مخاطــب را به شــگفت وا می  دارد 
و جنبــه  ای رازورزانه بــه تصاویر می  بخشــد، دوری و 
تنهایی انسان  ها علی  رغم افزایش وسایل و رسانه  های 
ارتبــاط جمعی و ســرگرمی   اســت. تبریزیــان در این 
مجموعه بــا نگاه انتقــادی به مفهــوم تنهایی انســان 
مدرن حتی در ســایه   اشــیا و هم چنین،  بــه بازتعریف 
انســان مدرن در کنار اشــیای مدرن می  پــردازد، زیرا 
که »نسل انســانی بر اساس شــناخت از ابژه  های نسلی 
تعریف می  شــود« )بالــس، 1380: 50(. در واقع، فقط 
انسان  ها نیستند که به کمک اشــیا روابط خود را معنی 
می  بخشــند، بلکه روابط اشــیا نیــز در هم جــواری با 

انسان  ها معنی می  یابد )کاظمی، 1398: 26(.
اطراف ما انباشــته از اشیا اســت. ما در دنیایی زندگی 
می کنیــم سرشــار از اشــیا و ابژه  هایی که خــود تولید 
کرده  ایم. کاربــرد آن هــا در زندگی   ما متناســب با نوع 
زندگی  مان بوده و به کارگیری اشــیا جایگاه اجتماعی و 
طبقه   فرهنگی و هم چنین، هویت فردی و اجتماعی ما 
را در جهان تعیین می  کند )Hodder, 2012: 56(. اشــیا، 
امروزه از رفتارهای انســانی که با آن ها سر و کار دارند، 

پیچیده  تر شده  اند. با متنوع  تر شدن اشیا، فیگورهای 
ما کم   و کم  تر می  شــوند. امروزه هدف اشــیا آن  ها را به 
بازیگران یک فرایند جهانی تبدیل ســاخته اســت که 
انســان فقط در آن نقش بازی می  کند یا تماشاگر است 

)بودریار، 1395: 23(.
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تصوير 5- فرشید آذرنگ، گناه در حضور اشیا، 
1381 )آرشیو شخصی نگارنده(.

فرشید آذرنگ
در نمایشــگاه موزه هنرهــای معاصر با نــام هنرجدید 
ســال 1381، آذرنگ در اثری بــه نام »گنــاه در حضور 
اشــیا« نُه مربع را به شــکل یک مربع کامل چیده است 
)تصویــر 5(. برخــی از مربع ها، صحنه هایــی از فضای 
زندگی روزمره اند و برخی دیگر، فقط مربع هایی سفید 
یا سیاه هســتند. آذرنگ با اســتفاده از این مربع های 
ســفید و ســیاه به بیننده مجــال می دهد تــا منظری 
غیرمعمــول از روزمرگی را در کارش جســتجو کند. در 
واقع، عکس با بازتاب اشــیای روزمــره و قرارگیری در 
کنار مربع های ســفید و ســیاه به نوعی فراز و فرود و یا 
یک نواختــی، ســختی و خوشــی ها را در لحظه هــای 

مختلف زندگی القا می کند. 
در زندگــی روزمره قرارگیــری هریک از اشــیا در میان 
اشــیا دیگر جلوه  ای نداشــته و فاقد اهمیت می  نماید. 
اما مــورد تامل قــرار دادن یک شــی در عکــس، آن را 
برجسته کرده اســت. از جمله پرسش  هایی که در مورد 
اشیا به نمایش درآمده می  توان پرســید این است که، 
 Bennet, 2010:( آیا آن ها ارزش زیبایی شناختی دارند؟
120(. مــا به واســطه   توجه به نشــانه  های غیــر زیبایی 

شناســانه، ویژگی  های زیبایی  شناســانه را می  بینیم. 
یکــی از آرمان  هــای زندگــی روزمره زیبایی  شناســی 
و توجه بــه رخدادهای زندگــی روزمره اســت )لایت و 

اسمیت،1400: 41(.

مهران مهاجر
از مجموعه های او می توان به »توپ و تاریخ گذشته« که 
در ســال 1385 در گالری راه  ابریشم به نمایش گذاشته 
شد، اشــاره کرد )تصویر 6 و 7(؛ در این مجموعه از یک 
ســری بطری پلاســتیکی که اینک به عنوان یک سری 
مواد زایــد و دورریختنی به چشــم می آیند، عکاســی 
شده است. این بطری ها علاوه بر این که مواد داخل آن 
استفاده شــده اند ، اکثرا، تبلیغات روی آن ها نیز کنده 
شده  اســت. تنها چیزی که برای این اشــیا باقی مانده 
و به عنــوان مهم ترین موضــوع عکس ها، بــزرگ جلوه 
داده شــده، تاریخ روی آن ها است. اشیایی که همیشه 
پس از مصــرف به عنوان یــک زباله به چشــم می آیند، 
اینک سوژه اصلی و بیان کننده تاریخ هستند. تاریخی 
مثل شــروع یا اتمام جنــگ، یک کار، یک عشــق و ...  
مهاجر نگاهش را بر روی آشــغال  ها و تولیدات جامعه   
مصرفی دوخته و از خــلال آن ها به بــاز روایت رنج  ها، 
شــادی  ها و تمایزات می  پردازد. او به بازنمایی اشیایی 
می  پردازد که در زندگی روزمره با آن ســر و کار داشته و 
بسیار به ما نزدیک هستند. برای هنرمند، زباله جوامعِ 
مدرن و شــهری معنای دیگــری دارد )پاپلــی یزدی، 
1400: 88(. این مجموعه یادآور جمله   بنت 2  است که: 
وقتی به اشیایی چون زباله ها در خیابان و ... می  نگرم 
چیزهــای زنــده  ای را می  بینم کــه اگر چــه کوچکند، 

.)Bennet, 2010: 137( تاثیرگذارند
ما اشــیا را در جهان خاموش  شــان رها کرده و تصوری 
از این که میان اشــیا چــه نوعی از زندگی جاری اســت 
نداریــم. کوپیتــوف   با مطرح کــردن ایــده   زندگی  نامه   
ماده یا اشــیا بــه مطرح کــردن پرســش  هایی در مورد 
سیر مکانی و زمانی حیات اشــیا می  پردازد. مثلا، این 
پرســش که شــی بعد از آن که کارکرد اصلی خــود را از 
دست می  دهد چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ عتیقه 
می  شود یا آشــغال؟ و این که عمر اشــیا در بافت و بستر 
فرهنگی و اجتماعی  شان چه مدت است و هویت آن ها 
در دوره  هــای مختلف چگونــه تغییر خواهــد کرد؟ در 
واقع، کوپیفوف می خواهد بداند مرگ اشــیا چه زمانی 
فرا می  رســد؟ آیا به تمامی نابود می شود؟ یعنی ارزش 
کالایی خــود را از دســت می  دهد؟ کــه در این صورت، 
نمادیــن خواهد بــود؛ یا این کــه بعد از مــرگ موقتی و 
گذرا در جرگه   عتیقه جات قــرار خواهد گرفت و ارزش و 
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 .)Kopytoff, 1988:15( جایــگاه متفاوتی خواهد یافــت
ارزش بررسی اشیا و پدیده  های زندگی روزمره به تامل 
و اندیشــیدن در چیزها و پدیده  های بــه ظاهر تکراری 
و ناچیــز زندگی اســت. ایــن عکس  ها چیزهایــی را به 
سخن می  آورند که زمانی زباله شــدند. و همین روشی 
برای درک زندگی روزمره به شــمار می  رود. در واقع، با 
بیدار کردن جهــان خاموش چیزها، دنیــای زندگان را 
به حرکت درمی  آوریم. برای ایــن کار به تعبیر بنیامین 
3  باید نشــان دهیم و صدا دهیم و به ســخن بیاییم. از 

جمله   این راه  ها نگاه متفاوت به پدیده  ها داشتن است 
 .)Ibid: 16(

در این جا موضوع اگر چه معمول و عادی می  نماید، اما 
هنرمند برآن اســت تا در این موضوع انتخابیِ معمولی 
معنای خود را کشــف کرده و آن را در قالب هنر )عکس( 
مورد تاکیــد قرار دهــد. بنابراین، محتــوای اثر هنری 
نه تنها از طریــق موضوع، بلکه از مــاده   کار هنرمند نیز 
نشــات می  گیــرد. در نتیجــه، موضوع  های یک ســان 
ممکن اســت به واســطه هنرمندان مختلف محتوایی 

متفاوتی را بیان کند )پاکبار، 1395: 1344(. 

تصاوير 6 و 7- مهران مهاجر )1385(، توپ و تاریخ گذشته )آرشیو 
شخصی نگارنده(.

تصوير 8- ندا رضوی پور، یادداشت های یک زن خانه دار، 1388 
)آرشیو شخصی نگارنده(.

ندا رضوی پور
»یادداشــت ها ی یک زن خانــه دار« نام اثری اســت از 
ندا رضوی  پــور که تابســتان 88 در گالری اثر اجرا شــد 
)تصویــر 8(. در این اثــر، چند صفحه  ال ســی دی کنار 
هم قرار گرفته اســت. در تمامی این صفحات، عکسی 
از بخش هــا ی مختلف آشــپزخانه همانند شــیر آب، 
ســینکِ ظرف شــویی، کف آشــپزخانه و یا ابزار و مواد 
مربوط به آشــپزی همانند پیاز، چاقــو و ... به تصویر 
کشیده شــده اســت. حضور لوازم و مواد آشــپزخانه با 
صدای ماشــین لباس شــویی علاوه بر ایجاد هیجان، 
امکان تجربه  زمان حال به صورت مستقیم و بی واسطه 
را برای بیننده فراهم  می کنــد. در واقع، عنوان این اثر 
به کارهای هــر روزه  و تکراری یک خانم خانه دار اشــاره 
دارد. میلر    در متعلقات خانه4 به نقش مهمی که خانه در 
تغییر مناسبات اجتماعی افراد بازی می  کند، داشته و 
از خانه به عنوان یکــی از بهترین جایگاه های مطالعات 
فرهنگِ کالایی و مصرف -که شــناخته شــده است- نام 
می  برد. او به این اشــاره دارد که ابژه  هــا در خانه نقش 
مهمی دارنــد؛ به ویــژه، در خانه  های ایرانیــان که زن 
بودن و مادر بودن به حد زیادی با وســایل آشــپزخانه، 
  .)Miller, 2001: 73( ظروف و وسایل منزل ارتباط دارد
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تصاوير 9 و 10- میثم محفوظ، کشو، 
1388 )آرشیو شخصی نگارنده(.

میثم محفوظ 
میثم محفوظ، اســلاید شــوی خــود را به نام »کشــو« 
با جملــه ای از صــادق هدایت شــروع می کنــد: »این 
یاداشــت ها با یک دســته ورق در کشــوی میــز او بود« 
)تصاویــر 9 و 10(. این ویدئو که شــامل تعدادی عکس 
از کشوها و وسایل شــخصی بیماران بیمارستان یا یک 
آسایشــگاه اســت، تماما، از زاویه  بالا و بــا پس زمینه  
یک ســان بر روی زمین ســنگ فرش شــده همــراه با 
صدای شاتر دوربین به نمایش درمی آیند؛ ثابت بودن 
زاویه دوربین و یک سانی پس زمینه و هم چنین، تکرار 
کشــوهای افراد مختلف با وســایل متفاوت، مقایســه   
داخل کشوها را برای بیننده آسان می کند. این کشو ها  
که غالبا، برای گذاشتن لوازم خصوصی و در دسترس، 
به بیماران واگذار شــده است، وســایل مختلفی اعم از 
شانه، مسواک، لیوان، خوراکی و ... را شامل می شود.

سکوت اشیا و مادیت آن ها به معنی عدم حیات آن ها و 
نفی تاثیرشان بر ما نیست، ابژه  ها تاریخ خود را داشته 
و با انســان  ها در تعامل هســتند. در خوانش معاصر از 
اشیا، آن ها دیگر چیزهای خنثی و خاموش نبوده بلکه 
اشیا چیزهایی هســتند که سرشــان را مانند جانوری 
درنده یا ســربازی به شــدت آســیب دیده از جنگ  بالا 

 .)Mitchell, 2005: 112( گرفته  اند

بهنام صدیقی
او در مجموعــه     »حــال همــه ما خــوب اســت« -که در 
ســال 1384 انجــام داده اســت- از وســایل خوابــگاه 
دانشــجویان در زمان تعطیلات عکاســی کرده اســت 
)تصاویر 11و12(. او در توضیح این مجموعه می  گوید، 
دانشجویان برای تعطیلات تابســتانی خوابگاه را ترک 
کرده  اند. این اقامتگاه حالا به مکانی که داســتان  های 
دیگری رو در غیبت دانشجویان روایت می    کند، تبدیل 
شده است. آن ها هنوز فراموش نشــده  اند و می  توانند 
بخشــی از حافظه   تاریخی این روزها به شــمار بیایند. 
صدیقی از طریق اشیایی که دانشجویان در خوابگاه از 
آن ها استفاده می کرده  اند به بازخوانی روایت روزهای 
گذشــته می  پردازد. هنرمند معاصر با بازنمایی اشــیا 
وجه مادی و کالایی آن ها را نزول بخشــیده و آن ها را به 
ابژه  هایی در خور تامل که از تاریخ و روایت برخوردارند، 
بدل می  کند )Appadurai,1998:114(. شی از مهم ترین 
چیزهایی است که موجب می  شود تا آدمی به تصویری 
از یک خاطره دســت پیدا کرده و گذشــته   و تجربه های 
فردی خود را به یاد آورد. بخشــی از روابط ما از طریق 
رابطه با اشیا شکل می  گیرد و می  تواند برای مان یادآور 
موضوعی باشد. بی  شــک فرهنگ مادی با جامعه   زنده 
درگیــر اســت )Shanks and Tilley, 1987:147(. در این 
درگیری تجربه های ما در فرایند زندگی شکل می  گیرد. 
در هر دوره  ای از زندگی اشــیا مصرف و پــس از آن دور 
انداختــه می  شــوند. این ســرعت و تغییــرات موجب 
می  شوند تا انسان بخشی از خودش را در تاریخ گذشته 
قرارداده و با نگاهی به گذشته و اشیای برجای مانده از 
آن، دوران ناخوادآگاه ذهنش را به ســمت بازسازی از 
گذشــته فردی   خود ســوق دهد. این حس مکان است 
که از طریق چیزها گذشــته را تداعی کــرده و خاطراتی 
را به یاد انســان مدرن می  آورد )پاپلــی یزدی، 1400: 
82(. جین بنت در نیروی اشــیا از نوعــی حیات  گرایی 
ســخن می  گوید کــه از دل نظریات طبیعتِ اســپینوزا 
بیرون آمده و از شــبکه   زنده  ای ســخن می  گوید که در 
بیرون و درون موجودیت انســانی عمــل می  کند. او با 
مطرح کردن مفهوم شی-قدرت به توانایی خاص ابژه ها 
اشاره دارد. اشیایی که از موقعیت ابژه بودنِ خود فراتر 
رفته و میل به استقلال پیدا کرده و امرِ بیرونی برآمده از 
تجربه خود را تشکیل می  دهند )کاظمی، 1398: 41(. 
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هنرمند قادر است تا به ابژه  های معمول زندگی روزمره 
معنی ببخشــد. در واقــع ابژه  ها به واســطه   این انتقال 

معنا هست که به ابژه بدل می  شوند.

 .)URL1( تصاوير  11 و 12- بهنام صدیقی، 1384، حال همه   ما خوب است

.)Gee, 2011:715( جدول1. بررسی نمونه های انتخابی در پژوهش به روش تحلیل متن پل جی: فعالیت های متن

نظام معرفتی سياست پيوندها روابط هويت سازی كنش ها اهميت بخشی A: نام هنرمندان
B: فعاليت های متن

گفتمان انتقادی و 
فمینیستی

بــا  زن  بازنمایــی 
پوشــش ســنتی در 
کنــار اشــیای مدرن 
بــه منظور اشــاره به 
ی  یت هــا د و محد
اجتماعی زن معاصر

پیوند زن و اشیای 
زندگــی  مــدرن 

روزمره

و  زن  بیــن  رابطــه 
اشیای  مدرن زندگی 

روزمره

باز تعریــف هویت 
به واســطه  زن 

اشیای مدرن

اشــیایی  بازنمایــی 
مدرن در کنار زنان و 
که  اشیایی  بازنمایی 
معمولا همــه فارغ از 
جنســیت در زندگی 
در  آن  بــا  روزمــره 
ارتباطنــد در پیــش 
کاور  بــرای  زمینــه 

کردن چهره زنان

ی  یت هــا د و محد
و  زنان  اجتماعــی 
تمرکز بر هویت زن

شادی قدیریان )1( و )2(

انتقادی روابــط  بــه  توجــه 
عــدم  و  عاطفــی 
با  آن ها  جایگزینــی 

اشیا

و  انســان  پیونــد 
ارتباطــی  ابــزار 

مدرن

وابســتگی بــه  ابــزار 
مدرن و دوری انسان 

ها از هم

روابــط  احیــای 
عاطفی

اشــیا  بازنمایــی 
ارتباطــی مــدرن در 

کنار انسان ها

روابط انســانی در 
جامعه  مدرن میترا تبریزیان

انتقادی توجه به اشــیایی که 
هــر روز با آن هــا در 

ارتباطیم.

اشــیا  نمایــش 
وجــود  بــدون 

انسان

انســان  وجود  عدم 
در کنار اشیا

اشیا معمولا  که  اشــیایی 
از  فــارغ  همــه 
جنســیت در زندگی 
در  آن  بــا  روزمــره 

ارتباطند.

زندگــی  اشــیا 
روزمره

فرشید آذرنگ

انتقادی جزییات  بــه  توجــه 
اشیا زندگی روزمره

انسان  وابستگی 
به این کالاها

- اشیا معمولا  که  اشــیایی 
از  فــارغ  همــه 
جنســیت در زندگی 
در  آن  بــا  روزمــره 

ارتباطند.

مصرفی  کالاهــای 
زندگی روزمره

مهران مهاجر

گفتمان انتقادی و 
فمینیستی

و  نقــش  بازتعریــف 
وظایف زن

پیوند زن و اشیای 
زندگی روزمره

ارتباط اشیا و زن اشیا معمولا  که  اشــیایی 
زندگــی  در  زنــان 
در  آن  بــا  روزمــره 

ارتباطند.

هویت زن

ندا رضوی پور

نوستالژی کشو به عنوان فضای 
شــخصی و وســایل 

شخصی

کشــو بــه عنــوان 
فضای شــخصی و 

وسایل شخصی

ارتباط اشیا اشیا معمولا  که  اشــیایی 
از  فــارغ  همــه 
جنســیت در زندگی 
در  آن  بــا  روزمــره 

ارتباطند.

مرگ

میثم محفوظ

رد پای انســانی بر 
اشیا

رد پــای انســانی بر 
اشیا

اشیا ارتباط اشیا و انسان 
و تاثیــری پذیــری از 

یک دیگر

اشیا معمولا  که  اشــیایی 
از  فــارغ  همــه 
جنســیت در زندگی 
در  آن  بــا  روزمــره 

ارتباطند.

گذر زمان بهنام صدیقی
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جدول2. بررسی نمونه های انتخابی در پژوهش به روش تحلیل متن پل جی: بخش های متن

مقایسه بازنمایی اشــیا در عکاسان معاصر 
ایرانی

حالت کلی نمایش اشیا در آثار عکاسان زن و مرد . 1
متفاوت است.

در عکس های هنرمنــدان زن معمولا از اشــیا در . 2
کنار زن  ها برای بیــان محدودیت  های اجتماعی و 
انتظارات جامعه   ســنتی یا عدم روابط انسانی در 

خانواده استفاده شده است.
در عکس هــای هنرمنــدان مــرد اشــیا به صورت . 3

مستقل به نمایش درآمده  اند.
اشــیا در عکس  هــای هنرمنــدان مــرد مفهــوم . 4

اجتماعی نداشــته و جنســیت خاصی را مد نظر 
ندارد.

در بیش تر مجموعه  هایی که زنان از اشــیا عکاسی . 5
کرده  اند، تلاش بــرای انتقــاد از محدودیت  های 

اجتماعی داشته  اند. 

نمادها و سمبل های متن زبان متن افق اجتماعی متن گفتمان با Dبزرگ موقعيت اجتماعی A: نام هنرمندان
B: فعاليت های متن

تقابل اشــیای مدرن و پوشــش 
سنتی زنان

تعریف  محــدود شــدن 
هویت زن با اســتفاده از 

اشیای زندگی روزمره

اجتماعی  محدودیــت 
زنان

انتقادی فمینستی زن طبقه متوسط
شادی قدریان)قاجار( 1

استفاده از چادر نماز و پوشاندن 
صوورت و استفاده از المان های 
آشــپزخانه کــه یک زن بــه طور 

روزانه با آن سرو کار دارد.

تعریف  محــدود شــدن 
هویت زن با اســتفاده از 

اشیای زندگی روزمره

اجتماعی  محدودیــت 
زنان

انتقادی فمینستی زن طبقه متوسط
شادی قدریان)مثل 

هرروز( 2

وســایل ارتباط جمعی که اتفاقا 
به تنهایی انســان ها منجر شده 

است.

انســانی  روابط  تهدیــد 
توسط اشیای مدرن

تهدیــد روابط انســانی 
توسط اشیای مدرن

انتقادی اشیای مورد استفاده 
در زندگی روزمره میترا تبریزیان

بازنمایی ســاده اشــیای زندگی 
روزمره

حضور پررنگ اشیا در 
زندگی روزمره

دنیــای  وارگــی  شــی 
مدرن

انتقادی اشیای مورد استفاده 
در  متوســط  طبقــه 

زندگی روزمره
فرشید آذرنگ

اشــیای یک بار مصــرف و نقش 
پررنگ آن ها در زندگی روزمره

توجه به اشــیای زندگی 
روزمره

دنیــای  وارگــی  شــی 
مدرن

انتقادی اشــیا مصرفــی طبقه 
زندگــی  در  متوســط 

روزمره
مهران مهاجر

کارهای روزانه کــه معمولا جزو 
وطایــف زنــان در نظــر گرفتــه 

می شود.

تعریف  محــدود شــدن 
هویت زن با اســتفاده از 

اشیای زندگی روزمره

برابــری  وجــود  عــدم 
اجتماعی

انتقادی /فمینستی زن طبقه متوسط
ندا رضوی پور

بازنمایی ســاده اشــیای زندگی 
روزمره

توجه به اشــیای زندگی 
روزمره

دنیــای  وارگــی  شــی 
مدرن

نوستالژی اشیای مورد استفاده 
در  متوســط  طبقــه 

زندگی روزمره

میثم محفوظ

بازنمایی ســاده اشــیای زندگی 
روزمره

توجه به اشــیای زندگی 
روزمره

دنیــای  وارگــی  شــی 
مدرن

نوستالژی اشیای مورد استفاده 
در  متوســط  طبقــه 

زندگی روزمره

بهنام صدیقی

در بیش تــر مجموعه هایــی کــه مــردان از اشــیا . 6
عکاسی کرده  اند، زیبایی  شناســی و ادراک مادی 

مد نظر بوده است.
در آثار عکاسان مرد اشیا در جستجوی شخصیت . 7

یافتن بود و بر تمایز از جمع و جامعه تاکید دارند.
در آثار هر دو نقش تجربه زیسته پررنگ است. . 8
هر دو بر اشــیای طبقه متوســط و مصرفی تمرکز . 9

داشته اند.
عکاســان زن تصویــری خاص تر و عکاســان مرد . 10

تصویر بدیهی  تری از اشیا ارایه داده  اند.
 اســتفاده اشــیا در کنــار زنــان در عکس  هــای . 11

هنرمنــدان زن حالتــی نمایشــی دارد، در حالی 
کــه در عکس های مردان اشــیا در همــان کارکرد 

روزمره  شان تصویر شده  اند.
مفهوم عکــس در آثــار هنرمنــدان مــرد و زن بر . 12

ضمنی بودن معنا اشاره دارد.
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نتیجه  گیری
این مقاله به بازنمایی اشــیا در عکس  هــای هنرمندان 
معاصر ایرانــی پرداخته و بــا مطالعــه   ویژگی  های آثار 
هنرمنــدان و چگونگــی پرداختن آن ها بــه موضوع بر 
آن است تا به این پرســش که، آیا در عکس    های مردان 
و زنان از بازنمایی اشــیای روزمره تفاوت معناداری به 
چشــم می  خورد، پاســخ دهد. در بیش تر عکس  هایی 
که هنرمندان زن از اشــیا گرفته  اند، آن ها در کنار زنان 
بازنمایی شــده  اند و ایــن در حالی   اســت کــه، در آثار 
هنرمندان مرد، اشیا از هویتی مستقل برخوردار بوده 
و صرفا، جنبــه   فیزیکــی و کالایی خود ابــژه از اهمیت 
برخوردار است. زنان در عکاسی از اشیا در پی اهمیت 
دادن به هویت زن و احقاق حقوق اجتماعی از دســت 
رفته   هســتند. اثر هنری شــی اســت کــه از روزنه   نگاه 
هنرمند به امور جهان پدیدار گشــته اســت. آن چه در 
این آثار شــی روزمره را به اثر هنری بدل کرده اســت، 
جدایی آن از بافــت و زمینه   هرروزه یــا روزمره   زندگی 
است. به واسطه   هنر )در اینجا عکاسی( اشیا از کارکرد 
هرروزه  شان جدا شده و به ابژه  ای برای دیده شدن بدل 
می  گردند. همین جدا شدن آن ها از زمینه   معمول شان 
اســت که به آن ها جلوه بخشــیده تا ارزش دیده شدن 
پیدا   کنند. در این نوع نگریستن از ورای امر واقع است 
که، ارزش اشیا و مادیت  ها جلوه  گر شده و می  توان آن ها 
را جدا از بُعد تجربی  شــان به واسطه   مشــاهده و تامل، 
به جرگه   هنر درآورد. به اعتقاد شکلوفسکی8در مقاله   
هنر به مثابه شــگرد: میان شــی روزمره و شــی هنری 
تفاوت وجــود دارد؛ زیرا که در شــی روزمــره بصیرتی 
وجود نداشــته و آن ها را ناخــوادآگاه تجربه می  کنیم. 
در واقع، این آثار با تاکید بر اشــیای روزمره و برجسته 
کردن آن، نقشی مهم و اساســی در ایجاد معنا و تبدیل 

آن به اثری هنری ایجاد می کنند. 

پی نوشت
 .1 Content Analysis
 .2 ،8491 زاده   ،)Games Paul Gee( جــی  پــل  جمیــز 

نظریه پــرداز، پژوهشــگر، جامعــه شــناس و منتقــد معاصر 
آمریکایی.

 بنــت )Jane Bennett(، )1957-(، اســتاد دپارتمــان علوم 3. 
سیاســی در دانشــگاه جان هاپکینز اســت. کتــاب اکولوژی 
سیاســی اشــیا ســر و صدای زیادی در زمان انتشــارش به پا 
کرد. وی مشــخصا، زندگی فلزات، کرم خاکــی و عاملیت غذا 
را توصیف می کنــد. پیچیدگی کتاب در این اســت که در عین 

فلسفی بودن، پروژه ای سیاسی است.
کوپیتوف )Igor Kopytoff(، )0391-3102(، انسان شناس 4. 

بنیامیــن )Walter Benjamin( )1892-1940(، فیلســوف 
آلمانی.

بنیامین )Walter Benjamin( )2981-0491(، فیلســوف 5. 
آلمانی.

میلر )Daniel, Miller( )4591(، انسان شناس.6. 
 .7 Home Possession

منابع
ازکیا، مصطفــی )1396(. روش های تحقیق کیفی از نظریه تا 

عمل، جلد2، تهران: کیهان.
اســکولز، رابــرت )1379(. درآمدی بر ســاختار گرایی در 

ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: آگه.
 بالس، کریســتوفر )1380(. ذهنیت نســلی، ترجمه حســین 

پاینده، ارغنون، شماره 19، 30-1.  
بنت، اندی )1393(. فرهنــگ و زندگی روزمره، ترجمه لیلا 

جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
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ثالث.
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14، شماره 2، 47-34.
عابدینی فرد، مرتضــی )1388(. اثر هنری، نظر به وجود شــی 
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سبک زندگی و اثربخشی نقوش انسانی خانه ابریشمی بر ماندگاری جایگاه اجتماعی1

تاریخ دریافت: 1401/03/27
تاریخ پذیرش: 1401/11/20

جمال الدین سهیلی2
عظمی علاالدینی3

چکیده
سبک زندگی مفهومی اســت که با انتخابی شــدن روش زندگی معنا پیدا می  کند و به شــخصیت و ترجیحات افراد 
برمی  گردد. با روی کارآمدن سلســله قاجار درتاریخ پررمز و راز ایران به واســطه پیشــرفت هایی که در جنبه  های 
اجتماعی    -اقتصادی، فرهنگی و توسعه روابط خارجی با کشورهای اروپایی و   غربی و رواج تجددگرایی در کشور رخ 
داد، تصویرگری و تزیینات دچار تغییرات اساسی گردید. در این شرایط، گروه های مختلف اجتماعی شکل گرفت 
که به  تدریج، و   در اثر مجاورت و هم نشینی گروه های مختلف سبک های زندگی خاصی ایجاد گردید. این پژوهش، 
نه تنها جنبه های تاریخی را بررسی می  کند، بلکه به تحلیل خصایص اجتماعی- فرهنگی نیز می  پردازد و به دنبال 
یافتن اثربخشی نقوش انسانی بر کیفیت سبک زندگی و ماندگاری جایگاه اجتماعی در خانه های تجار و بازرگانان 
است. از این رو پرسش این است که، چگونه نقوش انسانی بر کیفیت زندگی و ماندگاری جایگاه اجتماعی طبقات 
اجتماعی در خانه  های اشرافی گیلان دردوران قاجار اثرگذار بوده است. خانه ابریشمی به  جا  مانده از دوران قاجار 
در رشت به عنوان نمونه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته   اســت. از آن جایی که، در   این دوران اقتصاد و تجارت 
رونق گرفت و رشت به عنوان شهری تجاری شناخته   شــد، عوامل اقتصادی اثرات شگرفی بر جای گذاشته  است. 
از این  رو، بازرگانان بســیاری در رشــت زندگی می  کردنــد. آن ها خانه  های مســکونی خویش را باشــکوه و بزرگ 
می  ســاختند. با در نظر  گرفتن ماهیت موضوع، پژوهش حاضر مبتنی بر استدلال اســتنتاجی   است و با رویکردی 
به تحلیل محتوا، روش  شناسی تفسیری-تاریخی را اتخاذ می  نماید. لذا، اطلاعات این پژوهش از طریق تحقیقات 
کتابخانه  ای و تحقیقات میدانی جمع آوری شده  اســت. در رشــت خانه  های اعیانی و مجلل بســیاری باقی مانده 
  است. چرا که به دلیل توسعه ابریشم، این شهر در دوران قاجار از رشد اقتصادی قابل  توجهی برخودار   بود. بر طبق 
تفسیر و تحلیل یافته  ها ارتباط مستقیمی میان متغیرات سبک زندگی و عواملی مانند عادت واره، مصرف  گرایی، 

تمایزات اجتماعی، سرمایه اقتصادی، شغل و سبک  کاری افراد وجود داشته  است. 

واژه های کلیدی: سبک  زندگی، نقاشی دوران قاجار، خانه  های اعیانی، خانه  ابریشمی، جایگاه   اجتماعی.

مقاله پژوهشی، 33-44
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مقدمه
درعصــر قاجار، تحــولات اجتماعی بســیاری در ابعاد 
اجتماعی و اقتصــادی ایران نمــود یافــت. بنابراین، 
تغییرات عمده  ای در هنر، ســلایق و زیبایی  شناســی 
به وجود   آمــد. از جمله شــهرهایی که آشــکارا، تحت 
تاثیــر این گونه تغییرات قرار  گرفت، شــهر رشــت بود. 
در ایــن دوران، ارتباطــات این شــهر با دنیــای خارج 
گســترش یافت و بــه موجــب آن طبقات جدیــدی از 
تجار شــکل   گرفت. تجار و بازرگانان به واســطه دارایی 
و ارتباطات   اجتماعی و سیاســی بــا یک دیگر به رقابت 
پرداختند و تمــام تلاش خــود را در نمایش  دادن مقام 
و منزلــت خویش بــه کار می  بســتند. لــذا، خانه  های 
اعیانی بزرگی ساخته  شد. تزیینات این خانه  ها گاهی، 
به نقاشــی و یا آینه  کاری، انواع گچ بری  هــا و ترکیبی از 
تزیینات محدود می  شــود. اگرچه وجود این تزیینات 
در دید اول، ســبک معمــاری قاجــار تاثیرپذیری آن 
از اروپــا را تداعــی می  نمایــد، لیکــن، نبایــد از تاثیر 
ســفرهای بازرگانــان و تجــار خارجی به شــهر رشــت 
غافل بــود. در ایــن دوران، خانه  ها و بناهای باشــکوه 
تجار بــه دلیــل منابع   مالــی و مکنــت دارای اشــکال 
خاص همراه بــا تزیینات دیــواری متنوعی اســت. به 
عبارتــی، جنبه  هــای زیباشناســی خانه  هــای اعیان 
در دوران قاجــار در حقیقــت منشــاگرفته از فرهنگ و 
سلیقه مشــتری و طبقه اجتماعی اصیل   است. دوران 
قاجار به منزله   دوره  ای که سرشــار از نقوش و تزیینات 
است، از اساســی  ترین راهکار در جهت شکل  دادن به 
Sharifi Mehrjar- )فضاهای معماری به شــمار می رود 
di, 2017: 64(. ســاختار معماری خانه  های تاریخی در 

عصر قاجاریه از یک عملکرد باارزش همراه با الگوهای 
معمــاری ایرانــی برخورداراســت )شــاطری وایقان و 
دبدبــه،   1398: 149(. عواملــی هم چــون تغییــرات 
اقلیمی،   تحولات اقتصــادی، اجتماعی و رواج تجارت 
در میان طبقات متمول بازرگانــان تغییرات زیادی در 
معماری و فضاهای خانه  های اعیان ایجاد کرده    است. 
لذا، رویکرد اصلی این پژوهش بررســی شــیوه   زندگی 
و تاثیــرات آن بــر تزیینــات   داخلی خانه  هــای اعیانی 
اســت. ســعی شده  اســت که، این گفتمان در رابطه با 
شــیوه زندگی   و تغییرات به وجودآمــده در این دوران 
مورد مطالعه قرار  گیــرد. نمونه   مورد   مطالعه، از منطقه 

جغرافیایی گیلان انتخاب شده  اســت که دارای قدمت 
تاریخی ارزشــمندی از سلســله قاجار است. این خانه 
از نمونه خانه  های اعیان انتخاب شــده   اســت. در این 
دوره از تاریــخ خانه  ها به دلیل این کــه کم تر تحت تاثیر 
اقلیم هســتند، بهتر می  تواننــد اثرات ســبک زندگی 
را بازگــو کنند. چــرا که خانه  هــای اعیانی ایــن دوران 
بــه دلیل فراخــی ســاختار خانــواده و شــرایط خاص 
زندگی ساکنان شــان بیش تر تابع وضع و شرایط مرد یا 
سرپرست خانواده هستند که از طبقات تعریف  شده در 
این دوره به حساب می  آیند   )مهری، سهیلی و   ذبیحی، 
1399: 52(. درک ظهــور و بــه وجودآمــدن هرگونــه 
فرهنگ، هنــر، نوع جهت  گیــری اســتفاده از عناصر و   
حتی رنگ و بررســی مفاهیــم و   مضامیــن و نمادها در 
آثار هنری به شــناخت عمیق  تر زمینه  های اجتماعی- 
سیاسی بســتگی دارد )گودرزی،   :1388  21(. به دلیل 
شرایط ویژه پادشاهان و تحولات سیاسی و اقتصادی، 
دوران قاجار را می توان به سه دسته کلی تفکیک کرد. 
این موضوع می  تواند   به عنوان عامل بســیار تاثیر گذار 
برساختار   زندگی اقشار مرفه در نظر گرفته شود. از این 
رو، سبک زندگی نیز به مولفه های اجتماعی، فرهنگی 
و   اقتصــادی تقســیم می  گــردد   کــه بازتــاب مفهومی 
آن  هــا، ابتــدا، در خانه  های اعیانــی و تجــار به خوبی 
قابل مشاهده و   بررسی اســت )ابراهیمی، سلطانزاده و 
  کرامتی،   :1396  29(. مقاله حاضر در جهت پاسخ گویی 
به پرســش اصلی ســبک زندگــی و اثربخشــی نقوش 
انســانی بر ماندگاری جایگاه اجتماعــی طبقات مرفه 
در خانه  های اشــرافی گیلان دردوران قاجار اســت. به 
نظر می  رسد پاسخ به این پرسش در خانه  های اشرافی 
تجــار رشــت، در دوران قاجار بــه دلایلی چون رشــد 
ســرمایه  های اقتصادی، تغییر در سبک زندگی، کسب 
تمایزات طبقاتی و در نهایت، دســت یابی به ماندگاری 

اصیل طبقات در جایگاه اجتماعی باشد.

روش پژوهش
و  تفســیری-تاریخی  روش  از  حاضــر  درپژوهــش 
درنهایت، اســتدلال استنتاجی اســتفاده   شده  است. 
در شــرح مراحل و   فرایند پژوهش از ابزارهای مشاهده 
مســتقیم، مطالعات کتابخانــه  ای درعرصه نقاشــی و 
تزیینــات دردوره قاجــار، مطالعات میدانــی درخانه 
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مرحوم حاج میرزا احمد ابریشمی انجام   شده  است. در 
این راســتا، ابتدا، اقدام به ثبت و ضبط نقوش تزیینی 
موجود پرداخته  شد و در مرحله بعد همگام با مطالعات 
کتابخانــه  ای و روایــی -کــه در زمــره منابــع مکتوب و 
شفاهی هســتند- اقدام به ارزیابی و دســته  بندی این 
تزیینات گردید. ســپس، این نقوش در قالب استدلال 
اســتنتاجی و براســاس مولفه های دریافتی در پاسخ 
به پرســش  پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته شــد، تا با 
جستار در آن بتوان تاثیر شیوه زندگی برتزیینات بنا را 

مورد ارزیابی قرار   داد.

پیشینه پژوهش
پژوهش های زیــادی درزمینه اثرات ســبک زندگی بر 
تزیینات و نقاشی  های بناهای اعیانی انجام گرفته  است 
که به برخــی از آن  ها اشــاره می  گردد. ســامی و بلالی 
اسکویی )2021(، در پژوهش »بررسی هندسه ادراکی 
بدنه خانــه: مطالعه موردی-خانه  هــای دوره قاجار در 
تبریز« به بررسی 30 خانه ساخته شده در دوران قاجار 
در شهر تبریز پرداختند. نتایج نشــان داد که، هندسه 
ادراکــی خانه  هــا هماهنگ و یک ســان نبوده   اســت. 
حســینیان و   همــکاران )1399(، در مقالــه   »بررســی 
تحولات سیاسی-اجتماعی دوره قاجار درنقاشی  های 
دیــواری خانه امــام جمعــه در تهــران« بــه پیدایش 
نگرشی جدید در این دوره از تاریخ و زمینه  های هنری 
پرداختند. مهری و همکاران )1399(، درمقاله   »تاثیر 
ســبک زندگی بر روابط فضایی خانه  های اعیان نشین 
دوره قاجار در مازندران« درپــی خوانش فضا در رابطه 
باشیوه زندگی و تاثیر آن برفضای معماری این خانه  ها 
در دوران   قاجــار پرداختنــد. نتایج تحقیــق حاکی از 
آن اســت، خانه  هایی که دریک دوره مشترک در دوره 
قاجار ســاخته شــده      اند از نظر تعداد، نوع، عمق فضا و 
  هم چنین، چگونگــی ارتباط شــان تفاوت هایی با هم 
دارند که ناشــی از شــغل، روابط اجتماعــی خانواده و 
  معیشــت ســاکنان آن می  باشــد.   هم چنین، شاطری 
وایقان و   دبدبــه )1398(، در مقاله   »ســاختار معماری 
خانه  هــای تاریخــی ایــران، دوره قاجار« بــه تحول و 
ویژگی های فرهنگی  اجتماعی، اقتصادی، گردشگری 
و... خانه  هــای تاریخــی پرداختنــد و نتیجه نشــان 
داد کــه، معمــاری   ایران باتوجــه به نفوذ   غــرب، هنوز 

معماری و   شــاخصه  های اصیــل ایرانی خــود را حفظ 
کرده   است. هم چنین، ابراهیمی و همکاران )1396(، 
در مقاله »  بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و 
معماری خانه  های اواخر قاجار شهر همدان« سه مولفه 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را -که از تغییردهنده  ها 
در شــیوه   زندگی هستند- ســبک زندگی بیان نمودند. 
ابراهیمی و   همکاران )1396(، در مقاله »  تاثیر نوگرایی 
ســبک زندگی در معماری خانه  های دوره پهلوی شهر 
همدان« میزان اثربخشي نوگرایی را در عرصه معماري 
خانه  ها بررســی کردنــد. نتایج پژوهش نشــان  دهنده 
نوگرایي در ســبک زندگي مردم شــهر بوده که مفاهیم 
جدیدي از شــیوه زندگــي نوین، نظیــر مصرف  گرایي، 
توسعه تعاملات   اجتماعي، شکل  گیري اولیه مدنیت، 
تمایز و تشخص اجتماعي و   اهمیت اجتماعي زن را به 
همراه داشته  اســت. ویلم فلور 1  )1356(، ایران شناس 
هلنــدی درکتــاب »نقاشــی  دیواری در دوره قاجار« با 
اشــرافی که بر منابــع و پایگاه هــای اطلاعاتی مختلف 
داخلــی و خارجی داشــته اثر جامعــی را نگاشــته که 
درحوزه تاریــخ و هنر، نمونــه   موضوعی و ســاختاری 
بسیار ارزشمند است. شریفی مهرجردی )2017(، در 
مقاله »بررسی علل رشد نقاشی های دیواری خانه  های 
تجار یزد در دوره قاجار بر اســاس الگوی ساخته  شــده 
فرایند ماندگاری ســرمایه نمادین« به بررســی دلایل 
گســترش نقاشــی های دیواری خانه  های تجار در یزد 
در دوران قاجــار پرداخت. یافته ها حاکی از آن اســت 
که، توسعه نقاشــی  های این دوره به دلایلی چون رشد 
سرمایه  های اقتصادی، فرهنگی و مصرف پر زرق و برق 
مالکان آن ها است که به موجب آن ماندگاری نمادین را 
منجر شده   است. نخعی و   طاهری )1394(، در پژوهش 
»تاثیرات تجارت برروش زندگی و معماری بوشــهر در 
دوره قاجار« به تحلیل دقیق  تری از مناســبات تجارت 
با شــیوه زندگــی و اثرات آن بــر ســازمان دهی محیط 
شهری و مســکونی پرداختند. بررسی  ها نشان  داد که، 
تجار همواره، طبقه اول خانه را به امور تجاری و   طبقه 
هم کف را به انبــار کالا اختصاص می  دادنــد؛ به طوری 
که، خانــه و محــل کار در مجــاورت یک دیگــر بودند. 
  هم چنیــن، نجفــی و شــرف الدین )1395(، در مقاله 
»  نقد و بررسی مفهوم ســبک زندگی دراندیشه بوردیو« 
به بررســی عوامل و نیروهای تاثیر گذار ســبک زندگی 
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بر تولید، تثبیــت و تغییر آن ها پرداختنــد. نتایج این 
پژوهش، حکایــت از آن دارد که بوردیو ســبک زندگی 
را در مفاهیمــی هم چون، عادت  واره، میــدان، ذوق و 
ســلیقه تحلیل می  کند. ارمغان و همــکاران   )1394(، 
در مقالــه »  بازتعریف نقــش زن درخانــواده و تاثیر آن 
برتزیینات نقاشــی و ســاختار خانه  های اعیانی تهران 
دردوره قاجار  « به این نتایج رســیدند که، ظاهرشــدن 
زنــان درجامعــه، باکم رنگ شــدن فاصله بیــن زنان و 
مردان موجــب تغییــرات فرهنگی در زندگــی گردید؛ 
تا جایی کــه، در اواخر دوران ناصــری وجود خواجه  ها 
-که رابط بین زنــان و مــردان بودند- از بین  رفــت؛ و با 
رواج تک  همســری اندرونی  هــای متعددی کــه برای 
خواجه  ها ایجاد شده   بودند، کنارگذاشته شدند و خانه 
فضای متمرکزتری به خود گرفــت. ارمغان و همکاران 
)1393(، درپژوهش »معمــاری و فرهنگ درخانه  های 
اعیانــی تهــران در دوره قاجــار« بــه نقــش فرهنــگ 
درشــکل گیری معماری این خانه  ها پرداختند. نتایج 
نشان داد که، ساختار خانواده درچگونگی شکل  گیری 
و انعطاف  پذیری تغییر کالبد خانه  ها نقش مهمی دارد 
و هرگونه تغییر درتعــداد یا نیازهای اعضــای خانواده 
تعریف مجــدد کالبد خانه را بــه همــراه دارد. علیزاده 
)1391(، در مقاله »بررســی و فن  شناســی تحول هنر 
نقاشــی در دوره اول قاجاری« به شــناخت فنون به کار 
رفته در نقاشــی های ایــن دوره پرداخــت و نتایج این 
تحقیق، شــناخت   کاملی از تاریخ هنر در زمینه نقاشی 
و فن  شناســی و بهره  گیری از آن  ها در مرمت و حفاظت 
بهتر آثــار تاریخی را به همراه داشــت. ایــن پژوهش، 
بر روی یک نمونه از خانه  های تاریخی در رشــت -که از 
بناهای باقی مانده از دوران قاجار است- صورت گرفته 
  اســت. مطالعه حاضــر بــا بهره  گیری از شــاخص های 
ســبک زندگی و کارکردهای آن به مــوازات مولفه  های 
اقتصــادی و تجددگرایــی، از طریــق اشــتراک آن هــا 
بایک دیگر، سعی در تولید مولفه  های جدیدی دارد که 
بااســتناد به آن  ها در تحلیل نقاشی  های دیواری وقایع 
آن دوره در عرصه  های اقتصادی را در ذهن مخاطب به 

تصویر بکشد.

مبانی نظری
-تعاریف و دیدگاه ها

 مفهوم ســبک زندگی ابتــدا، به عنوان معیــاری برای 
ارزیابــی طبقات  اجتماعــی در علــوم جامعه  شناســی 
مورد بررســی قرارگرفــت. از قدیمی تریــن تکنیک ها 
در زمینه »طبقه« روشــی به نام مقیاس اتاق   نشــیمن 
اســت. این مقیاس بر این اســاس ســاخته شده   است 
که، عموما، ســبک زندگــی و خصوصا، اشــیای تحت 
تملک افــراد در طبقــات   اجتماعی مختلــف متفاوت 
  اســت )ابــاذری و   چاوشــیان،   :1381  10(. بــه اعتقاد 
چاپمن، لوازمی که در اتاق   نشیمن قرار داده می  شود، 
انعکاســی از دســتاوردهای فرهنگــی، دارایی مادی 
و منزلــت اقتصــادی و اجتماعــی ســاکنان آن اســت 
زندگــی  ســبک  اصطــلاح   .)  Chaoman2,1995:375(
درتعریف عامه، عبارت اســت از روشــی که مردم برای 
رفتار با فعالیت های خود انتخــاب می  کنند تا خود را از 
دیگران متمایــز نمایند؛ و به عنوان بخشــی از فرهنگ 
می  گردد )Rapoport, 1969: 15(. پیتر برگر3پژوهشگری 
اســت که فعالیت های وســیعی در زمینه سبک زندگی 
و مســکن  گزینی انجام داده   اســت. او بیان می  کند که، 
مدرن  ســازی زندگی لازمه رشــد   اقتصادی و موفقیت 
در ایــن مــوارد اســت )Giddenes, 1388: 64(. توماس 
هجراب نیز معتقد اســت که، تغییــر اولویت های خانه 
با ســطح درآمد و محل کار و ســبک  کاری افراد ارتباط 
دارد )ابراهیمی، ســلطانزاده و میرشــاهزاده،   1396: 
  508(. بوردیو، جامعه  شــناس، در این  باره از تعابیری 
هم چون عادت  واره  ها، ریختار و ســلیقه -که نشــانه  ای 
از فردیت فــرد را به همــراه دارد- صحبــت می  کند. از 
نظر او، ســبک زندگی نشــانه  های متمایز  کننده است 
که در قالــب ریختار  شناســی متفاوت فضا بــه نمایش 
درمی  آیــد )Bourdieu4,1977: 24(. عادت واره، حاصل 
اجتماعی شــدن و تربیت در انواع محیط های رســمی 
و غیر رســمی اســت که افراد تجربــه می  کنند)نجفی و 
شــرف الدین، 1395: 42(. عادت واره، به تبع جایگاه 
اجتماعی افراد تغییر می  کند و از این رو، اعضای جامعه 
متناســب با موقعیــت و جایگاه شــان عادت واره  های 
متفاوتــی دارند؛ و افراد بــا جایگاه های تقریبا مشــابه 
نیز عادت  واره  های تاحدودی مشــابه خواهند داشــت 
)Reiters, 1374: 721(. عــادت واره ایــن امــکان را برای 
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افراد ایجــاد می  کند، تا بــه آن محیــط   اجتماعی روی   
آورند که مربوط به آن ها اســت و عاداتی را بپذیرد که با 
شأن   اجتماعی او متناسب باشد )کوش،  :1381  139(. 
به اعتقــاد جنکینــز، عــادت  واره بــه واســطه تاریخ و 
ســاخت اجتماعی ایجــاد می  گــردد. عادت  واره  ها به 
نوبه  خود اعمالی را ایجاب می  کنند که در غیاب عوامل 
بیرونــی در خدمــت تولید مجــدد ســاخت اجتماعی 
هســتند. به بیانی تاریخ معمولا، خود را تکرار می  کند 
)Jenkins5, 1385: 153(. درنهایــت، افــراد تحــت تاثیر 
عادت  واره به انتخاب و گزینش دست می  زنند و همین 
گزینش ها به شــیوه زندگی او جهــت می  دهد )نجفی و 
شــرف الدین، 1395: 48(. بوردیــو در موضعی دیگر، 
ســبک زندگی را فعالیت هــای نشــات  گرفته از ذوق و 
ســلیقه افراد -که بیش تــر جنبه عینــی و خارجی دارد 
و   در عین حال، به شــخص هویت نیز می بخشــد- بیان 
می  کند. او ســلیقه را ترجیحات آشــکار بیــان می  کند 
)Bourdieu, 1390:93(. بوردیو سبک زندگی را ویژگی  ها 
و خصایصــی می  داند که افــراد با جایگاه متفــاوت را از 
یک دیگــر متمایز می  ســازد:   »جهــان ویژگی هایی که 
دارندگان موقعیت  هــای مختلف از طریــق آن ها خود 
را از دیگران متمایز می  ســازند؛ خواه قصــد این کار را 
داشته باشند، خواه نداشته باشند«   )Ibid: 341(. بوردیو 
اعتقاد دارد که همیشــه کشمکشــی برای دســت یابی 
به قــدرت در درون طبقــات مختلــف اجتماعی وجود 
دیگــر  ریشــه  های  از  منزلــت   .)Ibid,1989:20( دارد 
قدرت است و بستگی به ارزیابی ســایر اعضای جامعه 
از وضعیــت گروه هــا دارد )فائقی و باینگانــی، 1395: 
156(. ریشــه  های قدرت را باید در جایــگاه، موقعیت 
 .)Gorwich,1358: 42( و منزلتی افــراد جســتجو کــرد
ماکس ویر از نخستین کســانی بود که، مفهوم جدیدی 
را درباره پایــگاه اجتماعی به تصویر کشــید. از دیدگاه 
او، پایــگاه اجتماعــی بیان  کننــده قدرت شــخص در 
عرصه های   اجتماعی اســت )قاسمی و صمیم، 1387: 
88(. ویر معتقد بود کــه پایگاه اجتماعی اشــخاص به 
همراه طبقه یــا درآمد و قدرت سیاســی، بخش اصلی 
قشربندی اجتماعی را تشکیل می دهد )ملک، 1383: 
5(. طبقات بــالای اجتماعی، اقتــدار، کرامت و تمایز 
اجتماعی خــود را از طریق ســبک زندگی بــه نمایش 
پوردیهیمــی   .)Bourdieu, 1390:297( می  گذارنــد 

  ســبک زندگــی را بــه فعالیت ها و شــیوه انجــام آن  ها 
مربوط می  داند )پوردیهیمــی، 1390: 3-18(. مایک 
فدرســتون6 ســبک زندگی را نوعی بیان زیباشناختی 
بیــان می  کنــد و معتقد اســت ایــن موضوع بــه دلیل 
ناپایدارشــدن زندگی  هــای روزمــره و رواج فرهنــگ 
مصرف حایز اهمیت است )فدرســتون، 1380: 187-
228(. مایک سه رویکرد را در مطالعه فرهنگ مصرفی 
بیان می  کنــد. دیــدگاه اول، برمبنای تولید گســترده 
سرمایه دارانه کالاست و تابع تقاضای اقتصادی است؛ 
دیدگاه دوم، به منظور ایجاد تمایز اجتماعی و برقراری 
مرزها به کار گرفته می  شود   و دیدگاه سوم، به لذت های 
احساســی مصرف مرتبط بــا جهان مربوط می  شــود. 
همان گونه که گفته شد، به دلیل شرایط ویژه درباریان 
و تحولات مربــوط به آن، دوران قاجار به ســه دســته 
کلی تفکیک گردید. با توجه به دیــدگاه صاحب نظران 
مولفــه   اقتصــادی بازنمایــی از شــغل، عادت واره  ها، 
طبقه  اجتماعــی بزرگ خانــواده،   توان اقتصــادی او و 
فرهنــگ مصرفی اســت. مولفه   اجتماعی  که ســاختار 
خانواده، تعاملات اجتماعی   و روابط خانوادگی را بیان 
می  کند و مولفه هــای فرهنگی نیز مذهــب و محرمیت 
و... را نشــان می  دهند )مهــری، ســهیلی و ذبیحی، 

.)42 :1399

-کارکردهای سبک زندگی از نگاه بوردیو
 بر طبق اندیشــه بوردیــو کارکردهای ســبک زندگی را 
می  تــوان تقســیم  بندی کرد )نجفــی و شــرف الدین، 

 .)50 :1395
اثبات هویــت فــردی: از ایــن مجرا افــراد راهی . 1

بــرای اثبــات فردیــت، اقتــدار وهویــت خویش 
پیدا می  کنند. ســبک زندگی درجامعه مصرفی  ، 
راهی برای ابــراز تمایز خود از دیگران به واســطه 
نمایش  گذاشــتن  بــه  و  متفــاوت  جلوه  نمایــی 
الگوی اختصاصی مصرفی اســت )مهدوی کنی، 

.)100  1386:
شــناخت اجتماعی: هر طبقه اجتماعی ســبک . 2

زندگی مختص به خود دارد. سبک زندگی جایگاه 
و موقعیت اجتماعی افراد و گروه ها و... را نشــان 
می دهــد. ســبک زندگــی از طریق ایجــاد تمایز 
هویت معینــی را تایید و بینش خاصــی از جهان 
اجتماعی را تداعــی می  کند. از دیــدگاه بوردیو، 
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طبقات دارای موقعیت بــالای اجتماعی هویت و 
تمایز اجتماعی خود را با سبک زندگی به دیگران 

نمایش می دهند )بوردیو، 1390: 297(. 
تمایزگــذاری اجتماعی: تمایزاتی که ســبک زندگی را 
تعریف می  کنند، ریشــه در ذوق و ســلیقه آن ها دارد و 
این امــر، چیزی جــز بی  میلی و روی  گردانــی از علایق 

دیگران نیست )حیدرآبادی و رضایی،1390: 8(.
 نشــان مبارزه و ســلطه طبقاتی: از نظــر بوردیو، . 3

پیونــد تفکیک ناپذیری میان طبقــات اجتماعی 
و     ســبک زندگی وجــود دارد. لذا، ســبک زندگی 
می  تواند به عنوان واسطه  ای برای تعریف و مبارزه 
طبقات اجتماعی مختلف باشــد. چرا که ساختار 
سبک زندگی متناسب با ســاختار سلسله مراتب 
طبقات اجتماعــی و بر پایه ذوق زیباشــناختی و 
مصرف فرهنگی بیان می  گردد. از طرفی، ســبک 
زندگی می تواند به عنوان ابــزاری برای جدال بین 

 .)Stones,1379: 34( طبقات باشد

بررســی تحولات تاریخــی واقتصادی در 
دوران قاجار

تحولات سیاسی، اجتماعی  ، فرهنگی و هنر، همواره، 
درطول تاریخ بــر یک دیگر اثرگــذار بوده اند، به طوری 
که، برای بررســی هنر در هــر دوره و دلایــل تغییرات 
درســبک و رویکردهــا اقبال همگانی بــرای درک یک 
شــیوه، می  توان تــداوم و گذرا  بــودن آن و اثــر آن ها بر 
زمینه  هــای شــکل  گیری را نادیــده گرفــت )احمدی، 
1394: 54(. باآغــاز حکومــت آغا محمدخــان قاجار 
در زمینــه هنر پیشــرفتی دیده نشــد؛ و هنــر از زمان 
فتحعلی  شــاه تا دوران ناصرالدین شــاه به اوج و شکوه 
خود رســید )شــیرازی و موســوی لر،   :1396  19(. در 
دوران قاجار، پــس از اولین ســفر ناصرالدین شــاه به 
اروپا  که به تشویق میرزا حسین خان مشیرالدوله انجام 
گرفت تغییراتــی در اوضاع اجتماعــی، فرهنگی مردم 
به وجودآمد، برخی از این تغییــرات در لباس مردان و 
زنان، ورود     ماشین، تراموا، ساخته  شدن آمفی  تئاترها 
به ســبک  غربی وکاخ ها بــه خوبی دیده  شــد )ارمغان، 
ســلطانزاده و بهبهانی،   :1394  12(. تزیینات در دوره 
اسلامی در ایران بسیار رایج بوده اســت و در هر دوره، 
باتوجه بــه امکانات درحــال ترقی بــود. تزیینات جزو 

جدایی ناپذیر معماری اســلامی بوده و بخش عمده  ای 
از آن را در برمی  گرفت؛ از این تزیینات در کوچک ترین 
و ســاده  ترین تا کلی  ترین و عمده  ترین بخش معماری 
بــه زیبایــی و روش هــای مختلف اســتفاده می  شــود 
)مکی نژاد، :1387  2(.   باشــروع نیمه دوم قاجار دیگر 
نمی  توان دیوارنگاری هایی   از نوع سیاســی در عمارات 
مشــاهده کرد؛ بلکه دیوارنگاره  ها تنهــا جنبه تزیینی 
داشته وحس زیبایی  شناسی اعیان و حتی مردم عادی 
را انعــکاس می  دادنــد )آژنــد،     1385  :  41(. دردوران 
صفوی، به ویژه سلطنت شاه عباس اول، ابریشم گیلان 
از نظر کیفی و کمی از مرغوبیت بالایــی برخوردار بود؛ 
و به عنوان یک کالای صادراتی نقــش مهمی در روابط 
سیاســی و اقتصادی ایران با کشــورهای همسایه ایفا 
می  کرد )رحیمی، یوســف جمالی و جدیــدی، 1397: 
197(. شــاردن  ، ابریشــم را کالای عمده تجاری ایران 
می  داند و انــواع پارچه  هایــی را کــه درکارگاه ها تولید 
می  گردیــد، به عنــوان کالای بــاارزش نا  م گــذاری کرد 
)شــاردن، 1350:   86- 88(. ابریشــم با اقتصاد و رسوم 
  فرهنگی مــردم برخی از کشــورهای آســیایی به ویژه 
ایــران، چیــن، ژاپــن و هند ارتبــاط زیادی داشــت و 
به عنوان کالای اقتصادی ارزشمند مورد توجه طبقات 
مرفه بود )پناهی، :1399  3(. درآمد ایران درسال های 
متمادی یا از طریق فروش ابریشم به صورت خام بوده 
و یا این درآمد از طریق واســطه  گری ایــران در فروش 
ابریشــم چین و هند به کشــورهای غربی بوده اســت. 
همین خرید و فروش هــا موجب رونق روابــط ایران با 
ســایر کشــورها گردید؛ و در نهایت، ورود تعداد زیادی 
از بازرگانــان بــه ایــران را به همــراه داشــت. برخی از 
پادشاهان به منظور تسلط بر ابریشم و به دست  آوردن 
این کالا چه در قالــب هدیه و چه خراج بــه این مناطق 
لشکرکشــی می  کردند. در بیش تر ایــن مکان ها هدیه 
و غرامتــی که مردم شکســت خورده تقدیم ســلاطین 
می  کردند، جامه ابریشــم و پارچه های ابریشمی وجود 
داشت. گاهی نیز مستمری و دستمزد حقوق بگیران با 

ابریشم پرداخت می  شد )ثواقب،   1381: 161- 164(.  
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تجدد  گرایی در ایران دوران قاجار
 دوران قاجــار و مشــروطیت را بایــد ســرآغاز جــدی 
تجددگرایــی در ایران نام نهاد. شــکل گیری اندیشــه 
تجدد در ایران ارتبــاط تنگاتنگی با اندیشــه ترقی در 
ایران دارد. هر چند اندیشــه ها و تمایلات پیشــگامان 
تجدد طلبی در ایران در ماهیت خود منجر به پیشرفت 
در ایران و پاسخ گویی به نیازهای جدید در جامعه ایران 
بود، اما در اصــول و مبانی فکری خود به شــدت تحت 
تاثیر اندیشــه تجدد و فرهنگ غرب بــود. از مهم ترین 
جنبه  های تجدد در دوران قاجار این اســت که، اغلب، 
تجددطلبــان در این عصر در رویکردشــان به غرب، به 
رغم دلبســتگی زیادی کــه به عنوان ترقی و پیشــرفت 
در زمینه  های اقتصــاد، صنعت، علوم و فنــون و... از 

خود نشان داده  اند، نتوانســته  اند به کانون های فکری 
ســازنده آن پیشــرفت  ها راه یابند؛ بلکه بــا قرارگرفتن 
در جایــگاه مصرف  کننــده، بــه مصرف محصــولات و 
مصنوعات   فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی 

غرب محدود شدند )آجدانی،  1390: 1(. 

چارچوب نظری
باتوجه به شاخص های ســبک زندگی، کارکردهای آن 
به موازات مولفه  های اقتصادی و تجددگرایی دردوران 
قاجار و هم پوشــانی آن ها بــه معیارهــای جدیدی در 
زمینه تجزیه و تحلیل نقاشی هایی با موضوع انسانی در 
خانه ابریشمی می  توان دست یافت که برای درک بهتر 

آن مدل مفهومی ذیل ترسیم گردید )تصویر1(. 

تصوير 1- مولفه های خروجی حاصل از هم پوشانی بستر تحولات اقتصادی و تجددگرایی و سبک زندگی )نگارندگان، 1400(.
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مبانی نظری  سبک زندگی از 
دیدگاه صاحب نظران

*مولفه های اجتماعی
*مولفه های اقتصادی 
*مولفه های فرهنگی 

شناسایی شاخص ها

تاثیرشاخص های سبک 
زندگی برتزیینات خانه

نتیجه گیرییافته ها

یافته ها
تاریخچه شــهر رشــت و نقش گیلان در روابط 

اقتصادی دوران قاجار
قدمت تاریخی شهر رشــت7  به احتمال زیاد به قبل از 
اســلام و حداقل به دوره ساسانیان می رســد. قاجار از 
طوایف ترک بودند که پس از حمله تیمور در چند نقطه 
ایران مســتقر شــدند. بخش عمده  ا  ی از بافت قدیمی 
رشــت به صورت نوار پهنــی در بخش مرتفــع آن قرار 
دارد که از غرب به شــرق کشیده شــده است. محدوده 
بافت قدیمی و تاریخی رشــت شــامل هشت محله  ای 
اســت که به صــورت پیوســته درکنار یک دیگر شــکل 
گرفته  اند. رابینو محله  های رشت را این گونه برشمرده 
  اســت: بازار، زاهدان، خمیران زاهدان، استادســرا، 
صیقلان، کیاب، چمارســرا و پســکیا. اولیــن مرحله   
پیدایــش محله  های رشــت را می تــوان در ناحیه بازار 
فعلی جســتجو کرد. تجار ابریشــم ایرانی و خارجی که 
سابقا خود برای خرید ابریشم به گیلان سفر می  کردند، 
به دســتور شــاه عباس در رشت جمع شــدند )مبرهن 

شفیعی،1390: 22(.

معرفی خانه ابریشمی
این بنا یکــی از بناهای بــاارزش  ، زیبــا و به  جا  مانده از 
عصر قاجاری در شــهر رشت اســت که درضلع جنوب 
شــرقی میــدان صیقــلان و درانتهای کوچه شــاعری 
قرار گرفته اســت )زنده دل و همکاران، 1390: 111(. 
این بنا متعلق به حــاج میراســماعیل حاکمی معروف 
به حــاج حاکم بود که بعدها توســط پســر کوچک حاج 
حاکم در سال 1318توسط حاج میرزا احمد   ابریشمی 

فروخته و به این نام مشــهور شــد. مســاحت این بنا با 
زیربنای 2000 مترمربع و اعیانــی 650 مترمربع دردو 
طبقه قرارداده شــده است )شــاطری وایقان و دبدبه، 
1398 : 159(. خانــه ابریشــمی بــه دلیــل دارا بودن، 
تالار چینی  خانه بســیار ظریف و دقیق با بشــقاب های 
نقاشــی شــده بــا موضوعــات گل و مــرغ، موضوعات 
انســانی وگچ بری هــای چشــمگیر و تــالار آیینه  کاری 
شــده از جلوه  های معماری در دوران قاجاراســت. در 
بدنه و طاقچه ها مجموعا 79 کاســه و بشــقاب با نقوش 
تزیین  شــده و در ردیف  های نزدیک به ســقف این تالار 
هم 52 کاســه گل  مرغی قرارداده شــده اســت. از دیگر 
تزیینات تــالار چینی  خانه وجود شــومینه دراین تالار 
اســت. تالارآیینه نیز مزین به گچ بری اســت و قطعات 
آیینه در شــکل های مختلــف در بدنه ها و ســقف قرار 
داده شده  اند. همان گونه که مطرح شد تالارها به دلیل 
این که دارای تزیینات بودنــد، محل پذیرایی از مهمان 
ساخته شده  اند که در خانه  های اعیان و مرفهان دارای 
بیش ترین تزیینات بوده  اند. بنا بــر رفت و آمد تجار در 
شهرها و اقامت چندروزه آنان درمنازل دیگر تاجران، 
فضای اقامت و پذیرایی مهمانان درخانه  های شــهری 
از اهمیــت بارزتری برخــوردار بوده   اســت؛ طوری که 
این فضاها در این خانه  ها در بهترین موقعیت اســتقرار 
می  یافتند )خاکپــور، 1386: 33(. تزیینــات غنی  تر از 
گذشــته به ســمت بیان تجملات و به صورت گچ  بری، 
تزیینــات چوبــی، آیینــه  کاری، آجــرکاری و... دیده 
شــد )شــاطری وایقان و دبدبــه، 1398: 157(. خانه 
ابریشــمی به عنوان یکی از خانه  هــای اعیانی گیلان از 
چنین تزییناتی برخوردار   است. این بنا درحال حاضر 

در اختیار »بنیاد نخبگان« گیلان می  باشد.

مدل تحلیلی پژوهش
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شاخص های سبك زندگی با رويكرد اقتصادی تصوير نقاشی رديف

مصرف گرایی توان اقتصادی شغل طبقه اجتماعی عادت واره

)نگارندگان،1400(

مضامین 1

- تاکید براصالت
- نو گرایی

- تمایز   اجتماعی
- بیان لذت های 

  احساسی مصرفی 

- سطح درآمد 
– شغل

- سبک  کاری

مالک اصلی: 
کلانترشهر

مالک بعدی: تاجر 
و بازرگان ابریشم

- پایگاه اقتصادی
- اقتدار و کرامت 

ایرانی با به کارگیری 
نقوش ایرانی 

- به رخ کشیدن 
ثروت

- بیان تجمل 
گرایی

- شان و منزلت 
اجتماعی

- قدرت سیاسی وا 
قتصادی

- ذوق و سلیقه

تنفیذ  قدرت

- بیان خویشتن
- خودآگاهی و 
عدم فراموشی 

اصالت خود
- تمایز اجتماعی
- بیان لذت های   
احساسی مصرفی

- سطح درآمد 
– شغل

- سبک  کاری

مالک 
اصلی:کلانترشهر

مالک بعدی: تاجر 
و بازرگان ابریشم

- پایگاه اقتصادی و 
بیان روابط اقتصادی 

در داد و ستد با 
چینی ها

- اقتدار باصلابت 
ایرانی با به کارگیری 
حداکثری از نقوش 

اصیل ایرانی در تالار 
پذیرایی

- شان و منزلت 
اجتماعی )تاکید 

بر اصالت ایرانی با 
نقاشی های ایرانی 

و بیان موقعیت 
اقتصادی با 

چینی ها(
- بیان ذوق و 

سلیقه ایرانی در 
کنار تصاویر چینی

)نگارندگان،1400(

هنر تلفیقی 2

- بیان لذتهای 
احساسی مصرفی

- سبک  کاری
- کسب درآمد

تاجر و بازرگان 
ابریشم

- - قدرت اقتصادی
- تبلیغات 

اقتصادی برای داد 
و ستد ابریشم 

)نگارندگان،1400(

اقتصادی 3

- نوگرایی
- تمایز اجتماعی

- استفاده از 
کالای  مصرفی 

در مراودات 
با تشکیلات 

حکومتی

- سبک  کاری تشکیلات 
حکومتی

- پایگاه 
اقتصادی)برقراری 

روابط دوستانه بین 
تجار و بازرگانان( 
- اقتدار وکرامت

- به رخ کشیدن 
ثروت

-بیان تجمل 
گرایی

- شان ومنزلت 
اجتماعی

- ذوق و بیان 
سلیقه شخصی 
در پوشش و در 

مراودات حکومتی  

)نگارندگان،1400(

سیاسی - 
اجتماعی

4

- طبقه بالای 
اجتماعی 
)حکمران(

- نوگرایی در 
البسه و ظواهر

تعامل و پویایی 
)با برقراری روابط 

با حاکمان و 
مسئولان(

- سطح درآمد 
بالا )به دلیل اینکه 

دارای جایگاه 
حکومتی و یا 

بازرگانی است(

مقامات حکومتی 
و اقتصادی

- تشکیلات حکومتی
- دعوت به همکاری 
درتبادلات اقتصادی

- به رخ کشیدن 
دارایی

- بیان مقام 
حکومتی با نمایش 

پوشش
)نگارندگان،1400(

حکومتی 5

- بیان مصرف 
گرایی )ازطریق 

هدیه و...به 
وابستگان(

- درک لذت های 
مصرفی از طریق 

قبول هدایا

- سطح درآمد 
- شغل

- سبک کاری
 

تاجر و بازرگان - پایگاه اجتماعی
- مراودات دوستانه 

-

)نگارندگان،1400(

جریانات اجتماعی 6

جدول 2- شاخص  های حاصل و متاثر از سبک زندگی در نمونه موردی )نگارندگان،1400(.
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نتیجه  گیری
در دوران قاجار تغییرات بســیار قابــل ملاحظه ای در 
زمینه  های اقتصــادی، علوم و رشــد روابــط   تجاری و 
بازرگانی در انواع داد و ســتد  های کالاهای اســتخراج 
شــده حاصل شــده   است. رشــد و توســعه     اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی شهر رشــت و شکل گیری طبقات 
جدیــدی از تجــار در این شــهر، از عوامل بســیار مهم 
در گســترش نقاشــی  های دیواری اســت. گســترش 
تزیینات دیواری در خانه  های اعیانی در رشــت ارتباط 
معناداری با اندیشه و تحولات شگرف در دوران قاجار 
دارد. برقــراری روابط اجتماعی طبقــات تجار با دیگر 
طبقات شــهری در دوران قاجــار به عواملی بســیاری 
وابسته   اســت. نخســتین عامل، مراودات طبقه تجار 
با دیگر بازرگانان شــهر که در انجام امور تجاری با آن ها 
در رقابت بودند. عامل دوم، تعاملاتــی که این طبقه با 
جامعه طبقاتی عمومی داشــتند که هــدف مهم آن ها 
ارتقــای منزلت و شــان اجتماعی بود. عامل ســوم نیز 
ارتباطــات تجــاری و اقتصادی اســت که این گــروه از 
جامعــه با همتایان خود در ســایر کشــورها داشــتند. 
در این مقاله تلاش شــد تا ســبک زندگی و اثربخشــی 
نقــوش انســانی بــر مانــدگاری جایــگاه اجتماعی در 
میان طبقــات متمول به روشــنی پرداخته گــردد. به 
این موضــوع، در این مقالــه در قالب فرضیــه پرداخته 
شــده اســت که نقوش انســانی در خانه های اشراف و 
تجار در عصر قاجار به دلایلی چون رشــد سرمایه  های 
اقتصادی، تغییر در ســبک و ســاختار زندگــی، تغییر 
در ذایقــه و دســتاوردهایی نظیــر منزلــت و تمایزات 
اجتماعی، ماندگاری اصل و نســب خویش بوده  است. 
نتایج این پژوهش حاکی از آن اســت که، در دوره  های 
معینی از رونق  اقتصادی و شــرایط مساعد اجتماعی-
سیاسی، معماری رشت با تغییرات چشمگیری همراه 
بوده  اســت. این گونه تحولات موجبات رشــد تزیینات 
و نقوش در بناهای باشــکوه دوران قاجار شده  اســت. 
از جمله دلایل توسعه نقاشــی ها و تزیینات را می توان 
جلب کرامت و تمایزات   اجتماعی تاجــران و صاحبان 
این خانه  هــا در برابر رقبــا و همتایان خویش دانســت 
که به منزله   نشــانی از مصــرف رقابتی و پــر زرق و برق 
این طبقه برای به نمایش گذاشــتن سرمایه   اقتصادی 
و مانــدگاری اصل و نســب و مقام اســت. بــه عبارتی، 

می توان بیــان نمود کــه رابطه معنــاداری میان متغیر 
سبک زندگی وگرایشاتی هم چون عادت  واره، فرهنگ 
  مصرفــی، طبقه  اجتماعی، تــوان   اقتصادی، شــغل و 
ســبک  کاری افراد وجود داشــته   اســت. ایــن ارتباط 
به مرور زمــان، ابتــدا، در خانه  های اعیان و اشــراف و 
ســپس، در تمامی ســطح کلــی جامعه نیز نمــود پیدا 

کرده  است.
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چکیده
قالی ایرانی نمودی از هویت ایرانی- اسلامی بوده که در شــکل  گیری گفتمان فرهنگ و هنر دینی موثر واقع شده 
اســت. گفتمان قالی  های تصویری دینی دوره قاجار برگرفته از شــرایط اجتماعی، دینی این دوران اســت. این 
قالی  ها روایتی تصویــری از مفاهیم دینی بوده  اند که بــه زبان تصویر با هدف تعلیم و انتقــال مفاهیم و آموزه  های 
دینی در میان عموم مردم رواج یافته  اند. هدف از این پژوهش، مطالعــه نمونه  های موجود از قالی  های تصویری 
با موضوعات دینی موزه فرش ایران در جهت شــناخت گفتما  ن   دینی رایج در قالی ایرانی اســت. در این راســتا 
قالی  های تصویری دینی موجود در مــوزه فرش ایران مورد مطالعــه قرار  گرفته اند. این پژوهش در پی پاســخ به 
این پرســش بوده که عناصر و مولفه های تصویری تاثیر  گذار بر قالی  های تصویری دینــی به عنوان گفتمان دینی 
دوران قاجاری کدام موارد هستند؟ نتایج پژوهش حاکی از آن اســت که، این قالی  ها زبان گویا و روایتی تصویری 
در جهت بیان گفتمان و اندیشــه  های عرفانی، دینی و هنــری مردمان این دوران می  باشــند. مولفه  هایی چون 
اهمیت مضامین و داســتان  های قرآنی، تصویری بودن و روایت تصویری، بیان مضامین و مفاهیم دینی به زبان 
تصویر )ویژگی هنرهــای دوران قاجاریه(، تاثیرپذیری از ســایر هنرهای این دوران چون نقاشــی قهوه  خانه  ای، 
کاربرد متنوع مضامین دینی، کاربرد هم  زمان عناصر زیبایی  شــناختی ســنتی، نقش  مایه  های سنتی و تصویری 
در ساختار این قالی  ها دیده می  شــود. از آن جا که بر جنبه تعلیمی بودن قالی  های تصویری قاجاری تاکید شده، 
این قالی  ها همانند داســتانی روایی، تصویری از اعتقادات و ســلایق مردمان دوران قاجاریه را  ارائه می  نمایند. 
اســتفاده از ســاختار ســنتی چون محراب و عناصر نمادین، به همراه تصویر و کاربرد ویژه پیکره  های انسانی )با 

عنوان شمایل  ها( جهت تصویرسازی روایت  ها و داستان  های قرآنی و دینی حایز اهمیت است. 

واژه های کلیدی: گفتمان دینی، قالی  های تصویری، تعلیمی، قاجاریه، موزه فرش ایران.  



46

 39
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ن  2
ــا

ست
  تاب

،2 
اره

شم
 ،1

ل 5
 سا

نر،
ه ه

جلو

مقـدمـه
قالی ایرانی تجســمی تصویری از بســترهای فرهنگی 
و هنــری بــوده و با گفتمــان -کــه از جملــه روش  های 
مطالعــات فرهنگی، اجتماعــی، دینی بــوده- ارتباط 
تنگاتنگــی دارد. این هنر یکی از عناصــر مهم گفتمان 
فرهنگی در جامعه ایرانی- اســلامی بوده اســت. قالی 
ایرانی در اشــکال و نقش مایه های انتزاعی و تصویری 
به دلیل پیشــینه طولانی خود، که برگرفتــه از باورها و 
اعتقادات مردمان این ســرزمین بــوده، به عنوان یکی 
از مولفه  ها و گفتمان  های رایــج فرهنگ ایرانی، به ویژه 
در حوزه موضوعات دینی می تواند مــورد مطالعه قرار 
گیرد. دین به عنــوان یکی از باورهــا و اعتقادات اصلی 
از نخســتین ادوار تاریخــی اهمیت داشــته؛ بنابراین 
گفتمان دینی را می توان به عنــوان یکی از اصلی ترین 
مولفه  های تاثیرگذار در شــکل  گیری هنــر قالی ایرانی 
دانســت. قالی  های تصویری از جمله عناصر گفتمانی 
رایــج در دوران قاجاریــه بوده انــد کــه بــا موضوعات 
مختلفــی از جملــه مضامین دینــی نقش بســته  اند. 
مطالعه و معرفــی نمونه  هــای موجــود از قالی  هایی با 
مضامیــن دینی در موزه هــای ایران کمک شــایانی در 
جهت شــناخت گفتمــان دینی قالــی ایرانــی   خواهد 
نمود. موزه فــرش ایران به عنوان گنجینــه گران بهایی 
از قالی  هــای نفیس ایرانــی، نمونه  های ارزشــمندی 
از قالی  های تصویــری قاجاری را بــا مضامین مختلف 
به ویــژه موضوعــات دینی در خــود جای داده اســت. 
مطالعه و شــناخت قالی  های تصویــری ایرانی دوران 
قاجاریه با شناخت هر چه بیش تر نمونه  های موجود از 
این دوران امکان پذیر می  باشد. این پژوهش با انتخاب 
نمونه  های ارزشــمندی از قالی  هــای تصویری موجود 
در موزه فرش ایرانی به مطالعــه ویژگی  های محتوایی 
و ســاختاری این قالی  ها و گفتمان حاکــم بر قالی  های 

تصویری دینی دوران قاجاریه پرداخته است. 
بنای مــوزه فرش ایــران که با الهــام از نمادهــای قالی 
ایرانی ساخته شــده، در بردارنده نمونه  های ارزشمند 
قالی  های ایرانی بوده اســت. موزه فرش ایران کار خود 
را بــا ارایــه 275 تخته قالی نفیــس و گلیم آغــاز نمود. 
این مجموعه از طریــق خرید از بازارهــای بین المللی 
و داخلــی و هم چنیــن، گــردآوری آن هــا از موزه ها و 
کاخ موزه گلســتان شکل گرفته اســت. این مجموعه با 

ارزش ترین نمونه  های قالی ایران از ســده دهم هجری 
قمری تا دوره معاصر را در برداشــته کــه از منابع غنی 

مطالعاتی و تحقیقی به شمار می  رود.
هدف از این پژوهش مطالعه گفتمان دینی و شــناخت 
عناصر و مولفه  های هنری، تصویری و مفاهیم مرتبط با 
آن ها در قالی  های تصویری دینی موزه قاجاری است. 
در این راستا، پاســخ به این پرسش اساسی که، عناصر 
و مولفه  های تصویری موجــود و تاثیرگذار بر قالی  های 
تصویری دینی به عنوان گفتمان دینی دوران قاجاریه 

کدام موارد هستند؟ ضروری می نماید.

روش پژوهـش
 مقالــه حاضر به شــیوه توصیفــی، تحلیلــی و به روش 
کتابخانه ای و اســنادی به مطالعه و معرفی نمونه های 
تصویری قالی  های موزه فرش ایران با موضوعات دینی 
پرداخته و در این راســتا، مفهوم گفتمــان دینی قالی 
ایرانی را مورد مطالعــه قرار داده اســت. از نمونه های 
متعدد ارزشــمند موجــود در ایــن موزه پنــج نمونه بر 
اســاس کیفیت تصویر و تنوع نقش مایه های تصویری 

مورد مطالعه قرار گرفته است.

پیشینـه پژوهـش
مطالعــه پیرامــون قالی ایرانــی و گفتمان  هــای رایج، 
پشــتوانه فکری و عوامل تاثیرگذار بر رونــد تولید قالی 
ایرانــی در ادوار مختلــف همــواره راهگشــای ارتقای 
ســطح تولیدات این محصــول هنری بوده اســت. در 
راســتای مطالعــه در نظریه هــای گفتمــان کلانتری و 
همکاران )1388(، در مقاله »تحلیل گفتمان: با تاکید 
بر گفتمان انتقادی به عنــوان روش تحقیق کیفی«  نام 
بــرد. در این مقاله بــه ارائه تعریفــی از تحلیل گفتمان 
به عنوان رویکردی میان رشته  ای پرداخته شده و آن را 
بخشی از روش  های تحقیق کیفی دانسته  اند و نهایتا به 
تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته شده است. مریدی و 
تقی  زادگان )1391(، در مقالــه »گفتمان های هنر ملی 
در ایــران« با به کارگیــری روش تحلیلــی لاکلا و موفه، 
به مطالعــه چگونگی تاثیر فــراز و فرود سیاســت  های 
فرهنگی نظام  های قدرت بر مفهوم هنر ملی و تولیدات 
هنری در ایــران پرداخته اند. خواجــه احمد عطاری و 
همکاران )1394(، در مقاله   »گفتمان باغ در فرش های 
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صفــوی« با اســتفاده از نظریــه گفتمان میشــل فوکو، 
به مطالعــه مفهوم بــاغ در جایــگاه معرفت شــناختی 
پرداخته انــد. در این پژوهــش از مفهوم بــاغ به عنوان 
گفتمان معرفت شناختی در فرش دوره صفوی نام برده 
شده اســت. شایســته  فر و صباغ  پور )1390(، در مقاله 
»بررســی قالی  های تصویــری دوره قاجــار )موجود در 
موزه فرش ایران(« بــه مطالعه قالی  های تصویری دوره 
قاجار موجود در موزه فرش ایــران پرداخته اند و ضمن 
بررسی عوامل زمینه  ســاز و موثر بر روند تصویرگری در 
قالی  های دوره قاجار، قالی  هــای تصویری موزه فرش 
ایران را براســاس مضامین و موضوع معرفی کرده اند. 
لاری )2011(، در مقالــه »تصاویــر فرشــتگان در هنر 
ایران« به بررســی تصاویر فرشــتگان در نقاشــی  های 
ایرانــی می  پردازد. مفهوم فرشــته به طــور خلاصه در 
چهار دسته بررسی شده اســت و درصدد بررسی پیوند 
بین تصاویر فرشتگان و مهم  ترین تمدن در دوره قاجار 
در ایران اســت. با توجه به مطالعات در این زمینه، هر 
یک از پژوهش  های انجــام   یافته از ابعــاد کلی به بحث 
گفتمــان و قالی  هــای تصویــری پرداخته  انــد. در این 
پژوهش، به صورت اجمالی، دقیق و مبســوط موضوع 
قالی  هــای تصویــری دینی مــورد مطالعــه قرار  گرفته 
است. وجه اشــتراک این پژوهش با ســایر پژوهش  ها 
پرداختــن بــه مســاله گفتمــان در هنرهای ســنتی و 
هم چنین، مطالعه و شــناخت قالی  های تصویری بوده 
اســت. در زمینه نــوآوری مفاهیــم در ایــن پژوهش، 
با شــناخت و مطالعــه محتوایــی و ســاختاری نمونه 
قالی  های تصویری، به شــناخت مضامین قالی ایرانی 
برگرفته از گفتمان دینی جامعه ایرانی رســیده است. 
هم چنین، ایــن قالی  هــا را می  توان نمــودی از تحول 
ســاختاری قالی  های دوره قاجاریه دانست که مطالعه 
آن  هــا به عنوان گفتمــان فرهنگی، هنــری بر تحولات 
قالی  های معاصر تاثیرگذار خواهد بود. این پژوهش از 
لحاظ جامعیت موضوع و مطالعه تخصصی نمونه  هایی 
از قالی  های تصویری ایرانی حایز اهمیت اســت. امید 
اســت با انجام پژوهش  های بیش تــری در زمینه قالی 
ایرانی بتوان هنــر و به ویــژه، قالی ایرانــی را به عنوان 
یکی از گفتمان  های مســلط بر فرهنگ و هنر ایرانی بر 

همگان معرفی نمود. 

گفتمـان  قالـی ایرانـی
مطالعه و تحلیل گفتمان قالی ادوار مختلف در شناخت 
بیش تر تحــولات رخ داده در زمینه قالــی ایرانی موثر 
خواهد بود. هــدف از تحلیل گفتمــان، به عنوان یکی 
از روش  هــای مطالعاتــی ارائه فــن و روش جدیدی در 
مطالعه  متون، رســانه ها، فرهنگ ها، علوم، سیاست، 
اجتماع و... بوده اســت. گفتمان بــا مفاهیم گوناگون 
و متفاوتی بــا توجه به بافــت علمی مورد اســتفاده، به 
نقش معنادار اعمــال و اندیشــه  ها در زندگــی جوامع 
توجه دارد. با مطالعه و ارزیابــی گفتمان  ها می توان به 
فهم و درک انسان از نقش ویژهِ خود در مقاطع تاریخی 
و وجوه مختلف اجتماعی )فرهنگی، سیاسی و هنری( 
دست یافت )خواجه احمد عطاری و همکاران، 1394: 
6(. قالی ایرانــی به عنوان یکــی از گفتمان  هــای رایج 
ایرانی- اســلامی و هویتی فرهنگــی، روایتی تعلیمی 
از مفاهیــم رایــج در ادوار مختلــف از جملــه دوران 
قاجاریه اســت. این هنر ملي را می تــوان یك محصول 
گفتمانــي دانســت کــه ماهیــت گفتمانــي دارد؛ زیرا 
گفتمان، پیکره نظام مندي است که مفاهیم، واژگان و 
نیروهاي اجتماعي را به هم پیوند مــي دهد )مریدی و 
تقی  زادگان، 1391 :143(. اهمیت شرایط اجتماعی، 
فرهنگــی در گفتمــان قالی  هــای تصویــری بیش تــر 
مشاهده می  شود؛ چرا که این قالی  ها بازنمود تصویری 
و روایی متناسب از شرایط پیرامونی تاثیرگذار بر تولید 

آثار هنری دوران قاجاریه بوده اند.
دوران قاجاریــه از جملــه مهم  تریــن ادوار تاریخــی با 
شــرایط اجتماعی، فرهنگی و هنری خاصــی بوده که 
تاثیرات این شرایط ویژه بر قالی  های قاجاری به وضوح 
دیده می شــود. آن چه که در قالی  های دوران قاجاریه 
به عنوان گفتمان این دوران منعکس شده است، تنوع 
و گســتردگی نقش مایه هــای قالی بوده کــه حکایت از 

ماهیت فرهنگی و دینی جامعه قاجاری دارند. 
شناخت گفتمان قالی  های قاجاری با مطالعه و بررسی 
انواع ســاختارها و نقش  مایه  ها میســر اســت. با وجود 
تنــوع نقش  مایه  های قالــی ایرانی می  تــوان به نقوش 
انتزاعی نمادیــن و نقش مایه  هــای تصویری-نمادین 
اشاره نمود. در این میان، قالی های تصویری به عنوان 
نمونه  ای از قالی  های ایرانی با نقش  مایه  های تصویری 
و طبیعت  گرایانــه بوده اســت. این قالی  ها زبــان گویا و 
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روایتی تصویری در جهت بیان گفتمان و اندیشــه  های 
عرفانی، دینــی و هنــری می  باشــند. رواج قالی  های 
تصویری را می تــوان بــه دوران قاجاری نســبت داد؛ 
چرا کــه در ایــن دوران بــه دلیــل اوضــاع اجتماعی و 
عمومی شدن هنرها، امکان بیان اعتقادات و باورهای 
مردمــان در قالب هنر بیش تر موثر شــد. قالی بافی نیز 
به عنوان یکــی از مردمی  تریــن و همگانی  ترین ابزار در 
دســت مردمان قاجاری هر چه بیش تر بــه موضوعات 
مورد علاقه جامعه آن دوران پرداخته اســت. از جمله 
موضوعات رایج این قالی  ها موضوعات تصویری دینی 
می باشــد. قالی  های تصویری دینی به عنــوان یکی از 
اســناد مهم هنری-تاریخی در جهت شناخت گفتمان 

دینی رایج دوران قاجاریه مدنظر می باشند.

 قالـی  های تصویـری دوران قاجـاریه
تصویــری شــدن هنرهــا از جملــه یکــی از مهم  ترین 
تحــولات هم زمان بــا رواج ابزارهای متنــوع در دوران 
قاجاریــه بود کــه در اغلــب گونه  هــای هنــری به ویژه 
قالی  بافــی دیده شــده اســت. در ایــن دوران شــیوه 
جدیدی در قالی ایرانی رخ نمود که هم به لحاظ شــکل 
و ســاختار و هم به لحاظ مفهوم، تحولــی در آن ایجاد 
نمود؛ این قالی  ها تحت عنوان »قالی  های تصویری« با 

تنوع مضامین و نقش  مایه ها می  باشند. 
ســاختار قالی  هــای تصویــری، کــه رواج آن هــا را به 
قرن هــای 13-14 ه.ق. نســبت می  دهنــد، متشــکل 
از تصویــر اســت. ایــن تصاویر بــه صــورت تلفیقی از 
نقش  مایه  های اســلیمی و ختایی و یا بــه صورت تمام 
تصویر اســت. چرا کــه در این دوره، ســاختار ســنتی 
قالی  های صفوی به همراه تنوع و ظهور نقش  مایه  های 
جدیــد -کــه مهم  تــر از همــه طرح  هــای تصویــری و 
قاب  قابــی بوده اســت- دیده می شــود )حاجــی  زاده، 
خواجه احمــد عطــاری و عظیمی  نــژاد، 1395: 58(. 
به دلیــل ســاختار زیبایی  شــناختی تصویــری، این 
قالی هــا بیش تر جنبــه تزیینــی و مفهومی داشــته و 
نمود تصویــری و گفتمانی از مفاهیــم و مضامین رایج 
در آن دوران بوده انــد. قالــی و قالیچه  هــای تصویری 
و روایی قاجاری بــا روایتی تصویری به زبــان واقع  گرا 
و هم چنین، نمادین از تاریخ ایــران و مناطق مختلف 
بــا مضمونی حماســی، مذهبــی، عرفانی و عاشــقانه 

ایجــاد شــدند )چیت  ســازیان و آیت  اللهــی، 1384: 
قالی  هــا  ایــن  زیبایی  شــناختی  ســاختار  در   .)28
تاثیــرات زمینه  هــای هنــری رایــج دوران قاجاریــه 
چون چاپ  ســنگی، عکاســی و نقاشــی قهوه  خانه  ای 
-در ویژگی  هایی چــون روایت گری و وابســتگی آن به 
حــوزه موضوعات ادبــی و دینی، صراحت، ســادگی و 
عناصر قراردادی و...  مشهود است. علاوه بر اهمیت 
ســاختاری قالی  های تصویــری، مطالعه ایــن قالی  ها 
به عنــوان یکــی از گفتمان  هــای برگرفتــه از شــرایط 
اجتماعی و دینی حاکم بر دوران قاجاری حایز اهمیت 
اســت. در دوران قاجاریه در زمینه هنرهای صناعی، 
قالی  بافی از اهمیت و ارزشــی در خور برخوردار شــد و 

فراتر از مرزهای ایران رفت )اسکارچیا،1390: 55 (.
 این هنــر به عنوان ابــزاری تعلیمی و روایــی در جهت 
انتقال مفاهیم کاربرد داشــته است. عمومیت یافتن و 
مردمی بودن هنرهای قاجــاری موجب گردیده، قالی 
هم چون آیینــه تمام  نمای جامعه قاجــاری و به عنوان 
ابزاری تعلیمی در راســتای اعتقــادات دینی مردمان 
آن دوران باشــد. بنابراین، با کمک تصویر و انتقال آن 
به قالی به عنوان گفتمان رایج آن عصر، به بهترین نحو 
شــرایط اجتماعی و دینی آن دوران را نشان داده  اند. 
در این راســتا، تغییرات شــگرفی که در هنر ایرانی رخ 
نمود، موجب گردید که هنر این دوران به یک ســلیقه 
تصویرگرا »ســلیقه هنری« تغییر یابد و از سوی دیگر، 
در دوران قاجاریه جنبشــی جدید در هنر ایران شکل 
گرفت که گرایش بســیار به ســوی یک هنــر تصویری 

داشت )کشاورز افشار، 1394: 5(. 
ویژگی  هایی چــون تکثیر تصاویــر  به دلیــل رواج ابزار 
جدیــدی چون چاپ  ســنگی و عکاســی که به واســطه 
ارتباط با غرب وارد ایران شــدند- و سلیقه متنوع مردم 
به نوبه خود به تصویرى شدن هنرهای دوران قاجاریه 
کمك نموده و امکان تولید و باز تولیــد انبوه آثار هنری 
را فراهم ســاخت. از ســویی نیز جامعه دینــی دوران 
قاجاریه و اعتقادات مذهبی مردم بر هنرهای کاربردی 
چون قالی تاثیر داشــته کــه از جمله نمــود آن ها رواج 
قالی  های تصویری با مضامیــن دینی به عنوان گفتمان 
دینی حاکم بر هنرهای دوران قاجاریه اســت. از آن جا 
که هنــر دینی را می  تــوان همانند متــون دینی ابزاری 
جهت کســب معرفت دینــی دانســت، به قــول آناندا 
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کومارا ســوامی »اثر هنری یک تذکار می شود و زیبایی 
آن دعــوت به درک چیزی اســت فراتــر از لذت صرف« 
)افروغ و براتی، 1392: 133(. لذا، قالی  های تصویری 
به عنوان اثری دینی منعکس   کننــده اعتقادات جامعه 
قاجــاری با تنــوع موضوعاتی چــون داســتان  هایی از 
قرآن کریــم و زندگی پیامبــران و... رخ نموده اســت. 
بنابراین، رونــد تغییر ســلایق جامعه قاجار نشــان از 
تغییرات عمده بر گفتمان  های حاکــم بر جامعه ایرانی 
و به طبــع آن هنرهای ایرانی داشــته کــه در این میان 
قالی  های تصویری نمود هنری جامعــه تغییر و تحول 
یافتــه قاجــاری می  باشــند. براســاس اصطلاحی که 
پرویــز تناولــی در هنر ایــران از قالی  هــای تصویری با 
عنوان جنبــش تصویرگرایی نــام می برد، ایــن نوع از 
قالی  ها را به عنوان گفتمان غالــب قالی ایرانی می  توان 
دانست؛ چرا که از جمله علل رواج این نوع از قالی  های 
تصویری، گســترش هنرها به ویژه قالــی بافی در میان 
عامه مردم و انتقال ســلایق دینی آن  هــا از طریق این 

قالی  ها بوده است. 
 در قالی  هــای تصویــری موضوعات ادبی، حماســی، 
عاشــقانه، شــاهانه و مهم  تــر از همه مضامیــن دینی 
که متن مقــدس قــرآن کریــم و داســتان  های قرآنی، 
داستان  هایی از ادبیات کلاسیک و اشعار ایران را بازگو 
می  کنند، به زبان تصویری و نمادین بیان شــده است. 
به نحوی که »این قالیچه  های تصویــری به عنوان ابزار 
مهمــی بوده  اند کــه دیگر بــرای مفروش کــردن زمین 
پدید نمی  آمدند، بلکه هدف از آن ها اســتفاده دیداری 
بود؛ درســت همانند یک تصویر، این تصاویر قاموسی 
هســتند از فرهنــگ دوران، کامــلا تنیــده در زندگی، 
فرهنگ و اعتقــادات مردمــان جامعه، که بــرای فهم 
عمیق  تــر فرهنــگ و جهان بینــی آن بــه کار می  آیند« 

)کشاورز افشار و سامانیان، 1386 :91(. 

قالی  های تصویری با موضوعات دینی
 قالی  هــای تصویــری دینــی، روایتــی تصویــری از 
داســتان  هاي قرآني و مضامینــي بوده کــه در روایات 
و منابع دینی به آن ها اشــاره شده اســت. از آن جمله 
می تــوان بــه داســتان آدم و حــوّا، داوري حضــرت 
سلیمان، قرباني کردن اســماعیل توسط ابراهیم )ع( و 

تصاویري از حضرت موسي و عیسي )ع( اشاره نمود.
مطالعه گفتمان دینی در قالی  هــای تصویری حکایت 

از ارتباط بین هنر و دین در تاریخ هنر ایرانی- اســلامی 
دارد. براین اساس »دین« با اســتفاده از هنر به تبیین 
جنبه  های معنــوی و غیرقابل بیان خویــش پرداخته 
است و هنر نیز در این راستا با ارتزاق از مبانی و مفاهیم 
معنوی دین رشد نموده است )نقی زاده، 1384: 57(. 
به عبارتی، هنر با کارکرد تعلیمی، ارزش  ها و بنیان  های 
اصلــی زندگی بشــر را با اســتفاده از عناصــر نمادین و 
سمبلیک با زبان تصویری یادآوری می  نماید. به دلیل 
گستردگی مفاهیم دینی و ارتباط بین هنر و دین جهت 
رواج مفاهیم دینی در جامعه قاجاری و از سویی دیگر، 
رواج تصویرگری در هنرها، شاهد شــکل  گیری و رواج 
هنر دینی تصویری هســتیم. در ایــن میان، قالی  های 
تصویری هم چون گفتمانی دینی با اســتفاده از تصویر 
و نمادها به عنوان ابزاری تعلیمی کاربرد دارند. در این 
قالی  ها علاوه بــر اهمیت عنصر تصویــر، وجود عناصر 
نمادین نیز حایز اهمیت بوده؛ چرا کــه نمادها حقایق 
موجود در طبیعت پدیده  هــا بوده اند که هم تعالی الهی 
و هم حضور همیشــگی خداوند را به عنوان ابزار انتقال 
حقایق الهی نمایان می  ســازند. در واقع نمادها، مکان 
مواجه شــدن عالــم الگوهای ازلــی یا معقول بــا عالم 
پدیده های محســوس هســتند که به عنوان عالم مثال 

)نشانه  ها( شناخته شده اند )معمار  زاده، 1386: 93(.
قالی  هــای تصویــری نمــودی از هنر  دینــی بــوده که 
مضامین خویــش را از دین گرفته، لکن بــا زبان تصویر 
به اصول و مبانی دینی اشــاره دارند. از ســویی نیز این 
قالی  ها به عنــوان گفتمان جامعه قاجــاری مطرح بوده 
که با کارکــرد تعلیمــی، ابزار و بســتری بــرای نمایش 
و تجلــی هرگونــه ارزش و هویــت اجتماعــی و دینــی 
بوده  انــد. از جمله ویژگی  های مشــترک بیــن ادیان و 
هنر، که موجب شــکل  گیری قالی  های تصویری دینی 
شــده اســت، کارکرد و جنبه تعلیمی آن ها بوده است. 
قالی  های تصویری دینی با کارکرد تعلیمی، اجتماعی 
و ابعاد مردمی خود هر چه بیش تر با استفاده از تصاویر 
و نمادهــا بــه انتقــال مفاهیــم تعلیمی ادیــان کمک 
نموده  انــد. از آن جا که در قالی  هــای تصویری، کارکرد 
تعلیمی به زبان تصویــر و نمادها بیان می  شــود، همه 
فهم تر و عموم پســندتر بوده، در واقع، استفاده بهینه 
از تصویــر در جهت تعلیــم اعتقادات دینــی برای فهم 
مخاطبان بیش تر از جمله اهــداف تعلیمی این قالی  ها 

است. 
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قالـی شمـاره 1
مطالعه محتوایی: در ایــن قالی با اســتفاده از کاربرد 
هنر خوش نویســی و به صورت کتابت به بیان مضمون 
دینی و شــیعی پرداخته شده است. اســامی متبرک 
پنج تن آل عبا حضرت محمد، حضرت علی، حضرت 
امام حســن، حضرت امام حســین و حضــرت فاطمه 
زهرا )ع( در متنی مملــو از گل  های تزیینی طبیعت  گرا 
قرارگرفته انــد. اعتقاد به مذهب تشــیع کــه از دوران 
صفویه به صورت رســمی در ایران گسترش یافت، در 
دوران قاجاریه و هنرهای مردمی آن ها نمود داشــته 

است. 
از جملــه مفاهیم مذهب تشــیع بیان اســامی متبرک 
امامان معصوم )ع( در هنرهــا به صورت کتابت و تصویر 
است. خوش نویســی )کتابت( از جمله هنرهای سنتی 
ایرانــی اســلامی بــوده کــه در ادوار مختلف در نســخ 
خطی در ترکیب با ســایر هنرهــا از جملــه نگارگری و 
تصویرسازی نمود  یافته است. در واقع، ویژگی بارز این 
قالی نسبت به ســایر قالی  های مورد مطالعه، ساختار 
متن آن بوده که کتابت یافته با خوش نویســی اســمای 
متبرک پنج تــن آل عبا بر زمینه طبیعت  گرا اســت. در 

حاشیه  ها نیز از گره هندسی استفاده شده است.

عناصــر  از  قالــی  ســاختار  ســاختاری:  مطالعــه 
خوش نویســی اســلامی بــه همــراه نقش  مایه  هــای 
طبیعت  گــرا چــون تنــوع گل ها شــکل  گرفته اســت. 
قرارگیری متن کتابت شده در مرکز قالی و نگارش آن ها 
به صورت تصویــری و تزیینــی موجب ایجــاد زیبایی 
بصری، تــوازن و تناســب در ترکیب خطوط و اســامی 

متبرک شده است.

قالی شماره 2 
مطالعــه محتوایــی: مضمــون ایــن قالــی تصویــری 
قاجاری، روایتی تصویری از داســتان داوری حضرت 
سلیمان میان دو مادر اســت که هر کدام ادعای مادری 
طفلی را داشته  اند، به زبان تصویر نمود یافته است. در 
بالا و مرکز  تصویر، حضرت سلیمان در کنار ملکه سبا بر 
فراز تخت نشسته است. در حاشیه قالی، صحنه  هایی 
از مراســم قربانی حضرت ابراهیم بــا چینش پیکره  ها 
در جهت  های مختلف به تصویر کشــیده شــده اســت. 
پیکره )شمایل( حضرت سلیمان بر فراز تخت به همراه 

تصوير 1- قالی تصویری، اواسط قرن 14ه.ق.، نام پنج تن جنس،  تار 
و پود: نخ، پرز: پشم، رج شمار: 50، گره متقارن، 1398، آرشیو 

.)URL1( اختصاصی موزه فرش

ملازمان، دیوان، فرشــته، جن، پرنــدگان و حیوانات 
دیده می  شــود. ایــن قالــی هماننــد تابلــو نگارگری، 
موضوعی دینــی را بــا اســتفاده از عناصــر تصویری و 
نمادین بیــان می نمایــد. از عناصــر   طبیعت گرا چون 
پیکره های انســانی و حیوانات در متن و حاشــیه قالی 
اســتفاده شــده که ارتباط بین آن ها با ترکیب عناصر و 

پراکندگی رنگی مناسب دیده می  شود. 

مطالعـه ساختـاری: ســاختار قالی متشکل از عناصر 
تصویــری و پیکره  های انســانی در حالت های مختلف 
بوده که در ترکیب با عناصری چون فرشــته بال دار -که 
جزو عناصر نمادیــن در بیش تر آثار دینــی بوده- به کار 
رفته  انــد. در ایــن قالــی هماننــد ســاختار قالی  های 
تصویــری، عناصــر تصویــری در متن و حاشــیه دیده 
می  شــوند. »... هرچند که در این گونه فرش ها، تصویر 
غالبا در متن ظاهر می  شــد و بیش ترین تاثیر را بر متن 
فرش  ها بر جاى نهاد، اما در عین حال حاشیه و جایگاه 
آن نیز دســتخوش تغییر و تحولاتى گردید« )رشادی 
و مراثــی، 1390: 57(. نــوع ترکیب و تنــوع حیوانات 
مختلف به صورت طبیعت  گرا در ســاختار متن و مکان 
قرارگیری شــان در متن و حاشیه قالی موجب چرخش 



51

ران
ش ای

 فر
وزه

ار م
قاج

ره 
 دو

ر ی
صوی

ی ت
ی ها

 قال
نی

ن دی
تما

 گف
لعه

مطا
دید بیننده در تمامی بخش  های قالی گردیده اســت. 
تمامی عناصر و نقش  مایه  ها در ترکیبی حلزونی شکل 
ساختار قالی را شــکل داده  اند؛ چرا که موجب گردیده 
توجه بیننده به موضوع اصلی در مرکز و قســمت بالای 

تصویر جلب گردد.

تصوير 2- قالی تصویری: قضاوت حضرت سلیمان، کاشان، گره 
نامتقارن، قرن 14 ه.ق.، تار و پود: نخ، پرز: پشم، رج شمار: 50، رج 

.)URL1( دو پود کتیبه دار، 1398، آرشیو اختصاصی موزه فرش

 قالی شماره 3 
مطالعــه محتوایــی: در ایــن نمونــه قالــی موضــوع 
قربانی  کردن حضرت اســماعیل به تصویرکشیده   شده 
است. مضمون متن قالی شــامل ترکیبی از سه پیکره، 
یکی از آن ها فرشــته جبرائیل اســت. پس از بازسازی 
کعبه توســط حضــرت ابراهیم بــه کمک اســماعیل، 
جبرئیل تمام مراســم حــج را به او آموخــت و هنگامی 
که ابراهیم تصمیم گرفت اســماعیل را به خاطر اطاعت 
از فرمــان خدا قربانی   کنــد، جبرائیل گوســفندی به او 
 lari, 2011:( تقدیم   کرد تا به جای اسماعیل قربانی شود
249(. این مضمون دینــی قرآنی به صورت تصویری در 

قالی روایت شده؛ چرا که تعلیم مفاهیم دینی و روایت 
آن ها به صورت تصویــری از جمله ویژگی  های هنرهای 

دوران قاجاریه بوده اســت. پیکره های )شمایل  های( 
موجود در این قالی بیان گر ارتبــاط بین هنر قالی  بافی 
دوران قاجاریه با سایر هنرها چون نقاشی قهوه  خانه  ای 
دارد؛ چــرا که با شــکل  گیری هنر »شــمایل  نگاری« در 
دوران قاجاریــه موجب به وجود آمــدن مجموعه  ای از 
تصاویر شــمایلی منحصر به فرد در هنرهــای مختلف 
مانند نقاشی قهوه  خانه  ای، پرده  های درویشی، نقاشی 
پشــت شیشــه و قالیچه  های تصویری شــد. پیشــینه 
شــمایل  نگاری را می  تــوان رواج کتــب مذهبی مصور 
چون قصص  الانبیــاء و... در بین عموم مردم به شــیوه 
چاپ  سنگی دانســت. از ســویی نیز به تصویرکشیدن 
پیکره    های انسانی و شــمایل  های دینی با رونق نقاشی 
قهوه  خانه  ای -کــه نماد بــارز انتقال گفتمــان حاکم بر 
جامعه ایرانی دوران قاجار اســت- گســترش یافت؛ در 
این راســتا، مفاهیم دینی با زبان نقاشی قهوه  خانه  ای 
که از جمله بیــان عمومی مردمــان ایــن دوران بوده، 
انتقال   یافته اســت. قالی  هــای تصویری نیــز با توجه 
به اهداف »تعلیمــی« و »یادمانی« که در شــمایل  های 
مقدس جلوه نموده، به دلیل رواج آن  ها در میان اقشار 
مردم و هم چنین، ویژگی رسانه  ای قالی، بهترین نمونه 
هنر دینی و شمایلی محسوب می شوند. این قالی با به 
تصویرکشیدن مضمون اطاعت  پذیری حضرت ابراهیم 
از درگاه حق  تعالی، نمودی تعلیمی از مفاهیم دینی به 
زبان روایت تصویری اســت. از جملــه ویژگی  های این 
قالی تصویــری اســتفاده هماهنگ از عناصــر نمادین 
و تصویری چــون اســتفاده از پیکره انســانی به همراه 
هاله نور و بال فرشــته در پیکره  ها )شمایل ها( است. با 
استفاده از هاله دور سر به عنوان عنصر نمادین تقدس 
الهی، به بیان روایت قرآنی ذبح حضرت اسماعیل و در 
معرض امتحان قرارگرفتن حضــرت ابراهیم پرداخته 
اســت. در حاشــیه قالی نیــز با زبان شــعر ایــن واقعه 

توصیف شده است.

مطالعـه ساختـاری: در ساختار این قالی از سه پیکره 
انســانی )شــمایلی( در ابعــاد مختلف با توجــه با مقام 
معنوی آن ها استفاده شده است. از جمله ویژگی  های 
تصویرپــردازی دوران قاجــار اســتفاده از پرســپکتیو 
مقامی بوده که در این ترکیب  بندی حضرت ابراهیم به 
دلیل برخــورداری از جایگاه معنوی، بزرگ تر از ســایر 
پیکره  ها نمایش داده شده اســت. از دیگر ویژگی  های 
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تصوير3- قالی تصویری: بافت کاشان، اندازه 63*83، اوایل قرن 14 
ه.ق.، گره نامتقارن، رج شمار: 50، تار و پود: نخ پنبه، پرز: پشم، 

.)URL1( 1398، آرشیو اختصاصی موزه فرش

قالی شماره 4 
مطالعه محتوایی: مضمــون متن این قالــی تصویری 
روایتــی از حضــرت عیســی و حواریــون اســت که در 
چارچوبــی محرابی شــکل، به عنــوان نقش  مایه  های 
دینــی و در ارتبــاط با ابعــاد معنوی حضرت عیســی و 

حضور ایشان در مکانی مقدس است.
نوع قرارگیــری پیکره  ها و مــکان قرارگیــری آن ها در 
فضایی محراب گونه حکایت از ابعــاد معنوی و فضایی 
روحانی در متن قالی دارد. کارکــرد تعلیمی قالی  های 
تصویــری دینــی دوران قاجاریــه را می تــوان در این 
نمونه با روایت تصویری مشاهده نمود که برای نمایش 
موضوع دینــی از عناصر تصویری به همــراه نمادهایی 
چون هاله نور جهت قداســت و نقش  مایه  های ســنتی 
بهره برده شــده اســت. محراب بــا کارکــرد نمادین و 

تعلیمــی در بردارنده مفهوم نمادین بــوده، »از دیدگاه 
عرفانی محراب برگرفته از ریشــه حرب به مفهوم محل 
جنگ اســت، جنگ با شــیطان نفس. آن ها هم چنین 
معتقدند که جهان خود یک محراب است؛ چرا که همه 
موجودات به نوعی در حال تســبیح و تنزیه پروردگار و 
مشغول مبارزه با شیطان هستند« )معمارزاده، 1386: 
218(. در این قالی محــراب بیان نمادیــن و تصویری 
مکانی مقــدس بــوده که فــردی دینی چــون حضرت 
عیسی در آن حضور دارد. استفاده از نقش  مایه قندیل 
به تنهایــی و یــا در ترکیب با ســتون به عنــوان عناصر 
نمادین مکمل در طرح  های محرابی، به عنوان نمادی 
از نور )نورالهــی( تقدس این موضــوع را بیش تر نموده 
اســت. کاربرد این نقش حکایت از اهمیــت مفهوم آن 
به عنوان مظهر نور و روشنایی در دیدگاه دینی داشته و 
کاربرد آن در قالی  های محرابی دینی به عنوان گفتمانی 
دینی و دروازه ورود به بهشت ازلی -که جایگاه نور ابدی 

می  باشد- اهمیت دارد.  

مطالعـــه ساختـــاری: در این نمونه قالی استفاده 
از پیکره  های انســانی )شــمایل  های مقــدس( در کنار 
عناصر نمادین و ســنتی دینی مرتبط بــا آن ها اهمیت 
به ســزایی دارد. ســاختار قالــی متشــکل از محراب و 
عناصــر رایــج در ترکیب طرح هــای محرابی شــامل: 
محراب لچکی به همراه ســتون  بندی بــا کاربرد قندیل 
مرکزی و گلدان، ســتون، قندیل به عنــوان یادمانی از 
قالی  های محرابی در ترکیب با پیکره انسانی در متن که 
با چندین حاشیه مکرر بزرگ و کوچک احاطه شده  اند. 
استفاده از ساختار ســنتی با کاربرد پیکره  های انسانی 
و واقع  گرا در مرکز تصویر موجب ایجاد ترکیبی متوازن 
و متناســب با ویژگی های هنری دوران قاجاریه شــده 

است.
استفاده از پیکره  ها و شــمایل دینی در مرکز محراب و 
نزدیک به نقش  مایــه قندیل، به عنوان نمــادی از نور، 
نمودی از قداست این افراد است. در این میان زیبایی 
محــراب بــا نقش مایه های تجریــدی چــون گل های 
ختایی کامل تر شده اســت. استفاده از عناصر اسلیمی 
در حاشــیه  ها، هم چنیــن، عناصــر و نقش  مایه  هــای 
ختایی در لچکی محراب جنبه زیبایی  شــناختی قالی 

تصویری را بیش تر نمایان ساخته است.

این اثــر، اســتفاده از رنگ بنــدی رایج ایــن دوران که 
شــامل اســتفاده از تنالیته  های رنگی قرمز و سبز بوده 
است. حاشیه قالی با استفاده از کتیبه  ها به بخش  های 
متناسب تقسیم شــده و موجب ایجاد توازن و تناسب 

در کل قالی شده است.
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تصوير 4-گلیم تصویری: بافت کردستان، حضرت عیسی، قاجار، 120 
سال قدمت، چله نخ و پود، پشم منحصر به فرد، اندازه 209*197، 

.)URL1( 1398، آرشیو اختصاصی موزه فرش

تصوير 5- قالی تصویری: بافت کرمان، یک جفت، اواخر دوره قاجار، 
قرن 14 ه.ق.، اندازه: 165*202،  گره نامتقارن، جنس: تار و پود، 

.)URL1( نخ پرز پشم، 1398، آرشیو اختصاصی موزه فرش

قالی شماره 5 
مطالعــه محتوایــی: در این نمونــه از قالــی تصویری، 
مضمون اصلی حضرت عیســی )ع( و یارانشان بوده که 
به واسطه کاربرد عناصر تصویری و نمادین روایت شده 
است. عنصر مرکزی این قالی، پیکره )شمایل( حضرت 
عیسی )ع( با رنگ بندی متفاوت با ســایر پیکره  ها و در 
مرکز تصویر دیده می  شــود. حضرت عیسی در قسمت 
بالای ترکیب  بند ی و در مقابل ساختمانی محراب  گونه 
قرار گرفته اســت. به دلیــل جایگاه ویــژه آن حضرت، 
ارتباط معنایــی بین مفهوم نمادیــن و دینی محراب با 
مقام معنوی ایشــان تناســب و هماهنگــی معنایی در 
تصویر دیده می  شــود. از آن جملــه نقش  مایه محراب 
از دیدگاه عرفانی نمــاد مبارزه با نفس جهت رســیدن 
به بهشــت ابــدی و ازلــی می  باشــد، کــه در قالی  های 
محرابی کاربرد محــراب به عنوان دروازه بهشــت ازلی 
تداعی  کننــده این مفهــوم اســت. این قالــی همانند 
تابلویــی روایی بــوده که مکانــی مقدس را بــا چینش 
پیکره    های که در نهایت به شــمایل حضرت عیسی )ع( 

در قسمت مرکزی تصویر می رسد، نشان می  دهد.

مطالعـــه ساختـــاری: ســاختار قالی متشــکل از 
چیدمــان پیکره  های انســانی )شــمایل  ها( بــوده که 
در پلان  هــای مختلــف بــه صــورت ترکیــب حلزونی 
قرارگرفته انــد. نحــوه قرارگیــری پیکره هــا به عنوان 
عناصر اصلی ترکیب بندی متن موجــب ایجاد فضایی 
متوازن شــده اســت. تلفیــق نقش  مایه  های ســنتی 
با عناصــر تصویــری )ویژگی بــارز هنرهــای قاجاری( 
در ایــن ترکیب  بنــدی به کار رفته اســت؛ بــه نحوی که 
تصویر حضــرت عیســی در مرکز تصویــر در چارچوب 
محراب  گونه در متــن اصلی به نمایش در آمده  اســت، 
که نشــان از ایجاد فضایی دینــی و معنــوی در تصویر 
دارد. وجود ترکیب  بندی چند پلانی و نحوه قرارگیری 
پیکــره در ســطوح مختلــف و رنگ  گــذاری و چینــش 
رنگی ســنجیده موجب گردیده، دید بیننده در تمامی 
بخش  های قالی به گــردش درآید. متن پرکار و شــلوغ 
قالی کــه از مملــو از پیکره  های انســانی در حالت  های 
مختلــف بــوده، بــا اســتفاده از قاب  هــای هندســی 
)هشــت ضلعی( کتابت شده در حاشــیه بزرگ محصور 

گردیده اند.
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نتیجه گیری
بــا مطالعــه گفتمان  ها بــه وجــوه متفــاوت فرهنگی، 
سیاسی و هنری ادوار مختلف تاریخی، هنری می  توان 
دســت  یافت. مطالعه پیرامــون گفتمان قالــی ایرانی 
با شــناخت و بررســی نمونه  های موجود در موزه  های 
ایران و جهــان محقق می  گــردد. در ایــن پژوهش، با 
معرفی و مطالعــه نمونه  هایــی از قالی  هــای تصویری 
دینی موجود در مــوزه فرش ایران تحلیلــی از گفتمان 
قالی ایرانی با موضوعات دینی انجام یافته اســت؛ چرا 
که یکــی از روش  های شــناخت گفتمان قالــی ایرانی، 
مطالعه و تمرکــز بر روی قالــی ادوار مختلــف از جمله 
دوران قاجاریه و شناخت شرایط اجتماعی و اعتقادی 
آن دوران و هم چنیــن، مطالعه تنوع موضوعات هنری 
است. در این پژوهش، قالی  های تصویری به دو صورت 
محتوایی و ســاختاری مــورد مطالعــه قرار  گرفته  اند؛ 
چرا که ویژگی  های قالی  هــای تصویری دوران قاجاریه 
هم چون ســایر هنرهای دینی و تعلیمی، پرداختن به 
دو بُعد محتوایی و ساختاری )زیبایی  شناختی( به طور 

هم زمان است. 
از جملــه مولفه  های هنرهــای قاجاری به ویــژه قالی، 
ویژگی تصویری آن ها اســت. تصویر ابــزار هنری بوده 
کــه در ایــن دوران به همــراه عناصــر و نقش  مایه  های 
ســنتی و یــا به صــورت انفــرادی نمود  یافتــه اســت. 
قالی  های تصویری به عنوان یکی از گفتمان  های هنری 
دوران قاجاریــه بــه تصویرســازی شــرایط اجتماعی 
و اندیشــه  های عرفانــی، دینــی و هنــری آن دوران 
پرداخته  انــد. این قالی  ها به کمــک تصویر، مضامین و 
موضوعات مختلف تعلیمــی را روایت می  کنند. در این 
دوران بــه دلیل مردمی بــودن هنرها انتقال ســلایق و 
دیدگاه  های مردمی جامعه قاجــاری به کمک هنرهای 
مردمی چون قالــی رواج می  یابد. از میــان موضوعات 
رایج هنری ایــن دوران، موضوعات دینی در قالی  های 

تصویری اهمیت به سزایی دارد. 
از جمله علــل تاثیرگذار بــر تصویری شــدن قالی  های 
دوران قاجاریــه تاثیــرات تکثیــر مکانیکــی تصویر به 
واسطه رواج ابزار جدیدی چون چاپ  سنگی و عکاسی 
بوده، به عبارتــی، رویکــرد هنرها به تصویری شــدن 
در دوران قاجاریــه افزایش یافته اســت. هدف از رواج 
قالی  های تصویری کارکرد روایــی- تعلیمی آن ها بوده 
که به کمک تصویر انتقــال و تعلیم مفاهیــم برگرفته از 

شــرایط و باورهای دینی و... انجام   یافته اســت. این 
قالی  ها با زبان تصویــری و نمادین به بیان تعالیم دینی 
موردپســند جامعه قاجاری پرداخته، چرا که زبان هنر 
تصویری همــه فهم تر و مورد قبــول اکثریت مردم بوده 
کــه در این راســتا از مبانــی و اصول زیبایی  شــناختی 
و نمادهایــی بهره برده  انــد. در قالی  هــای تصویری به 
اهمیت مفاهیمــی چون روایــت تصویــری و تعلیمی 
به عنوان گفتمان غالب قالی  های دوران قاجاریه تاکید 
شده اســت. در نمونه  های مورد مطالعه جنبه تعلیمی 
قالی  های تصویــری با کاربــرد متنــوع عناصری چون 
کتابت اســامی متبرک امامــان و هم چنین، اســتفاده 
از نقش  مایه  هــای نمادینــی چــون طــرح محرابــی با 
عناصر قندیــل به عنوان نــور ازلی و محــراب به عنوان 
مکان مقدس )انبیــای الهی( و هم چنین، اســتفاده از 
پیکره  های انسانی )شــمایل  های مقدس انبیا و اولیای 
الهی( را  که نمــودی از مضامین و داســتان  های قرآنی 

بوده اند  می  توان دید.
قالی  هــای تصویــری  زیبایی  شــناختی  در ســاختار 
دینی موزه فــرش با اســتفاده از تصویر تنــوع روایت و 
داستان  های مختلف قرآنی مانند داستان های حضرت 
عیســی )ع( و حضرت ابراهیم )ع( و اسامی متبرک پنج 
تن آل عبا و...، نشــان داده شده اســت. در این میان 
اســتفاده از عناصــر نمادین جهت بیــان مفاهیم حایز 
اهمیت بوده اســت. از جمله ویژگی  هــای این تصاویر 
کاربــرد متنوع موضوعــات و مضامین دینــی به همراه 
کاربرد هم  زمان عناصر زیبایی  شــناختی ســنتی چون 
طرح  هــای ســنتی محرابــی، نقش  مایه  های ســنتی 
و طرح  هــای تصویــری و طبیعت  گــرا بوده اســت. در 
ســاختار نقش  مایه  های این قالی  ها تاثیر ســایر هنرها 
چون نقاشی قهوه  خانه  ای )نوع پیکره  ها و رنگ  گذاری( 
مشــهود اســت. به نحــوی کــه ویژگی  هــای نقاشــی 
قهوه  خانه  ای را از ســویی، در روایت گری و وابســتگی 
آن به حوزه موضوعات ادبی و دینی مورد اقبال جامعه 
قاجاری و از سویی دیگر، در صراحت، سادگی و عناصر 
قراردادی و... می  توان دید. تحول از ســاختار سنتی 
قالی به سمت تصویری شدن و استفاده از ترکیب  بندی 
مرکزی و قــرار  دادن موضــوع اصلی در مرکــز تصویر و 
ترکیــب عناصر ســنتی قالــی ایرانی چون اســلیمی و 
ختایــی به همــراه عناصــر و نقش  مایه  هــای طبیعی و 
تصویری و کارکرد نمادین نقش  مایه  هــا در نمونه  های 

مورد مطالعه دیده می  شود.
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قالی تصويری موضوع ابعاد زمان محل   بافت

نام پنج تن متــن تلفیــق تصویــر به همراه 
خط نوشته 

حاشــیه بــزرگ به صــورت گره 
هندسی و حاشیه کوچک

اواسط قر ن 14 ه.ق.
اندازه: 67 * 53  آرشیو 

موزه فرش

بافت تبریز
جنس: تــار و پود: نخ، 

پرز: پشم
رج شمار: 50
گره متقارن

حضــرت  قضــاوت 
سلیمان

طرح سراسری تصویری 
حاشیه بزرگ تصویری به همراه 

حاشیه کوچک

قرن 14 ه.ق.
آرشیو موزه فرش

بافت کاشان
گــره نامتقــارن تــار و 

پود: نخ پرز: پشم،
رج شمار: 50

رج دو پود کتیبه دار

ابراهیــم  حضــرت 
حضــرت  ذبــح  و 

اسماعیل

متــن تصویری بــا اســتفاده از 
پرسپکتیو مقامی

حاشیه به صورت کتیبه 

اوایل قرن 14  ه.ق.
اندازه 36  *  38

آرشیو موزه فرش

گــره  کاشــان،  بافــت 
نامتقارن

رج شــمار: 50، تــار و 
پــود: نــخ پنبــه، پرز: 

پشم

حضرت عیسی محرابی بــا ســتون، گلــدان و 
حاشیه بزرگ و کوچک

ترکیب تصویر با عناصر انتزاعی 
و ختایی

ســال   120 قاجــار، 
قدمت

اندازه 2  *  197
آرشیو موزه فرش

گلیم بافت کردستان 
چله نخ و پود

پشم منحصر به فرد

حضرت عیسی طرح محرابی، متــن تصویری 
ترکیب بندی با عناصر انسانی 

متن و حاشیه بزرگ قاب بندی 
شده و حاشیه کوچک

اواخر دوره قاجار: قرن 
14  ه.ق

اندازه: 16  *  202
آرشیو موزه فرش

بافت کرمان
 یک جفت

 گره نامتقارن
جنس: تار و پــود، نخ 

پرز پشم 

جدول1.جدول قالی  های تصویری )نگارندگان(.
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چکیده
پنجر ه  های ارســی از جمله پرتکرارترین عناصر تزیینی کارکردی در بناهای قاجاری هستند که علی  رغم ظاهری 
مشــترک، به  نظر متاثر از ویژگی  های بومی هر ناحیه، ساخته و تزیین می  شــدند. از جمله مناطقی که این عناصر 
در آن جا با تعدد کمی برجای مانده، شهرهای آمل و تبریز هستند. بر همین بنیان، هدف از نگارش این تحقیق، 
مطالعه و بررسی تطبیقی خصوصیات ساختاری و تنوع نقوش مورد استفاده در ارسی  های این دو شهر به  منظور 
دست  یابی به یک الگوی مشترک از فرم، نقش، رنگ و تکنیک ساخت اســت. از این رو، پرسش  قابل طرح بدین 
صورت است که، تمایزات و تشابهات نقوش، رنگ و تکنیک  های ســاخت در ارسی  های قاجاری شهرهای آمل و 
تبریز چیست؟ و تنوع نقش و رنگ در ارسی بناهای مورد بررســی چگونه است؟ با توجه به اهمیت تاریخی، تنوع 
نقش و رنگ به  کار رفته در این ارســی  ها هم چنین، تخریب آن  ها، ثبت و دسته  بندی  شــان ضــرورت دوچندانی 
دارد. اطلاعات و داده  ها به  صورت کتابخانه  ای و با پیمایش  های میدانی به  دســت آمده؛ ســپس، تجزیه و تحلیل 
داده  ها با روش توصیفی-تطبیقی انجام شده است. مبنای انتخاب ارســی  ها بر اساس مولفه  هایی نظیر:1( تنوع 
و گســتردگی نقوش )تراکم نقش و فراوانی در شیشــه  های رنگی( ، 2( اصالت ارســی در بنا ، 3( سالم بودن و عدم 
مرمت و تغییرات جدی بر روی آن  ها. بر همین اســاس نیز تعداد شش ارســی از خانه تاریخی هر شهر انتخاب و 
با یک دیگر قیاس گردیده  اند. تعداد یک ارســی از هر شــهر متعلق به اوایل و مابقی مربوط به اواســط دوره   قاجار 
هستند. نتایج تحقیق حاضر بدین شــرح است: شــکل کلی کتیبه در ارســی  های آمل و تبریز به ترتیب، صاف و 
نیم دایره بوده است. ارســی  های آمل به لحاظ تعداد و اندازه در سطح نازل  تری نســبت به ارسی  های تبریز قرار 
می  گیرند؛ اما در عوض تراکم نقوش بالاتری را دارا هستند. رنگ  های قرمز، زرد و آبی در بین ارسی  های آمل و در 

نقطه مقابل رنگ  های، سفید، قرمز و سبز به ترتیب، بیش ترین پراکنش رنگی را به خود اختصاص داده  اند.

واژه های کلیدی: ارسی آمل، ارسی تبریز، نقش، رنگ، فنون ساخت.
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با این کــه نفوذ فرهنگ غــرب در معمــاری دوره   قاجار 
ایران را نمی  تــوان انکار نمود، اما کمــاکان ویژگی  های 
معمارانه   ایرانی در ابنیه این دوره قابل ردیابی هستند، 
از جمله آن  ها می  توان به پنجره ارسی  ها اشاره داشت. 
این عناصر کارکردی- تزیینی امروزه به  عنوان، یکی از 
مهم  ترین نمادهــای فرهنگی معماری ایران به  شــمار 
می  روند که از دوره   صفویه وارد ابنیه  های ایرانی شــده 
و تا اواخــر دوره قاجار نیز -قبل از نفوذ گســترده   فلز در 
بناها- به اشــکال گوناگــون پدیدار شــده  اند. علی  رغم 
کارکردی واحد، تنوع در اجزای ارســی  ها شامل ابعاد 
و شــکل کلی، نقش، رنــگ و هم چنیــن، تکنیک  های 
تزیین در نقاط مختلف ایران، باعث شده تا نگارندگان 
به چرایــی ایــن مســاله بپردازنــد. البته، شــهرهای 
متعددی در ایــران دوره قاجار را می  توان برشــمرد که 
در خانه  های تاریخی  شــان از ارســی  ها بهره گرفته  اند، 
اما برای رسیدن به حصول نتیجه مطلوب  تر نیز صرفا، 
مشــخصه  هایی کــه فــرض تحقیــق حاضــر را تقویت 
می  نمایند  منطقه جغرافیایی، آب و هوا و غیره مدنظر 
بوده است. به همین منظور ارسی  های تاریخی دو شهر 
تبریز در غرب و آمل در شــمال کشور نیز مورد بررسی و 

تطبیق قرار گرفته است. 
بر پایه   این مهم، پرســش   پژوهش حاضر بدین صورت 
قابل طرح اســت که، تمایزات و تشــابهات ارسی  های 
قاجاری شــهرهای آمل و تبریز از نــگاه، نقش، رنگ و 
تکنیک چیســت؟ تنوع نقش و رنگ در ارســی بناهای 
مورد بررســی چگونه اســت؟ بدین منظور، ســعی در 
بررســی و تطبیق نقش و رنــگ، به  عنــوان مولفه  های 
اصلی مورد بررســی به همــراه تکنیــک و تزیینات در 
قالــب مولفه های فرعــی بــر روی ارســی  های این دو 
شــهر شــده اســت. بر این بنیان هــدف از انجــام این 
پژوهش، شناسایی الگوهای مشترک و متفاوت پنجره 
ارسی  های ابنیه قاجاری دو شــهر تبریز و آمل است؛ تا 
علاوه  بر شــناخت بیش تر و بهتر این هنر- صنعت دوره 
قاجار در مناطق اقلیمی مختلــف، بتوان به یک الگوی 
مشــترک از فرم، نقش، رنــگ و تکنیک  های ســاخت 
دســت یافت. از ســوی دیگر، پرداختن به ایــن امر به 
منظــور بهره  گیری کاربری هــای نوین از ارســی  ها، در 
معماری معاصر نیز ضروری می  نمایاند. براساس نتایج 

تحقیقات اولیه و میدانی بــرای صورت  بندی پژوهش 
حاضر، ویژگی های زیر شناســایی شــدند و در انتخاب 
نمونه ها مورد توجه پژوهشــگران پژوهش حاضر قرار 
گرفتند. هم چنین، از دیگر مبناهای انتخاب ارسی  ها، 
در نظــر داشــتن مولفه  هایــی بوده اســت که بتــوان با 
بررســی آن  ها به اهداف یاد شده دست یافت. از همین 

رو، ویژگی  های زیر مدنظر قرار گرفته است:
 تنوع و گستردگی نقوش )تراکم نقش و فراوانی در . 1

شیشه  های رنگی(
اصالت ارسی در بنا . 2
 ســالم بودن و عدم مرمت و تغییــرات جدی بر روی . 3

آن  ها. 
بــر همین اســاس نیز تعداد شــش ارســی از هر شــهر 
انتخاب و با یک دیگر قیاس گردیده  اند. از طرف دیگر، 
امــروزه، تاریخ دقیق ســاخت ارســی  ها نیــز در اغلب 
بناها بر ما پوشیده اســت و پژوهشگران در صورت نبود 
منابع متقن از روی سبک معماری و تاریخ ساخت بنا، 
قدمت ارسی  ها را گمانه  زنی می  نمایند؛ به همین دلیل 
سعی شــده تا نمونه  های منتخب بر مبنای معیارهای 
فوق  الذکر -به جز خانه سلماســی تبریز و شفاهی آمل- 
متعلق به بازه زمانی اواســط حکومت قاجــار )1227- 

1275ه.ق.( باشند 1. 

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توســعه  ای اســت کــه رویکردی 
ترکیبی از روش  های کیفی و کمــی دارد، بدین صورت 
کــه، به  منظــور اســتخراج داده  ها )اعــداد و ارقــام( از 
روش کمی و ســپس، جهت توصیــف و تحلیل از روش 
کیفی استفاده شده اســت. روش انتخاب نمونه  ها غیر 
تصادفی و هدف مند بوده اســت. به همین سبب، پس 
از مطالعــات کتابخانــه  ای و پیمایش  هــای میدانی، از 
نمونه  ها عکاســی و با یک دیگر از نگاه فاکتورهای مورد 
نظر مقایسه و تطبیق شــده  اند. بر همین اساس تعداد 
شش ارســی از هر شهر انتخاب شــدند که تمامی آن  ها 
ســالم و در محل اصلی خود قرار دارنــد. بدین  ترتیب، 
خانه  های سلماســی، حیدرزاده، مشــروطه، قدکی، 
نقشینه و نیکدل از تبریز، همین  طور خانه  های مدنی، 
شــفاهی، کاوه، منوچهری، حســینیان و نبوی از آمل 
گزینش شده  اند. ارســی خانه  های شفاهی و سلماسی 
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متعلق به اوایل دوره   قاجار بوده اند و مابقی در اواســط 
دوره قاجار ســاخته شــده  اند. بایستی اشــاره داشت 
که در صــورت وجود چنــد ارســی در بنا، تنها ارســی   
واقع شــده در شاه  نشــین بنا  ، مورد مطالعه و بررســی 
قرار گرفته اســت. از آن جا که همواره، در نزد معماران 
ســنتی ایرانی، شاه  نشــین اولین و متقدم  ترین مکان 
جهت آذین  بندی  هــای بنا، مد نظر بوده اســت، بدین 
ترتیب، همواره، در صورت وجود چند ارسی در یک بنا 
دوره   قاجار، اولویت پُرکاری و ظرافت در طرح و نقش، 
متعلق به ارســی این مکان بوده اســت. ایــن پرکاری 
در قالــب فشــردگی و تنوع نقــوش هم چنیــن، تعدد 

شیشه  های رنگی قابل جستجو است.

پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعات متعددی به  صورت منفرد و منطقه  ای 
بــر روی ارســی  های یــک شــهر در قالب یک یــا چند 
ارســی صورت گرفته اســت و کم تــر پژوهشــگرانی بر 
روی مطالعات تطبیقــی بین آن  ها متمرکز شــده  اند. 
ارسی  های شــهر تبریز و آمل نیز از این دسته مستثنی 
نیستند. مدهوشــیان نژاد و فلاحی )1400(، در مقاله 
»مطالعــه تطبیقی نقــش و رنگ ارســی های قاجاری 
شــهر تبریز با اردبیل« به مقایسه ارســی  های قاجاری 
تبریــز و اردبیــل پرداخته  انــد. در دیگــر پژوهش  هــا 
صرفا بــه مطالعه موردی یــا کلی دســت زده  اند، مانند 
شــاه  محمدی و باباخانــی )1400(، در مقالــه »تحلیل 
الگوی انگارشــی ارســی  های مســجد نصیرالملک بر 
پایه تاثیرات روان شناســی محیطی بر ادراکات روانی 
کاربران« به بررســی روان شناســانه نقوش هندسی بر 
روی محیط داخلی مســجد می  پردازنــد. همین  طور، 
عبدالهی  فــرد و همــکاران )1400(، در مقالــه »تجزیه 
و تحلیــل ســاختار طــرح و نقــش ارســی خانه  هــای 
دوره قاجــار در تبریز« بــه مطالعه تکنیــک قواره  بری 
چند ارســی تاریخی این شــهر پرداخته  اند. امیدی و 
همــکاران )2022(، در مقاله »ارزیابــی راحتی بصری 
پنجره هــای ارســی در آب و هوای گرم و نیمه خشــک 
از طریــق معیارهای نــور روز مبتنــی بر آب و هــوا« به 
چگونگی توزیع و کیفیت ورود نور بــه فضای داخلی به 
وسیله ارســی  ها در مناطق کویری ایران پرداخته  اند. 
بلالی اســکویی و همکاران )1399(، در مقاله »واکاوی 
کمی و کیفــی اُرســی در خانه  های قاجــار اردبیل«، به 

بررسی ارســی  های اردبیل پرداخته  اند. رضایی زنوز و 
هاشــم  پور )1397(، در مقاله »حکمت رنگ  های به کار 
رفته در ارســی بناهای ســنتی ایران«، مطالعه کلی بر 
روی شیشــه  های رنگی داشته  اند. ســاعدي )1396(، 
در مقاله »بررسي تکنیک ساخت آینه  کاري در تزیینات 
اُرسي  ســازي با توجــه به بازانــگاري فضــاي معماري 
اسلامي« چند تکنیک تزیینی ارســی را بررسی نموده 
اســت. هم چنین، وحدت طلب و نیک  مــرام )1396(، 
در مقاله »بررســی اهمیــت، فراوانــی و پراکنش رنگ 
قرمز در ارسی  های خانه  های تاریخی ایران« به مطالعه 
رنــگ قرمز شیشــه  های تاج 22 ارســی در شــهر تبریز 
پرداخته  اند و نتایجی در مورد تصادفی نبودن استقرار 
رنگ  هــا در ســطوح نورگذر ارســی  ها، ارایــه داده  اند. 
مدهوشیان  نژاد و عســکري الموتي )1395(، در مقاله 
»تمایز  هاي کیفــي و کمي در ســیر تحول ارســي هاي 
قاجاي تبریز« در ســه بازه   زمانی اوایل تــا اواخر دوران 
قاجار، وجــوه تمایز و مشــابهت ارســی  ها در فراوانی، 
طرح و نقش، شکل کلی، رنگ شیشه  ها و تکنیک  های 
ســاخت را مــورد مطالعــه داده  انــد. حق  شــناس و 
همــکاران )1395(، در مقاله »تحلیل معیارهاي تابش 
عبوري از مجموعه شیشــه  هاي رنگي ارسي  هاي دوره 
صفوي« ســاختار فیزیکی نورهای ورودی چند ارسی 
را مطالعه نموده  انــد. هم چنین، بدیعــی )2016(، در 
مقالــه » ارســی، پنجره  های رنگــی ایران « بــه معرفی 
ویژگی  هــای این پنجــره پرداختــه اســت. کیانمهر و 
همــکاران )1394(، در مقاله »گونه  شناســی تزیینات 
قواره  بری در فرم خورشــیدی درهــا )مطالعه موردی: 
درهای بناهای سلطنتی دوره قاجار تهران(« به بررسی 
قواره  بری برخی از درهای قاجاری پرداختند. زیران و 
همکاران )1394(، در مقاله   »نحوه   قرارگیری فضاهای 
داخلی خانه  های قاجار )مطالعه موردی: شهرســتان 
آمل(« به معرفی پلان و نحوه   استقرار فضاهای داخلی 
خانه  های شفاهی، قریشــی و منوچهری پرداخته  اند. 
مشــابه این پژوهــش را ســلیمانی )1394(، در مقاله     
»بررســی معمــاری خانه  هــای قدیمــی آمــل )نمونه 
موردی: مدنی و معنوی(« انجام داده است. هم چنین، 
داداش  زاده )1394(، در مقالــه     »بررســی خانه  هــای 
قاجاری شــهر آمل )نمونه موردی: خانــه   منوچهری و 
شــفاهی(« به مقایســه ویژگی  های معماری و تزیینات 
وابسته مورد اســتفاده در دو خانه   منوچهری و شفاهی 
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پرداخته است. شکرپور و همکاران )1393(، در مقاله 
»زیبایی شناســی نــور و پنجــره، بررســی پنجره  های 
ارســی خانه  های ســنتی شــهر تبریــز در دوره   قاجار« 
به رابطــه بین کاربرد فضــا و میزان نــور آن در معماری 
خانه قاجــاری، با تکیه بــر میزان نور طبیعــی در خانه 
بهنام تبریز پرداخته اند. مدهوشــیان نژاد و پیربابایی 
)1393(، در طرح پژوهشی »مستندنگاری ارسی  های 
استان آذربایجا  ن  شرقی« اطلاعات تمامی ارسی  های 
برجای مانده در این استان را ثبت و معرفی نموده اند. 
»بررســی  مقالــه    در   ،)1393( عابدپــور  و  رســتمی 
گره  چینی خانه  های قدیمی شهرســتان آمل )مطالعه   
موردی 9 خانــه و ویلای شــهر آمل، آب اســک و نوا(« 
ضمن معرفی معماری هر بنا به بررسی آرایه  های چوبی 
از جمله ارسی  ها پرداخته  اند و در جدول هایی گره  های 
هندســی آن  ها را ارایه نموده  اند، قبادیان )1393(، در 
کتاب »معماري در دارالخلافه ناصري )ســنت و تجدد 
در معمــاري معاصر تهران(«، به بررســی چند ارســی 
در تهران پرداخته اســت. امرایــی )1391(، در کتاب 
»ارســی پنجره  های رو به نور«، ســعی نموده تــا اجزا و 
انواع ارســی را تشــریح نماید و چند نمونــه از آن ها را 
معرفی نموده است. علیپور )1390(، در مقاله »مطالعه 
طرح  هــاي ارســي  هاي کاخ  هــاي قاجاري تهــران« به 
مطالعه بر روی ارســی  های کاخ گلستان تهران متمرکز 
شده است. حق  شــناس و قیابگلو )1387(، در مقاله   » 
بررســی تاثیر شیشــه های رنگی بر میزان نور و  انرژی 
عبــوری در محــدوده مریــی« از جملــه پژوهش  هایی 
دیگری هســتند که در رابطه با ارسی  ها به رشته تحریر 
درآمده  انــد؛ به هرحــال تاکنــون، پژوهشــی راجع به 
مطالعه تطبیقی بر روی ارســی  های قاجــاری تبریز و 
آمل صورت نگرفته است و پژوهش حاضر از این حیث 

بدیع است.

ســبک معماری در خانه  های قاجاری آمل و 
تبــریز

شــهرهای تبریــز و آمــل در دوره   قاجــار از امتیــازات 
سیاســی و موقعیت ویــژه   سوق الجیشــی برخــوردار 
بوده  انــد. به  طــور مثــال، شــهر آمــل دروازه ورود به 
مازنــدران به  شــمار می  رفــت که محــل اســتراحت و 
شــکارگاه ییلاقی شــاهزادگان قجری بود. هم چنین، 

وجــود بــازاری بــزرگ بــرای داد و ســتد و نزدیکی به 
پایتخت، باعث شــده بود تا این شهر جایگاه اقتصادی 
و سیاســی نســبتا، خوبی را در بین شــهرهای نواحی 
غرب مازنــدران پیــدا نمایــد. هم زمان تبریــز -بعد از 
انتخاب تهران به  عنوان پایتخت، به  عنوان دومین شهر 
ایران- همواره، میزبان و محل استقرار ولیعهدان قاجار 
بود. بــه دیگر معنــی، از زمان فتحعلی  شــاه، در منش 
حکومتی قاجــار چنین رقم خــورد کــه ولیعهد حاکم 
آذربایجان شــود. لذا، تبریز یک مقر حکومتی شــد و 
به  تدریــج، دربار کوچک والــی تهــران، در آن جا پدید 
آمد )بانی مسعود، 1388: 151(. البته، اتفاقات ناگوار 
طبیعی نیز در هر دو شــهر 2  باعث خرابی  های گسترده 
شــده اســت؛ که می  توان آن را به  دلیل نیــاز و تقاضای 
گسترده   ساخت و احداث ابنیه   جدید، نقطه   عطفی در 

تاریخ معماری هر دو شهر درنظر داشت. 
پنجره ارســی  ها یکی از ارکان اصلی کارکردی  تزیینی 
بناهــای قاجــاری به   شــمار می  رفتنــد، به  طــوری که 
اولویــت قرارگیری آن  هــا همواره، در اتاق شاه  نشــین 
)طنبی( اتاق پذیرایی از مهمان بوده اســت. البته، در 
نمونه  های نیز چندین ارســی مضاعف در گوشواره  ها و 
اتاق  های مجاور آن دیده شده اســت که حاکی از رونق 
این هنر-صنعــت در دوران خــود بوده اســت. ناگفته 
نماند که به  دلیل هزینــه بالای تولیــد و زمان  بر بودن، 
ســاخت آن  ها، غالبــا در خانه    هــای افراد متمــول و یا 
بناهای مذهبی به ثبت رســیده اســت. علــی رغم این 
مســاله، معماری دو شــهر بــا یک دیگر متفــاوت بوده 
اســت به نحوی که، ساختار اصلی شــهر آمل بر مبنای 
بازار گسترش یافته اســت، یعنی محدوده   بافت قدیم 
شــهر )بازار(، هســته   اصلــی آن را تشــکیل می  دهد و 
تقریبا، تمامــی خانه  هــای تاریخی قاجــاری برجای 
مانده، متعلق به همین بافت هســتند. سبک معماری 
این بناها، اغلب با پلان مستطیل شــکل و در دو طبقه 
ساخته شده است؛ به  نحوی که، عموما دارای کشیدگی 
شرق به غرب بوده و برای استفاده بهینه از نور خورشید 
و جلوگیری از باد نامطلوب به  صورت حیاط شــمالی و 
جنوبی به اجرا در آمده اســت. این مساله در خانه  های 
تاریخی شــهر تبریــز نیز کمــی متفاوت اســت، یعنی 
خانه  ها دارای بافتی درون  گرا هستند و غالبا نور، تهویه 
و منظر اتاق  ها از حیاط تامین می  شود. نحوه   قرارگیری 
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فضاهای ساخته شــده پیرامون حیاط معمولا، به سه 
صورت اســت. حالت نخســت، فضاهای ساخته شده 
یا ســاختمان در ســه طرف و دیــوار در طــرف چهارم 
حیاط وجــود دارد )تصویر 1(؛ حالــت دوم، دو فضای 
ســاخته شــده در دو جبهه   از حیاط به  شــکل دو ضلع 
عمود برهم )یک دیگر( قرار دارند؛ در حالت ســوم، دو 
فضای ساخته  شــده در یک جبهه از حیاط وجود دارد 
و سه جبهه   دیگر حیاط توسط دیوار محصور شده است 

)سلطان  زاده، 1376: 89- 90(.  

تصوير1- )بالا( پلان خانه تاریخی سلماسی تبریز، )پایین( پلان طبقه دوم خانه شفاهی آمل به 
همراه محل قرارگیری ارسی در طنبی )زیران، وثوقی و اسفندیاری، 1394: 85(.

اجزای ارسی  های قاجاری در آمل و تبریز
در پژوهش  های متقــدم، تعابیر و مفاهیــم مختلفی از 
واژه ارسی، شــرح و بسط داده شده اســت که پژوهش 
حاضر از تکــرار آن  ها صرف  نظــر می  نماید. به هرحال، 
آن  ها بــا قطعات مختلف چوبی ســاخته می  شــده و به 
کمک شیشــه  های رنگی و برخی از قطعات فلزی مزین 
می  گشــته  اند. بر این اساس، یک ارســی از بخش  های 
گوناگونی هم چــون چارچــوب، وادار 3 ، کتیبه، لنگه، 
پاشــنه و روکوب تشکیل می  شــده اســت )تصویر 2(. 

عنصر اصلی و اجــزای پیوند دهنده تمامــی این اجزا، 
چارچــوب و وادارها بوده  اند. پس از مشــخص شــدن 
فرم کلی ارســی و اندازه، تعداد وادار متناسب با تعداد 
لنگه  ها تعریف می  شده است. استادان فن اغلب آن ها 
را با اتصال فاق و زبانه 4  به یک دیگر متصل می  نمودند؛ 
ســپس، لنگه  هــا به  صــورت مجــزا ســاخته و تزییــن 
می  شــدند. ناگفته نماند که کتیبه  ها، به دلیل وسعت و 
حجم فضای خالی، معمــولا، مهم ترین بخش تزیینی 

در ارسی  های قاجاری به  شمار می  رفته است. 

مقایسه و تطبیق نمونه  ها
به  منظور دست  یابی به پاسخ پرســش اصلی پژوهش، 
ارسی  های طنبی 12 بنای تاریخی در شهرهای مذکور 
با یک دیگر از لحــاظ، نقش، رنگ، تکنیــک و آرایه  ها 
نیز مورد تطبیق و بررســی قرار گرفته اســت. بر همین 
مبنا تمامــی نمونه ها در نرم افزار راینو خطی شــده  اند 
تا داده  های موردنظر به صورت دقیق اســتخراج شوند 

)جدول 1(.
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تصوير 2- اجزای تشکیل دهنده ارسی خانه حسینیان شهر آمل )نگارندگان(.

جدول 1. خانه  های تاریخی منتخب دارای ارسی در شهرهای آمل و تبریز )نگارندگان(.

ــره  ــه نیم  دای ــت( کتیب ــر 3- )راس تصوي
ارســی ســه لنگــه خانــه قدکــی تبریــز، 
)چــپ( کتبیــه صــاف )مســتطیلی( 
ــری  ــه منوچه ــه خان ــه لنگ ــی س ارس

ــدگان(. ــل )نگارن آم

خانه  های اواسط دوره قاجار خانه  های اوايل دوره قاجار نام شهر

مدنی- کاوه- حسینیان- نبوی- منوچهری شفاهی آمل

حیدرزاده- مشروطه- قدکی-نیکدل- نقشینه خانه سلماسی تبریز

شکل کلی
افزون بر زیبایی بصری به  نظر می  رسد، اولین مساله  ای 
که در بررســی ارســی  ها می  تواند حایز اهمیت باشــد، 
محــل قرارگیری آن  هــا در فضــای کالبدی بنا اســت. 
به  طوری که، ســعی   شــده تا با جای  گذاری مناســب، 
اســباب برآورده کردن ســایر نیازها ماننــد تامین نور، 
تهویــه و محرمیــت را فراهم نمایــد. ایــن مکان  یابی 
ارتباط بی  واسطه  ای با طراحی و اجرای فرم کلی ارسی 

داشته و در واقع، منتج به ایجاد فرم در شکل کتیبه   آن 
  شده است. البته این بخش، همواره، به جهت مسایل 
فنی و عایق حرارتــی و صوتی نیز به  صــورت دوجداره 
ســاخته   شــده که اندازه و شــکل آن ها بــا فاکتورهای 
دیگری مانند خلاقیت اســتاد کار، ذوق، سلیقه و توان 
اقتصادی کارفرما، ارتباط مســتقیم داشته است 5.  بر 
اساس آثار برجای مانده، کتیبه ارسی  های مورد بحث 
عموما، به دو صــورت صاف )مســتطیلی( و نیم  دایره، 

رصد گردیده  اند )تصویر 3(.
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امروزه، به درست یا اشــتباه، تعداد لنگه  ها اصلی  ترین 
معیار نام  گذاری ارســی  ها هســتند؛ و طبیعتا، هرچه 
تعدادشــان بیش تر باشــند، باشــکوه  تر می  نمایانند. 
این مساله ارتباط بی  واســطه  ای با فرم و ابعاد کتیبه  ها 
دارنــد؛ یعنــی محدودیت در فــرم   منحنــی برخلاف 
اشــکال مســتطیلی، اجازه کشــیده شــدن قســمت 
کتیبه و در نتیجه، تعدد لنگه  ها را بــه لحاظ فنی دچار 
اشــکال می  کند. به هرحال در خانه های آمل، ارسی  ها 
عموما، با شکل کتیبه صاف )مســتطیلی( و در تبریز به 
شکل نیم دایره اجرا شــده  اند )جدول 2(. اصرار ورزی 
بر این شــکل در ارســی خانه  های تبریــز از این حیث 
جالب توجه اســت که، در صــورت اجرای شــکل کلی 
تخت کتیبه، اســتاد کار ســعی نموده تا در تزیینات با 
ایجاد تقســیم  بندی نیم  دایره در فرم کلی ترکیب  بندی 

کتیبه  ها نیز به این شکل وفادار بماند )تصویر4(.
تصويــر 4- )بــالا( ارســی ســه لنگــه بــا کتیبــه نیم  دایــره در طنبــی خانــه قدکــی تبریــز، 
)پاییــن( ارســی نُــه لنگــه بــا کتیبــه تخــت و ترکیب  بنــدی دایــره  ای شــکل در خانــه 

نقشــینه تبریــز )نگارنــدگان(.

جدول 2. مشخصات کلی ارسی  های طنبی در خانه  های قاجاری آمل و تبریز )نگارندگان(.

تعداد لنگه جبهه 
قرارگيری

تعداد ارسی 
در طنبی

شكل كتيبه 
ارسی

خانه  های 
تبريز

تعداد 
لنگه

جبهه 
قرارگيری

تعداد 
ارسی در 

طنبی

شكل كتيبه 
ارسی

خانه  های آمل

9 جنوبی 1 صاف 
)مستطیلی(

سلماسی 3 شرقی 2 نیم دایره مدنی

5 شمالی
جنوبی

4 نیم  دایره حیدرزاده 3 شرقی 1 صاف 
)مستطیلی( شفاهی

3 جنوبی 4 نیم  دایره مشروطه 3 شرقی 2 صاف 
)مستطیلی( کاوه

3 شمالی
جنوبی

6 نیم  دایره قدکی 3 جنوبی 1 صاف 
)مستطیلی( حسینیان

3 شمالی
جنوبی

6 نیم  دایره نیکدل 3 جنوبی 1 صاف 
)مستطیلی( نبوی

9 جنوبی 1 صاف 
)مستطیلی(

نقشینه 3 شمالی 1 صاف 
)مستطیلی( منوچهری

5/5 جنوبی 3/6 میانگین تعداد، ارسی/ لنگه 3 شرقی 1/3 میانگین تعداد، ارسی/ لنگه
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تصويــر5- نورگیرهــای جانبــی در اطــراف طنبــی ارســی خانــه شــفاهی آمــل 
)نگارندگان(.)نگارنــدگان(.

تصوير6- واگیره مجلس- در ارسی خانه حیدرزاده تبریز

واگیره گره هندسی در ارسی خانه شفاهی آمل )نگارندگان(

آمــل،  تاریخــی  خانه  هــای  در  معمــاران  اولویــت   
به  کارگیری ارسی  ها در جبهه شــرقی طنبی به  صورت 
تنها، یک ارســی با تعــداد لنگه    های ســه  تایی بوده که 
به  عنوان یک الگو ثابــت در این خانه  ها مــورد ارزیابی 
قرار گرفته اســت. ولی در تبریز، میانگین حداقل ســه 
ارســی در طنبی هر بنا با اولویت جبهه جنوبی به  چشم 
می  خورد. بــه بیان دیگــر، طنبی  ها در آمــل معمولا، 
فضای کم تری از کل بنا را در مقایســه بــا تبریز به خود 
اختصاص   داده انــد. از این رو، نیاز تامیــن نور طبیعی 
برخلاف خانه  هــای تبریز با درهــا و روزن  های دیگری 
در اتاق تامین شده که جهت شرقی ارسی  ها نیز در این 

مورد مزید برعلت شده است )تصویر5(.

طرح و نقش ارسی  های آمل و تبریز
فــارغ از نوع نقــش و بر پایه اهــداف پژوهــش، یکی از 
مبناهــای کیفیت ارســی  ها، تکثــر و پراکندگی نقوش 
به  کار رفته بــر روی آن  ها اســت که به  نظر در دو ســطح 
قابل دســته  بندی هســتند. ســطح اول، ارسی  هایی 
که صرفا، قســمت کتیبــه   آن ها آذیــن یافته  اند، مانند 
ارســی خانه نقشــینه در تبریز؛ ســطح دوم، علاوه بر 
کتیبــه، لنگه  ها نیــز به نقــوش مزین گشــته  اند، نظیر 
خانه منوچهری در آمــل. منطقی می  نمایاند که جهت 

منتهی شدن به اهداف پژوهش، کلیه نقوش به  کار رفته 
در ارســی  ها مورد خوانش قرار گیــرد؛ از همین رو، در 
ارزیابی  هــا تمامی نقوش و ســطوح تزیینی آن  ها مورد 
نظر اســت. روی هم رفته نگارندگان بــر این باورند که، 
نقوش ارسی  ها در دو قســمت، نوع نقش  هایی که مورد 
اســتفاده قرار گرفته  اند؛ و کیفیت و ظرافت ارایه   نقش 
در ســاختمان ارسی، قابل وارسی هســتند. در همین 
راســتا، انواع نقوش از دو حالت کلی گردان 6  و هندسی 
دنبالــه  روی می  کننــد. هم چنیــن، مبنــای کیفیــت 
)پرکاری و یا خلوتی نقوش( در هر یک از آن  ها متفاوت 
است؛ به  طوری که نقوش گردان بر اساس تعداد واگیره 
)مجلس( است؛ یعنی پس از در نظر گرفتن یک یا چند 
حاشیه با ضخامت  های متفاوت، نقش واگیره 
به  صورت شعاعی )خورشیدی( معمولا، بین 
پنج تا سیزده پر در یک خط صاف )زاویه   180 

درجه  ای( تقسیم و ادامه می  یابد )تصویر 6(.
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در صورتــی که نقــوش هندســی، از تکرار و گســترش 
نقش  هــا بر پایــه شــکل  های مختلــف تقــارن، مانند 
قرینه  انتقالی، محوری یا انعکاســی)لولایی( و دورانی 
صــورت می  پذیرند. در توضیــح آن  ها می  تــوان افزود 
که، در روش قرینــه انتقالی کــه یکــی از قدیمی  ترین 
شــیوه  های گســترش نقوش اســت، تغییری در شکل 
واگیره حاصل نمی  شــود و صرفا، با انتقال آن نقش کل 
گره حاصل می  شــود. قرینه محوری در مقایســه با نوع 
انتقالی پیچیدگی بیش تــری دارد؛ یعنــی در این نوع 
از تغییر مکان، دو نقــش با هم برابر هســتند؛ اما قابل 
انطباق نیســتند و به صورت معکــوس حول یک محور 

تصويــر 7- تقــارن انعکاســی، در ارســی خانــه سلماســی تبریــز )راســت( 
و ارســی خانــه نبــوی آمــل )چــپ( )نگارنــدگان(.

تصويــر8- گســترش نقــش حصیــری بــه روش قرینــه انتقالــی )بــالا( نقــش پیلــی شمســه  دار 
بــه روش قرینــه دورانــی )عنبــری یــزدی، 1390: 35(.

تکرار می  شــوند، هماننــد تصویر یک نقــش در آینه، 
به همین ســبب هنرمندان ســنتی آن را قرینه لولایی 
می  خوانند )تصویر7(. در قرینــه دورانی نیز مطابق نام 
آن، تقارن یک نقش را با دوران حول یک نقطه، یا یکی 
از راس  های آن، به اندازه   زاویه همــان راس چرخانده 
می  شــود و می  توان آن را به تعــدادی که یــک دایره را 
پوشــاند تکرار نمود )عنبری یــزدی، 1390: 35-33( 

)تصویر 8(.
با این وجــود می  توان نقــوش دیگری هم چــون انواع 
ترنج  ها، شمسه  ها و نقشــه  هایی چون لچک ترنج را به 

این شیوه طراحی نمود.
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جدول 3. تراکم و نوع نقوش بر روی ارسی   خانه  های تاریخی آمل و تبریز )نگارندگان(.

آن چیزی که در نگاه نخســت از لحاظ نقش، در ارســی   
خانه  های تاریخی آمل چشــم  گیر اســت، به  کارگیری و 
اولویت قرار گرفتن نقوش هندسی در مقایسه با نقوش 
گیاهی اســت؛ به  نحوی که از مابیــن نمونه  های موجود 
صرفا، ارســی یک بنا با نقوش گیاهی مزین شده است. 
طیف استفاده از نقوش هندسی نیز متمرکز بر روی چند 
گره نبوده و دارای تنوع در اســتفاده از این نوع از نقوش 
بوده  اند 7.  دقیقا، عکس این حالت در ارسی  های تبریز 
رویت شده اســت؛ و دســت کم، کتیبه تمام ارسی  های 
مورد بحث با نقوش گردان به تنــاوب از 6 تا 13 مجلس، 
آذین شــده  اند. در واقع، با توجه به گسترده   استفاده از 

نقوش گــردان در ارســی  های تبریز، این نــوع از نقوش 
بســیار مورد علاقه صاحبان بنا و اســتادان قــرار گرفته 
اســت. از مهم  ترین دلایل اســتفاده از آن  هــا می  توان 
گفت که، نقــوش منحنی نســبت به نقوش هندســی، 
نیازمند زمان کم تری در اجرا بوده است. در نتیجه، در 
ساخت کتیبه با طرح گردان، سطوح به  کمک این نقوش 
به  راحتی و بسیار زودتر پوشــانیده می  شدند. به  منظور 
دقیق  تر شــدن اطلاعات کمی، تراکــم نقوش به  صورت 
مثبت )نقش( و منفی )زمینه( توسط نرم افزار استخراج 
گردیده اســت؛ تا بتوان تحلیل واقع بینانه  ای از نقوش 

به  دست آورد )جدول 3(.
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پس از اســتخراج داده  ها مشــخص شــد کــه، گره  های 
هندســی شمســه 8 و 6 بیش تریــن تکــرار در بیــن 
ارســی  های آمــل را داشــته  اند. تراکم نقــوش، فضای 
مثبت، بــا 43 درصد نیز حاکــی از فشــردگی و دقت در 
جزییات نقوش این ارســی  ها اســت. امــا در تبریز این 
فشــردگی نقوش کم تــر و در نتیجه، فاصلــه بین آن  ها 
بیش تر شــده اســت. از جمله دلایلی که می  توان برای 
آن  ها متصور شــد این  گونه اســت: با تعدد و یا کشیدن 
شــدن طول ارســی )نُه لنگه( در نتیجه، طــول کتیبه، 
پوشــش با نقوشــی که واگیــره  ای کوچــک دارنــد نیز 
شــرایطی خاصی را نظیر چند برابر شــدن زمان اجرا، 
هزینه و نیرو انسانی، می  طلبد که دست  کم ارسی  سازان 
تبریزی با هــر دلیلی بــه آن تــن نداده  انــد. از طرفی، 
نوع تکنیــک در اجرای نقــوش گردان، این اجــازه را به 
اســتادکار می  داده که بتوانــد نقــوش را در اندازه  های 
بزرگ تری ترســیم نماید و آن را زودتر به اتمام برساند. 
همین قابلیت تکنیکی در نقوش هندسی، اجازه ترسیم 
و اجرای نقوش در اندازه  های ریز را فراهم می  سازند که 

ارسی سازان آملی تا اندازه   زیادی به آن وفادار بوده  اند.

تطبیق رنگی ارسی  های آمل و تبریز 
به  نظر می  رســد کــه زیبایی بصــری موجــود در پنجره 
ارســی  ها را می  تــوان مدیــون دو عامــل نقــش و رنگ 
دانست؛ در واقع، آن دو مکمل یک دیگر هستند. فارغ 
از این که سهم هرکدام چقدر اســت، شیشه  های رنگی 

همواره، در فضــای خالی )منفی( نقوش قرار داشــته و 
تقریبا، عضو جدایی ناپذیر ارسی  ها بوده  اند که میزان و 
چگونگی ورود نور به فضای داخلی توسط آن  ها محقق 
می  گردیــده   اســت. در حقیقت، بــا اســتفاده از عنصر 
رنگ می  توان به فضا یک پارچگی و وحدت بخشــید یا 
آن را متمایز و قابل شناســایی نمــود. البته، مطالعات 
روان شناســان در این زمینه -تاثیر رنگ و نور بر ادراک 
انسان از فضا و زمان- بر این مســاله صحه می  گذارد؛ به 
ترتیبی که تاثیر رنگ بر حس وزن )سبکی و سنگینی(، 
دما )گرمی و ســردی(، فاصله )دوری و نزدیکی( و ابعاد 
)بزرگی و کوچکی( قابل اثبات است )آخشیک،1390: 
7-8(. این امر در ارسی هر بنا نیز متفاوت حادث گشته 
است، و به نظر می  رسد فاکتورهای مختلفی در این امر 
دخیل بوده  اند که توضیح آن  ها در این مقال نمی  گنجد. 
به هرحال، در مجموع شــش نوع شیشــه رنگی شامل 
قرمــز، زرد، ســبز، آبــی، بنفــش و ســفید از جملــه 
رنگ  های استفاده شــده در ارسی  های مورد نظر است. 
طبیعتا، گستردگی و میزان ورود هر نور رنگی می  تواند 
بازخوردهــای مختلفی را در ذهن ایجــاد نماید؛ از این 
رو، با تفکیک سطوح و میزان ورودی این نورها می  توان 
این مســاله را روشــن  تر نمــود. بنابرایــن، در ادامه، با 
کمک نرم افزار فتوشاپ و راینو حجم و سهم هر رنگ در 

ارسی  های مذکور مشخص گردید )جدول 4(.

جدول4. درصد رنگی شیشه   ارسی   خانه  های تاریخی آمل و تبریز )نگارندگان(.
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با توجه به تفکیک شیشه  های رنگی این نتایج به دست 
آمده است. در ارسی  های آمل استادکاران شیشه  های 
رنگ قرمز را در اولویــت قرار داده  اند و ســپس، کمیت 
رنگ زرد و بعد از آن، رنگ آبی مورد استفاده قرار گرفته 
اســت. به نظر می  رســد که، جهت تنوع هرچه بیش تر 
رنگی، شیشــه  های با رنگ بنفش هم در اکثر ارســی  ها 
به  کار رفتــه اســت، هم چنین، اغلــب سرتاســر الوان 
هستند- چه در کتیبه و چه در لنگه  ها- یعنی در تمامی 
زمینه  های نقوش )فضای منفی( شیشه  های رنگی قرار 
گرفته  اند. اما در ارسی  های تبریز رنگ سفید )بی  رنگ، 
ساده(، به  عنوان رنگ غالب به کار رفته است. رنگ  های 
قرمز، ســبز در درجه  های بعدی نیز قــرار می  گیرند. از 
دیگر تفاوت  ها نیز می  توان به عدم استقبال رنگ بنفش 
و زرد به ترتیب در ارســی  های تبریز و آمل اشاره داشت 
که شــاید دلایلی هم چون عدم دسترســی، نوع طرح و 
خلاقیت فردی اســتادان فــن نیز دور از ذهن نباشــد. 
به هر حال، ارســی  کاران آملی علاقمند بــه بهره گیری 
حداکثری از خلوص، گرمی و درخشــش رنگ  های گرم 
به  شــکل غالب در کل سطح ارســی بوده  اند. به  نوعی که 
دســت  کم با قرار دادن آن  ها در کنار رنگ آبی نیز تاکید 
بیش تری بر این قضیه شــده اســت. در واقع، استادان 
فن گویــا درصدد ایجاد تعــادل بصری رنگــی بر مبنای 
آن چه که امروز به ثبت رســیده است نیز بر نیامده  اند؛ و 
تناسبات استفاده از رنگ  های سرد در مقابل رنگ  های 

گرم نامتعادل است 8. 
در تئوری ماهیت الکترومغناطیســی، تشعشــات نور 
محیط به دو صورت مریی )به  وســیله چشــم به  صورت 
مرئی احســاس می  گــردد( و نامریی )تشعشــعاتی که 
احساس نشــوند( تقســیم می  شــود که تاثیرات اثبات 
شــده   علمی آن مانند تنظیــم ریتــم بیولوژیکی بدن، 
کمک به افســردگی، کاهش اضطراب، بهبود یادگیری 
و غیره، عیان شــده اســت )شــاه  محمدی و باباخانی، 
1400: 41(. ایــن نورهــا در قالب روشــنایی ناشــی از 
تابش نور خورشــید در ایران، معمولا، بیش از حد نیاز 
اســت و ورود تمامی طیف تابشــی علاوه بر گرم شــدن 
فضای داخلی خانه، موجبات سایر ناراحتی  هایی مانند 
خیرگی ناشــی از تابش را فراهم می  کند )حق  شــناس و 
قیابگلو، 1387: 214(. بنابراین، کاهش نســبی میزان 
عبور نورهای مریــی در ابنیه ضروری به  نظر می  رســد. 

در همین راستا، اگرچه به  کارگیری شیشه  های رنگی در 
ارسی باعث کاهش عبور طول موج  های مریی و تاریک 
شدن نسبی فضای داخلی ساختمان می  شود، اما تاثیر 
آن  ها در کاهش عبور طول موج  های فرابنفش و مخرب 
برای مواد و پوســت بیش تر است )حق  شناس، بمانیان 
و قیابگلــو، 1395: 61(. بــه تعبیر دیگر، شیشــه  های 
رنگی به  علت سد کردن بخشــی از طول موج  های مریی 
و هم چنیــن، نزدیک به طیــف مریی تابــش، عملکرد 
متمایزی نسبت به شیشه  های بی رنگ )عبور نور مریی 
زیاد( دارند )همــان: 60(. البته، تاثیــر طول موج  های 
مختلف مریی بر میزان بینایی انسان برابر نیست و طول 
موج  های زرد و ســبز بیش ترین و طول موج های قرمز و 
آبــی کم ترین اثر را بــر بینایی دارنــد. بنابراین، کاهش 
عبور نورهــای مریی بایســتی بــا توجه به حساســیت 
چشــم انســان صورت پذیرد )حق  شــناس و قیابگلو، 
1387: 214(. تاکیــد بر رنگ قرمز و زرد در ارســی  های 
آمل می  تواند حاکی از کاهش طول مــوج مخرب بدون 
این  که عبور نــور مریی را به میــزان قابل توجهی کاهش 
دهد، باشــد. عبور انرژی هم با شیشــه  های زرد رنگ، 
که نسبت به شیشه ساده کاهش چندانی ندارد، محقق 
گشــته اســت. ورود نورهای مریی در این فضا به  وسیله 
نورگیرهای جداگانه  ای تاکید می  شــده است که میزان 
و چگونگی آن نیز کاملا، جدا از شیشــه  های ارسی و به 
دلخواه کاربر بوده اســت. پس در مورد تاثیــر آن بدون 
انجام آزمایشــات مربوطه، نمی  تــوان مباحث دقیقی 
مطرح نمــود. همان  طور که اشــاره شــد، نور ســفید با 
اختلاف بیش تریــن درصــد را در ارســی  های تبریز به 
خود اختصــاص داده اســت که عمدتــا، در بخش  های 
پایینــی مانند لنگه  هــا )بخش  هایــی کــه در محدوده 
دید افراد نشســته و یا ایستاده هســتند( وجود داشته 
و در قســمت  های بالاتر از دیــد انســانی )کتیبه  ها( نیز 
اغلب شیشه  های  رنگی استفاده شــده است. بنابراین، 
می  توان نتیجه گرفت که توجه هم زمان به شیشــه  های 
دارای حداکثر عبور نور مریــی و حداقل طول موج  های 

مخرب در تعیین رنگ  بندی آن  ها موثر بوده است.
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تطبیق تکنیکی ارسی  های آمـل و تبـریز

اساسا بایستی عنوان نمود که پنجره ارسی به  عنوان یک 
هنر-صنعت، در تمامی نقاط ایــران با تکنیک   درودگری 
ســاخته می  شــده اســت. آن چیزی که باعث تفاوت در 
مطالعه بین ارسی  ها می  شــده، تکنیک  های آذین  بندی 
آن  ها است که ظاهرا در هر منطقه  ، ســیاق و روش بومی 
خود دنبال می  نموده است. به هر حال، این فنون در قالب 
هفت قسم قواره  بری ، گره  چینی  ، پارچه  بری، کنده  کاری، 
آینه  بری، نقاشــی و فلزکوبی قابل دســته  بندی بوده  اند. 
به این نکته بایستی توجه داشــت که نوع نقش و تکنیک 
همواره، با یک دیگر ارتباط گسســت  ناپذیری داشــته، 
به نحوی که نقــوش گردان و هندســی به ترتیب صرفا، با 

تصوير 9- تکنیک  های آرایه  بندی بر روی ارسی  های آمل و تبریز )نگارندگان(.

جدول5. تکنیک  های مورد استفاده بر روی ارسی  های قاجاری آمل و تبریز )نگارندگان(.

تکنیک قواره  بری و گره  چینی قابل اجرا بــوده و یا این  که 
فلزکوبی از جمله ملزومات نانوشته ارسی  ها بوده است. به 
بیان دیگر، به  منظور کاربری آســان  تر ارسی  ها، معمولا، 
قطعه فلزاتی بــر روی آن  ها بــه  کار می  رفته کــه در اغلب 
موارد با کنده  کاری  های تزیینــی کم عمق همراه بوده  اند؛ 
مانند قلاب، گل  میخ و دستگیره 9 .    مابقی فنون یاد شده 
معمولا، جهت غنی  تر نمــودن تزیینات ارســی  ها به  کار 
گرفته می  شده  اند )تصویر 9(. ارســی  های مورد بحث در 
جدول5 نیز به تفکیک تکنیک مورد بررسی قرار گرفته  اند. 
به  دلیل عدم امکان برداشــت نمونه   جهــت آزمایش نوع 
چوب، از ذکر آن  ها به روش میدانی و تجربی نیز صرف  نظر 

گردیده است. 



70

یـز
 تبر

ل و
 آمـ

ای
ره

شهـ
ی 

جار
 قـا

ای
ی ه

سـ
ر ار

ک د
کنی

 و ت
گ

، رن
ش

 نقـ
ـی

بیق
 تط

عـه
طال

م
پس از بررســی کمی تکنیکی ارســی  های مــورد بحث 
مشــخص گردید که گره  چینــی در آمــل و قواره  بری در 
تبریــز به عنــوان اصلی  ترین فــن تزیینی بــه  کار گرفته 
شــده  اند. معمولا، یک استاد کار ســنتی ارسی  ساز، به 
هر دو تکنیک گره چینی و قواره  بری نیز اشــراف و تبحر 
دارد و بســته به نوع ســفارش آن  ها را اجــرا می  نماید؛ 
با ایــن فرض می  تــوان گفت کــه یکی -ســوای مباحث 
زیبایی  شناســی- از عوامــل تاثیرگــذار در انتخاب نوع 
تکنیک نیز، مســاله زمان اســت؛ یعنی مجــری برای 
پیاده  ســازی گــره   هندســی باید زمــان بیش تــری در 
مقایســه با قواره  بری صــرف نمایــد. از طرفــی به  نظر 
می  رســد که شــرایط جغرافیــای منطقه  ای هم ســهم 
موثــری در این رابطه داشــته باشــند، به  نحــوی که در 
شــمال ایران -که منطقــه   سرســبز و معتدلی اســت- 
نقوش گردان، منظر بصری مخاطب را ارضا نمی  نماید 
و گره  های هندســی نیز پاســخ مناســب و منطقی  تری 
می  نمایانــد. البتــه، به  کارگیــری نقــوش گــردان در 
ارســی  های تبریز نیز این فرضیه را تقویت می  نمایاند. 
در سایر فنون تزیینی نیز مجدد تفاوت چشم گیری بین 
دو منطقه وجود دارد، به  طوری کــه پارچه  بری در آمل 
و آینه  بری در تبریز بیش ترین فراوانــی را در این زمینه 
به خود اختصاص داده  انــد. با این  که هر کــدام از آن  ها 
زیبایی منحصر به فردی را به ارســی  ها می  بخشند، اما 
در تکنیک پارچه  بری مجدد استادکار زمان چندبرابری 
را در مقایســه با آینه  بری صرف می  نماید که در نتیجه، 

منتج به صرف هزینه مضاعف می  گردد.

نتیجـه  گیری
پــس از مقایســه و تطبیق ارســی  های قاجــاری آمل و 
تبریز با شــاخصه  های نقش، رنگ و تکنیک مشــخص 
گردید که: شکل کلی کتیبه در ارســی  های آمل و تبریز 
به ترتیب، صــاف و نیم دایره بوده که با بررســی بیش تر 
محرز شد، دست کم شکل کلی کتیبه  ها ارتباط مستقیم 
با نمای کلی و محل قرارگیری آن در بنا داشــته اســت. 
به جهت اســتفاده از نور خورشــید در طول روز، جبهه 
قرارگیری شان در خانه  های تبریز به سمت جنوب بوده، 
اما در طنبی خانه  های آمل نیز جبهه شرقی در اولویت 
قرار گرفته اســت. فضــای کالبدی بــزرگ در خانه  های 
تبریز ســبب گشــته تا تعدد و انــدازه   پنجره ارســی  ها 

در فضای طنبی  ها )شــاه نشــین یا اتــاق مهمانی( این 
شهر نیز در مقایسه با آمل چشــمگیر  تر باشد. در تایید 
این گــزاره می  تــوان گفت کــه حداکثر تعداد ارســی در 
شاه  نشین خانه  های آمل دو عدد و ســه لنگه است، اما 
در تبریز بین چهار تا شش ارســی در تعداد و در صورت 
تک بودن ارســی، نُه لنگه بوده، که بــه لحاظ حجمی، 
معادل ســه ارسی سه لنگه اســت. به  نظر همین مساله 
در کنــار متغیرهــای دیگری هماننــد زمــان، هزینه و 
نوع تکنیــک، مجموعا باعث شــده تا تراکــم نقوش در 
ارسی  های آمل در مقایســه با تبریز از درصد بیش تری 
برخوردار باشــد. مســلما نمی  توان ارتبــاط بین فنون 
تزیینی و نقوش را نادیده گرفت، به  نحوی که ارسی  های 
آمل با فن گره  چینی -کــه قابلیت اجــرای نقوش ریزتر 
را فراهم می  ســازد- و تبریز با شــیوه قواره  بری )توانایی 
اجرای نقوش در ابعاد بزرگ( آذین یافته  اند. رنگ  های 
قرمز، زرد و آّبی در بین ارسی  های آمل و در نقطه مقابل 
رنگ  های ســفید، قرمز و ســبز به ترتیــب، بیش ترین 
پراکنش رنگی را در ارسی  های تبریز به خود اختصاص 
داده  اند. به  نظــر، این ترکیب رنگی ارتبــاط تنگانگی با 
جغرافیای محیط -که خــود از اصلی  ترین محرک  های 
ســبک معماری بومی هر منطقه اســت- دارد. به دیگر 
معنا، معمــاری بومــی، بازتاب فاکتورهــای فرهنگی، 
اجتماعی، اقلیمی و هویت آن جامعه اســت که به  طور 
زنجیره  وار تاثیر مســتقیمی بر تمامی فاکتورهای مورد 
بررسی در پژوهش حاضر را داشــته است؛ به نحوی که 
سعی شده تا در تمامی متغیرها - نقش، رنگ، تکنیک- 
پاسخ مناســبی را در جهت رفع نیاز  های روانی و مادی 
مخاطبان خود داشته باشد. در ادامه، بررسی و تطبیق 
ارسی  های سایر مناطق با شرایط اقلیمی متفاوت نیز از 

پیشنهادات مطالعات آتی پژوهش فوق است.
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پی نوشت  

 .1
دقیق پنجره ارسی  ها در دسترس نیست، اما طبق مصاحبه با 
کارشناســان اداره میراث فرهنگی و گردشگری دو شهر آمل و 
تبریز، بر پایه اسناد و سایر کتیبه  های موجود از ابنیه مشخص 
گردید که بناهای فوق  الذکر متعلق به اواســط حکومت قاجار 

هستند.
 .2

از وقایــع دوران صفویــه، خصوصا از به آتش کشــیده شــدن 
شــهر در دوران شــاه عباس اول یاد کرد )کاظم بیگی، 1384: 
95(. عــلاوه بر آن، در آتش  ســوزی بزرگ 1335 ه.ق.، شــهر 
آمل همراه با تمامی عناصر زیرســاخت شــهری ویران گردید 
)یوســفی فر و یدالله پــور، 1388: 37(. همین  طــور شــهر تبریز 
به  دلیل قرار گرفتن در مسیر گســل یکي از نقاط پرخطر کشور 
محسوب مي  شــود. از این رو، اغلب اماکن تاریخي و باستاني 
این شــهر یا به کلي تخریب شده  اند یا آســیب دیده  اند. زلزله 
ویرانگر سال 1193 هـ.ق. آخرین ضربه مهلک خود را بر پیکر 
تاریخی، فرهنگــی تبریز وارد می  ســازد. از عمــارات آثار کم 
نظیر آن زمان چون مسجد کبود و مسجد علیشاه جز دیواری 
و سردری، چیزی باقی نمی  ماند. شهری که جمعیت چندین 
صد هزار نفــری آن بعد از زلزله به اســتناد مــدارک موجود به 

4030 نفر تقلیل حاصل می  کند )عون الهی، 1387: 69(.
 وادارها الوارهایی هستند که برای تقسیم طولی ارسی  ها در 3. 

بین لنگه  ها قرار می  گیرند؛ به  طور مثال، برای یک ارسی با پنج 
لنگه، چهار وادار با فواصل معین درنظر گرفته می  شده است.

 همان طور کــه از نام این اتصال پیداســت، زبانه پــس از قرار 4. 

گرفتن در شیار فاق، نمایان اســت. در این اتصال شیار فاق به 
حدی عمق پیدا می کند که از طرف دیگر چوب بیرون می زند 
و یک شیار کامل اجرا می شــود. زبانه هم به اندازه عمق شیار 
ایجاد می شــود تا کمی از ســطح چوب بیرون رود. سپس، با 
اســتفاده از ســنباده یا رنده، لبه اضافی تــراش می خورد، تا 
با ســطح کار یک ســان شــود. این اتصال بیش تر در کارهای 
هنری کاربرد دارد و در کنار اســتحکام، به ارزش هنری کار نیز 
می افزاید. با توجه به ســاختار آن  ها، این نــوع از اتصال های 
چوبی، به خوبی در برابر فشــارهای عمــودی، افقی، جانبی و 
پیچش مقاومت می کند. ضعف اتصال فاق و زبانه در مقاومت 
کششــی اســت که می توان با اســتفاده از میخ یا پیچ یا دوبل 

چوبی مقاومت آن را افزود.
 .5

مکنت مالی صاحب بنا می  باشــد؛ بــه نحوی کــه در برخی از 
خانه  هایی که به  صورت شمالی و جنوبی ساخته شده  اند )خانه 
حیدرزاده تبریز، مدنی آمل(، در دو طرف جبهه بنا ارسی کار 
شده اســت که معمولا، در جبهه جنوبی نیز باشــکوه  تر آذین 
می  یافتند. نگارندگان نیز در این موارد به دلیل شــباهت زیاد 
در نقش و رنگ ارسی  ها با یک دیگر، صرفا ارسی جبهه جنوبی 

را مورد مطالعه قرار داده  اند.
 به دلیل این کــه تاکنون مرجع علمی، دقیق و تایید شــده  ای 6. 

از طرف اســتادان فــن و هنرمندان حــوزه   هنرهای ســنتی 
برای نقوش گیاهی به  کار رفته بر روی پنجره ارســی  ها به ثبت 
نرســیده که حاوی اسامی مشــخص نقوش باشــد، به همین 
منظور نام کلــی، طرح گردان بــرای مجموعه نقــوش گیاهی 
انتخاب گردیــد و از ذکر و یــا نام  گذاری متفــاوت آن  ها پرهیز 

می  شود.
 اسامی گره های موجود در ارسی های آمل از کتاب نقش های 7. 

هندســی در هنر اســلامی نوشــته عصــام الســعید و پارمان 
)1377(، کتــاب گره چینــی در معماری اســلامی و هنرهای 
دســتی نوشــته   حســین زمرشــیدی )1365( و کتاب ارسی 
پنجره  ای رو به نور نوشــته مهدی امرایی )1391(، استخراج 

شده است.
 برای نمونه به ارزش  های عددی چند رنگ مکمل را نســبت 8. 

به یک دیگر اشــاره می  گردد: زرد به بنفش 3: 9 یعنی وسعت 
ســطح رنگ بنفش باید ســه برابر وســعت رنگ زرد باشد، تا 
هماهنگی بصری بین این دو رنگ برقرار گردد. نارنجی به آبی 
4: 8 یعنی وسعت ســطح رنگ آبی باید دو برابر وسعت سطح 
رنگ نارنجی باشد، تا از نظر بصری با آن هماهنگ شود. قرمز 
به سبز 6: 6 برای ایجاد هماهنگی بین سبز و قرمز باید وسعت 

سطح آن ها یک سان باشد. 
قواره بــری در معماری ســنتی ایــران به معنی بــرش نقوش 9. 

چوبی یا آجری به شکل منحنی اســت )کیانمهر، تقوی نژاد و 
میر صالحیان، 4931: 87(.

در هنر گره  ســازی و گره  چینی گره  ها از دو عنصر مهم به  نام . 10
آلت و لقط تشکیل می  شــوند. هر زمینه گره یا اصطلاحا آلت 
گره مجموعه  ای از اشکال هندســی است که به هر یک از آن  ها 
آلت گره می  گویند )زمرشــیدی، 5631: 55(. به تعبیر دیگر، 
آلت: بخش  هایی که دارای کام و زبانه بوده و در حقیقت، عامل 
ایســتایی و به  وجود آمدن نقش  های اســت. لقــط: فضاهای 
منفی یا همان اشکالی هستند که از کنار هم قرار گرفتن آلت  ها 

پدید می  آید.
 قلاب: قلاب  های فلزی درون چارچــوب و وادار در فواصل . 11

معین بــرای نگــه داشــتن لنگه  ها نیز قــرار داده می  شــدند. 
دســتگیره: در قســمت زیرین هر لنگه برای بلند کــردن )باز 
کردن لنگه( به بدنــه لنگه میخ می  شــده اســت. گل میخ: به 
میخ  های فلزی با سرهای معمولا پهن گفته می  شود که عموما، 

برای تزیین روی بدنه ارسی  ها، استفاده می  شده است.
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چکیده 
عکس همانند سایر متون هنری به محض این که وارد یک شبکه ارتباطی می شــود در معرض انواع پرسش ها قرار 
گرفته و این گونه کنشی تحت عنوان خوانش عکس آغاز می شود. منتقدان از پایگاه های فکری متفاوت، به روش ها 
و رویکردهــای گوناگون بــا عکس ارتباط برقــرار می کنند و بدین شــکل به خوانش، تفســیر و تعبیــر آن مبادرت 
می ورزند. هدف این پژوهش، تحلیل فرایند خوانش عکس و چگونگی برساخت خود خوانش عکس است. لذا، در 
این مقاله، به شناسایی عناصر و عوامل اصلی دخیل در خوانش عکس و نحوۀ پیوند آن ها با یک دیگر  پرداخته ایم. 
روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و تطبیقی و رویکرد به کار گرفته شــده، نظریه کنشگر - شــبکه برونو لاتور است. 
بنابراین، پس از شــرح نظریه مورد نظر، مفاهیم قابل تعمیم آن )کنشــگر، شــبکه، گذارده و ترجمــه( در رابطه با 
فرایند خوانش عکس بررســی و تحلیل شــده اند. لاتور فارغ از تقســیم بندی های رایج مانند واقعی و غیر واقعی، 
معتقد است جهان متشکل از کنشگران انسانی و غیرانسانی شامل اشیا، موجودات و مصنوعات است که به صورت 
شــبکه ای با یک دیگر پیوند می یابنــد و این گونه انواع ســازه ها از یک واقعیــت علمی تا دولت، کتــاب، قصه و... 
برساخته می شود. دغدغه اصلی این نظریه، مطالعه چگونگی پیوند کنشگران با یک دیگر در درون هر شبکه ای و 

تحلیل فرایند ساخت یک محصول یا سازه است. از این جهت این پرسش ها مطرح می شوند که: 
1( فرایند خوانش عکس چگونه شکل گرفته و در نهایت، برساخته می شود؟

 2( کنشگران اصلی برساخت خوانش عکس کدامند؟
 3( نحوۀ پیوند، ارتباط و تعامل کنشگران دخیل در خوانش عکس با یک دیگر چگونه است؟

 نتایج پژوهش نشــان می دهد که، خوانش عکس در گام نخســت از مواجه دیداری و اتحاد کنشگری انسانی یعنی 
منتقد با عکس شــکل می گیرد. ســپس، از طریق درآمیختن، تعامل، تقابل و مذاکرۀ تمامی کنشــگران درگیر در 
درون شــبکه، یک خوانش از عکس برساخته می شود. در واقع، عاملیت منتقد مســتقل نبوده و به بازیگری سایر 
کنشگران شبکه وابســته اســت. این کنشــگران عبارتند از: عنوان و بیانیه عکس، دیدگاه و قصد عکاس، شاخه و 

مقوله عکس و نظریه های زیبایی شناسی و نقد هنری. 

 واژه های کلیدی: عکاسی، خوانش عکس، منتقد، کنشگر - شبکه، برونو لاتور.

مقاله پژوهشی، ص 75-88 
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مقدمه
محصول کنش عکاســانه یعنی عکس، همانند ســایر 
متون هنــری از قبیل شــعر، نقاشــی و فیلــم، زمانی 
کــه وارد فراینــد ارتباطی می شــود در معــرض انواع 
پرســش ها قرار گرفته و این گونه، کنشــی تحت عنوان 
خوانــش عکس شــکل می گیــرد. منتقــدان معمولًا، 
بر اســاس تعاریــف و نظریه هــای مختلف فلســفی و 
زیبایی شناســی و به روش ها و رویکردهــای گوناگون 
با عکس روبه رو می شــوند و بدین وســیله به خوانش، 
تفســیر و تعبیــر آن می پردازنــد و فهم خویــش را در 
اختیار ســایر مخاطبان قــرار می دهنــد. به طورکلی، 
عملِ خوانــش آثار ادبی و هنری بــه چگونگی مواجهه 
هستی شناســانه، معرفت  شناســانه و روش شناسانه 
با آثــار هنری به منظــور شــناخت بیش تر و تفســیر و 
تحلیل جنبه ها و لایه های متفــاوت آن ها برمی گردد. 
از ایــن نظــر، خوانش آثــار هنــری از جملــه عکس، 
کنشــی اســت کــه می تــوان آن  را به نوعی بــا کنش و 
مواجهه دانشــمندان و متفکــران با جهان و اشــیا در 
راستای شناخت آن ها مقایســه کرد. اگر دانشمندان 
بــه روش هــای متعــدد درصــدد شــناخت جهــان و 
توضیح پدیده ها هســتند، هدف و قصــد منتقدان نیز 
شــناخت، توضیح و تفســیر اثــر هنری و به اشــتراک 
گذاشــتن اســتنباط خود با دیگر مخاطبان اســت. از 
این جهــت، علــم و هنر هم پیونــد و همگام هســتند؛ 
بنابرایــن، می تــوان بــا به کارگیــری برخــی نظریه ها 
و مدل هــای عرصه علــم و فنــاوری به اندیشــه ورزی 
پیرامون چگونگــی مواجهه بــا آثار هنــری و خوانش 
آن ها پرداخــت. در این راســتا، هدف ایــن پژوهش، 
تحلیل چگونگی برســاخت خودِ خوانش عکس است. 
ازایــن رو، در این مقاله به شناســایی عوامــل و عناصر 
اصلی دخیــل در خوانش عکــس و نحــوه پیوند آن ها 
با یک دیگــر می پردازیــم. روش پژوهــش توصیفی - 
تحلیلــی و تطبیقی اســت و رویکرد به کار گرفته شــده 
نیــز نظریه برونــو لاتــور 1 )متولد 1947( اســت. وی، 
نظریه ای متفاوت و قابــل تامل در رابطــه با چگونگی 
مواجه دانشــمندان بــا جهان و اشــیا و ســاخت انواع 
نوآوری های علمــی و فنی ارایــه کرده اســت که وجه 
مشــخصه آن در قــدرت توصیفی و تحلیلــی اش برای 
بررســی و مطالعه انواع شــبکه ها و چگونگی ســاخت 

محصولات آن هاســت. لاتور بــر اســاس نظریه خود 
تحت عنوان کنشگر- شــبکه 2 معتقد اســت همه چیز 
محصول پیوند یافتن کنشگران انســانی و غیرانسانی 
شــامل تمامی موجودات، اشــیا و مصنوعات اســت و 
این گونه انواع ســازه ها از واقعیت علمی، ســاختمان، 
دولت، حــزب تا کتــاب و فیلم برســاخته می شــوند. 
دغدغه اصلی این نظریــه، مطالعه نحوه اتحاد، پیوند، 
ارتباط و تعامل کنشگران مختلف انسانی و غیرانسانی 
با یک دیگر در درون هر شــبکه ای و چگونگی ســاخت 
یــک محصــول یا ســازه اســت. از ایــن جنبــه، انواع 
خوانش های عکــس را می تــوان به عنوان یک ســازه 
یا محصــول در نظر گرفت کــه در ســاخت آن عوامل و 
کنشــگران متعــددی نقش و تاثیــر دارنــد. منتقدان 
معمــولًا، از یــک روش و رویکرد مشــخص به خوانش 
آثار هنری می پردازنــد و تاکید و جهت گیــری خود را 
به ســوی اثر هنری، هنرمنــد، مخاطب و یــا ترکیبی 
از آن ها قرار می دهنــد )ایگلتــون، 1368: 103(. اما 
در ایــن نوشــتار به جــای شــرح روش هــا، رویکردها 
و راهکارهــای خوانــش عکس، بــه مطالعــه و تحلیل 
چگونگی برســاخت خود خوانش عکس می پردازیم. 

لذا، این پرسش ها مطرح می شوند که، 
1( فراینــد خوانش عکــس چگونه شــکل گرفته و در 

نهایت برساخته می شود؟ 
2( کنشگران اصلی آن کدامند؟ 

3( نحوۀ پیوند، ارتباط و تعامل کنشــگران دخیل در 
خوانش عکس با یک دیگر چگونه است؟

 فارغ از ایجــاد این همانــی و همگون ســازی قطعی و 
عین به عین میان نظریه های علمی و هنری، از طریق 
چنین مطالعاتی می توان به درک و فهم و توان تحلیلی 
خود در رابطه با آثار هنــری و عکس افزود. هم چنین، 
با توجه به خلأ و کمبود چنین نگــرش و پژوهش هایی 
در حوزه عکاســی، با انجــام و گســترش دامنه چنین 
مطالعاتی می تــوان افق و چارچوب تــازه ای پیرامون 

مباحث عکس و عکاسی گشود.

روش پژوهش
 پژوهــش حاضر از نوع توســعه ای اســت کــه به روش 
توصیفی- تحلیلــی و تطبیقی درصــدد تحلیل فرایند 
خوانش عکس بر مبنای نظریه کنشــگر- شــبکه برونو 
لاتور اســت. ازاین رو، پس از شــرح نظریه موردنظر، 
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در رابطه بــا فرایند خوانــش عکس بررســی و تحلیل 
شــده اند. اطلاعات پژوهش نیز به شــیوه کتابخانه ای 

جمع آوری  شده است.

پیشینه پژوهش
از منابع اصلی که لاتــور در آن ها به مبانــی نظری این 
پژوهش یعنی کنشگر- شبکه پرداخته است، می توان 
به »آیا اشــیا تاریخ دارنــد؟« )1996(، »امیــد پاندورا« 
)1999(، »باز تشــکیل امر اجتماعی« )2005( اشــاره 
کــرد. هم چنین، در ایــن زمینه، رحمان شــریف زاده 
)1397(، در کتاب »مذاکره با اشــیا« هستی شناسی و 
روش شناسی نظریه کنشگر- شبکه را شــرح داده و به 
نقدهای مطرح شــده درباره آن نیز پاســخ داده است. 
تنها پژوهشــی که بــه بررســی نظریه لاتــور در زمینه 
عکاســی پرداخته، مقاله مهــدی زاده )1401(، تحت 
عنــوان »بررســی و تحلیل کنش عکاســی بر اســاس 
نظریه کنشــگر - شــبکه برونو لاتــور« اســت که کنش 
عکاســانه را وابسته به سه کنشــگرِ اصلی یعنی عکاس 
)در مقام کنشگری انســانی با اهداف خاص(، دوربین 
)به مثابــه واســطه ای تکنولوژیک( جهــان )به عنوان 
کنشگرِ فعالِ غیرانسانی( دانســته که به طور شبکه ای 
در حال تعامــل، تقابل، ارتباط، گفتگــو و درآمیختن 
با یک دیگــر هســتند و در نتیجه برهم کنــش آن ها به 
شــکل های مختلف، یک عکس بــا ویژگی های خاص 
تولیــد می شــود. از ســمت دیگــر، پژوهش هایی که 
تاکنون دربــاره آثار هنری به خصــوص خوانش عکس 
صــورت گرفته اســت، بیش تر بــه بررســی نظریه ها، 
رویکردهــا و روش هــای خوانــش پرداخته انــد. لازم 
به ذکر اســت پژوهشــی در حوزه خوانش و نقد عکس 
که ارتباط نزدیک و مســتقیم با ایــن نظریه و پژوهش 
داشته باشند، دیده نشــد. ازاین رو، به ذکر مطالعاتی 
که به طورکلی بــه موضوع فرایند خوانــش و نقد عکس 
پرداخته اند، اشاره می نماییم؛ زیرا بیانگر توضیحاتی 
پیرامــون فراینــد خوانش عکس هســتند که بخشــی 
از ایــن مقالــه را دربــر می گیرد. بــرای نمونــه، برت 8 
)1379(، در کتــاب »نقد عکس« به این مطلب اشــاره 
می کند که همه عکس ها حتی ســاده ترین آن ها برای 
آن که کامــلًا، درک و فهم شــوند نیاز به تفســیر دارند. 

باید مشــخص شــود عکس ها درباره چیزی هستند و 
برای چه هدفی تهیه شــده اند. وی مراحل نقد عکس 
را شــامل توصیــف، تفســیر و ارزیابــی می دانــد و به 
تشریح هرکدام می پردازد. ســوتر 9 )1398(، در کتاب 
»چرا عکاسی هنری« بر این اســاس که عکاسی هنری 
ارایه دهنده حالات نظری و زیبایی شناســی اســت که 
عموماً، بــرای بخش اندکــی از مخاطبــان مطلع قابل 
درک اســت، به بررســی رخدادهای اصلی در عکاسی 
هنــری معاصــر پرداختــه و شــیوه ها و رویکردهــای 
مختلــف آن را بررســی کــرده و بــه تحلیــل و خوانش 
عکس ها پرداخته است. هم چنین، کاتن 10  )1399(، 
در کتاب »عکس به مثابه هنر معاصر« به روند عکاســی 
در دوران معاصــر پرداختــه و ضمــن معرفــی برخی 
پروژه هــای عکاســان، جوانــب موضوعی، ســبکی و 
بصری آن ها را توصیف و تشریح نموده است. لوپس 11  
)1395(، در کتاب »چهار هنر عکاســی« بحثی را برای 
نشــان دادن توانایی های هنری عکاسی مطرح نموده 
است که استدلال ورزی او در این رابطه و خوانش هایی 
که از آثــار عکاســان ارایــه نموده، مــورد توجــه این 
پژوهش قــرار گرفتــه اســت. در مجمــوع، منتقدان 
از پایگاه های فکــری متفــاوت و بر مبنــای تعاریف و 
نظریه هــای گوناگــون، خوانش هــا و اســتنباط های 
متفاوتی از انــواع عکس ها ارایه نموده انــد که هرکدام 
به نوعــی درک و فهــم مخاطــب را پیرامــون عکس و 
عکاسی توسعه و غنا می بخشند؛ اما کم تر به چگونگی 
شکل گیری و ساخت خودِ خوانش عکس پرداخته اند. 
درحالی که شــناخت و آگاهی نسبت به فرایند خوانش 
و عوامل و کنشگران آن، توانایی و دانش پژوهشگران، 
مخاطبان و عکاسان را نسبت به مساله خوانش عکس 
و شناســایی خوانش های معقول تــر، متقاعدکننده تر 
و مســتدل تر یاری می نماید. جنبــه نوآورانه پژوهش 
پیش رو، بررســی فرایند خوانش عکس بر اساس یک 
نظریه معروف و شناخته شــده در حوزه علم، فناوری و 
مردم شناسی اســت که از ظرفیت های بالقوه تحلیلی 
برای بررسی چگونگی ساخت انواع سازه ها برخوردار 

است.
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مبانی نظری پژوهش
 نظریه کنشگر- شبکه برونو لاتور

 برونولاتور از فیلســوفان معاصر و متفکران برجســته 
عرصه علم و فناوری اســت که با بســط نظریه کنشگر- 
شــبکه، الگویی جدید بــرای مطالعه و فهــم چگونگی 
تغییــر و تحــول علــم و ســاخت انــواع نوآوری هــای 
علمی و فنی ارایه نموده اســت. وی بر اســاس نظریه 
کنشگر- شــبکه فارغ از تقســیم بندی های رایج مانند 
ســوژه -ابژه 12 ، واقعی- غیرواقعی، طبیعی- مصنوعی 
به جهــان می نگرد و معتقد اســت، جهان متشــکل از 
شبکه ای ناهم جنس از کنشگران انسانی و غیرانسانی 
)موجــودات، اشــیا، مصنوعــات(، مشــاهده پذیر و 
مشــاهده ناپذیر )مانند ویروس، میکروب و الکترون( 
اســت که برای رســیدن به اهــداف خود بــا یک دیگر 
پیوند می یابد و این گونه انواع ســازه های علمی، فنی، 
حقوقی، سیاســی، فرهنگی و هنری از یــک واقعیت 
علمی تا حزب، دولــت، ســاختمان، اتومبیل، کتاب 
و قصه برســاخته می شــوند. مفهوم کنشــگر و شبکه 
صرفاً، شامل پیوند چند انسان و تشــکیل یک گروه یا 
شبکه اجتماعی نیســت. برای نمونه تشکیل یک تیم 
فوتبــال و موفقیــت آن به کنشــگران متعــددی که در 
شبکه حضور دارند، بستگی دارد. یک مربی به تنهایی 
نمی تواند تیم خود را به ســوی پیــروزی هدایت کند، 
بلکــه شــبکه ای از کنشــگران انســانی و غیرانســانی 
شامل بازیکنان تیم، ســرمایه، زمین تمرین مناسب، 
طرفداران تیــم، مدیریت مناســب و چگونگی داوری 
در موفقیــت یک تیم نقــش و عاملیت دارنــد. از دیگر 
سو، یک بازیکن فوتبال یک کنشگر است که عاملیت، 
قدرت و به طورکلی کنشگریِ او صرفاً، از قدرت بدنی و 
فنی او نیست؛ بلکه کنشِ او در رابطه و پیوند با مربی و 
سایر بازیکنان تعریف و تعیین می شود. چنان چه یک 
بازیکن به تیمی جدید ملحق شــود، نه تنها عاملیت و 
قدرت خود او، بلکــه تمامی کنشــگران حاضر در تیم 
جدید نیز تغییر می کند. اساســاً کنشــگر- شبکه یک 
مفهوم واحد و دو روی یک پدیده  است؛ شبکه از پیوند 
کنشــگران ســاخته می شــود و هر موجودی که تغییر 
ایجاد می کند و دارای کنش اســت، کنشــگر محسوب 
می شــود. لاتور واژه کنشــگر را از نشــانه شناسی اخذ 
کرده است. در نشانه شناسی یک کنشگر هر موجودی 

اســت که کنش یا کار دارد چه انســان چه غیر انســان 
)Latour,1996: 67(. ازاین رو، تفاوتی میان یک کنشگر 
انسانی با ســایر کنشــگران غیرانســانی مانند سنگ، 
پرنــده، واژه، کتــاب و... وجود ندارد؛ زیــرا ماهیت، 
نقش، قدرت و عاملیت هر کنشگر در درون شبکه و در 
رابطه با اتصال و پیوندهایی که با سایر کنشگران دارد، 
مشخص می شــود )Ibid: 88(. اساســاً، هیچ کنشگری 
در انــزوا و به تنهایی و بدون پیوند با ســایر کنشــگران 
انسانی و غیرانســانی نمی تواند کنش و تغییری ایجاد 
نماید. بــرای مثال رانندگی کردن در درون شــبکه ای 
اتفاق می افتد که از کنشگرانی شامل راننده، اتومبیل، 
جاده، آب وهوا، قوانین راهنمایــی و رانندگی، علایم 
رانندگی، پلیس و ... تشــکیل شده اســت که هرکدام 
بر دیگــری تاثیر دارنــد و اهــداف و قــدرت یک دیگر 
را تعریــف، ترجمــه و تعدیــل می نماینــد. ســرعت، 
صرفاً، به قصــد راننده بســتگی نــدارد، بلکه توســط 
سایر کنشــگران از ماشــین تا آب وهوا، جاده و پلیس 
تعیین و تعدیــل می گردد. به عبارت دیگــر، در این جا 
راننده، به عنوان یک کنشــگر شبکه تصمیم می گیرد و 
عاملیت دارد و نه یک کنشــگر کاملًا، مجزا و مستقل. 
ازآن جاکه، اساس این نظریه بر چگونگی پیوند یافتن 
کنشــگران در درون هر شبکه ای اســتوار است، حال 
اگر بخواهیم بر مبنای این نظریه به مطالعه کنشــی در 
عرصه علم، فناوری، دیــن، حقوق و هنــر بپردازیم و 
یک محصول مانند قانون، دولت، کتاب، فیلم و یا یک 
خوانش را مطالعه نماییم، بایســتی کنشگران دخیل 
در ســاخت محصول را مشــخص ســازیم و چگونگی 
پیوند یافتن، تعامل و مذاکره آن ها در درون شــبکه را 
بازســازی و تحلیل نماییم. در واقــع، به جای مطالعه 
یک محصول، فرایند ســاخت آن مد نظر قرار می گیرد 
)شــریف زاده، 1397: 231(. نظریه کنشــگر- شــبکه 
یک هستی شناسی و روشِ کارِ عام است که اختصاص 
به علم و فناوری نــدارد و با این رویکــرد همان طور که 
می تــوان واقعیت های علمــی و فنــی را مطالعه کرد، 
می توان بــه مطالعه واقعیت هــای دینی، سیاســی و 
فرهنگی و هنــری نیز پرداخت )همــان: 25(. از دیگر 
ســو، همان طور که عکاســی کردن در درون شبکه ای 
اتفاق می افتد که تاریخ عکاســی، نظریات عکاســی، 
دوربیــن، عــکاس، جهان و اشــیا، نــوع پــروژه و... 
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کنشگران و بازیگران آن هستند )مهدی زاده، 1401: 
101(؛ در فراینــد خوانش نیز کنشــگران متعددی در 
حال کنش هســتند. بنابراین، در ادامه، با بازســازی 
هستی شناســی و روش شناســی نظریــه لاتــور و وام 
گرفتن از برخــی مفاهیــم قابل تعمیــم آن و توضیح و 
تبیین آن ها، به شــکل گیری و ســاخت خــود خوانش 
عکس می پردازیم و کنشگران و بازیگران اصلیِ دخیل 
در خوانش را ردیابی می کنیم؛ تا ببینیم آن ها از طریق 
منازعه، مذاکره و ترجمه، چگونه یک دیگر را تعریف و 
بازتعریف می کنند، تغییــر می دهند و تعدیل می کنند 

تا یک خوانش برساخته شود. 

فرایند خوانش عکس
1. مواجهه منتقد در مقام کنشــگر نخســت با 

عکس به مثابه گذارده
کنشــگر هر موجودی اســت که کار یا کنــش دارد؛ چه 
انســان چه غیر انســان )Latour, 1996: 67(؛ بنابراین، 
وقتی از منظــر لاتور به جهان می نگریم کنشــگرانی را 
می بینیم کــه هرکدام در حــال انجام یــک کار یا کنش 
هستند و هدف یا علاقه ای دارند. »دانشمند« در حال 
انجــام »آزمایش« و علم ورزی اســت، »عقــاب« علاقه 
دارد »خرگوش« را شــکار کنــد. »نویســنده« در حال 
ترکیب کلمات برای ساختن »داستان« خویش است. 
هدف »راننده« رسیدن به »ســرعت« بیش تر است. از 
این نظر »منتقد« به مثابه کنشــگری اســت که علاقه، 
کار یــا هدفش، خوانش و تفســیر آثار هنــری از جمله 
عکس است؛ اما هیچ کنشگری به تنهایی نمی تواند به 
هدف خود برسد و باید با سایر کنشــگران پیوند یابد و 

این گونه انواع شبکه ها به وجود می آیند.
لاتور در توضیح چگونگی ایجاد پیوندها و شکل گیری 
شبکه ها از واژه گذارده یا پیش  گذارده استفاده می کند 
)Latour, 1999: 141(. گذارده کنشــگری است که برای 
کنشگران دیگر فرصت و موقعیت تماس و پیوند ایجاد 
می کند. فرصــت و موقعیتی که به واســطه آن مذاکره، 
منازعه و تعامل و تقابلی شکل می گیرد و از این طریق، 
کنشــگران، تعریــف و ماهیــت یک دیگــر را تعدیل و 
تعیین می کنند. پاســتور، مایه تخمیر اســیدلاکتیک 
و آزمایشــگاه هرکدام بــرای دیگری گذارده هســتند 
)Ibid:141(. در مثالــی ملموس تر، وقتــی دو نفر برای 

اولین بار در یک ســفر بــا یک دیگر مواجه می شــوند، 
هرکــدام از آن ها برای دیگــری به عنوان یــک گذارده 
اســت که چنان چه با یک دیگر وارد مکالمــه و مذاکره 
گردند، شــخصیت و ماهیت یک دیگر را شــناخته و بر 
می سازند و در درون شبکه ســفر، رفتار، گفتار و کنش 
یک دیگر را ترجمه و تعدیل می نماینــد. به هرتقدیر، 
بر مبنــای نظــر لاتور، عکــس بــرای منتقــد به مثابه 
گذارده است که فرصت ایجاد پیوند و خوانش را ممکن 
می ســازد. در واقع، همان طور که دانشــمند در مقام 
کنشگر نخســت با جهان و اشــیا پیوند می یابد، منتقد 
نیز در مقام کنشگر نخســت یا واردکننده و آغازکننده 
خوانش، با عکس پیوند می یابد و بدین شــکل فرایند 

خوانش شکل می گیرد.
طبیعتــاً، پــس از مواجهــه دیــداری منتقــد در مقام 
کنشــگری انســانی با عکس و ایجاد پیوند، چشم او به 
روی ســطح عکس می لغزد و آن را مورد وارســی قرار 
می دهد و با خصوصیات آشــکار عکس یعنی موضوع، 
فرم و شــکل، محتــوی، زاویه دیــد، میــزان وضوح، 
جزییــات، ترکیب بندی، خاکســتری ها، رنگ ها، نوع 
ویرایش عکس وارد منازعه و گفتگوی اولیه می شــود 
و از این رهگذر، نیرو یا هدف عکس، آشــکار می شود. 
همان طــور که خوانش و تفســیر عکس، نیــرو و هدف 
منتقد اســت، عکس ها نیز دارای اهــداف یا نیروهای 
متفاوتی از توصیفی و گزارشــی تا ارتباطی، بیانگری، 
مفهومی و زیبایی شناسی هستند که می توان آن ها را 
به عنوان کنشــگران عکس در نظر گرفت که در مرحله 
نخســت، در مواجهــه دیــداری منتقد بــا عکس خود 
را نشــان می دهنــد و در مقابل هــدف و علاقــه او قرار 
می گیرند. بدین شــکل کــه اجازه نمی دهنــد، منتقد 
خوانش و تفســیر خود را مغایر و در تضــاد با نیروهای 
عکس بنــا ســازد. در واقــع، در این جا منازعــه میان 
منتقــد و نیروی عکــس رخ می دهد و منتقد بایســتی 
خوانش خویــش را در گفتگــو و مذاکره با ایــن نیرو بنا 
کند. ازاین روســت که خوانش آثار بشــرها 13  عموماً، 
در رابطه با نیــرو و مفهــوم اولیه و آشــکار آن ها یعنی 
عینیت گرایی 14  ســاخته می شــود؛ یعنی نظریه ای که 
عکاس کنش عکاســانه خود را بر اساس آن انجام داده 
است )تصویر 1(. چراکه آن ها تلاش نمودند در فرایند 
عکاســی، خــود را از جایگاه فاعلــی بیانگر تــا نهایت 
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تصوير 1-  برند و هیلا بشر، منابع آب، آلمان  )سوتر، 1398: 68(.

.)URL1( 1999 ،II تصوير 3- گورسکی، راین           

.)URL2( 2007 ،تصوير 2- کرودسون، از مجموعه زیر بوته های رُز            

حدی کــه ممکــن اســت دور نمایند )ســوتر، 1398: 
67(. در توصیف و تحلیل عکس های کرودســون 15  به 
حالت دراماتیک و ســینمایی آن ها اشــاره می شــود. 
چراکه این کیفیت و خصوصیت به مثابه نیرو یا کنشگر 
اولیه و آشکاری هستند که در مواجهه با عکس ها خود 
را نشــان می دهنــد )تصویــر 2(. اساســاً، عکس های 
کرودســون تجربه بصــری جدیدی عرضــه می کنند و 
نیروی آن ها بــا نیروی عکس هایی که بــا دوربین های 
قطع متوسط، 35 میلی متری و معمولی گرفته شده اند 
کامــلًا متفــاوت اســت. زیــرا عکس های وی توســط 
یک تیم شــامل مدیر تصویــر، کاربر دوربیــن، عوامل 
نورپــردازی و متخصصین چــاپ تولید می شــوند. از 
دیگر ســو، با توجه بــه مفاهیم نهفته در آثار ســیندی 
شــرمن  ، خوانش آن ها در نســبت با نیرو و کنشگرانی 
چون نظریه پســت مدرن و گرایش فمینیســتی شکل 
می گیرد و خوانــش عکس های گورســکی 16 در رابطه 
با نیروی غالب و اصلیِ ســازندۀ آن ها یعنی کنشــگری 
فنــاوری دیجیتــال ســاخته می شــود )تصویــر 3(. 
به بیان دیگر، همان طور که در زندگی روزمره چگونگی 
پیوند ما با ســایر انســان ها )خوشــحال یا عصبانی( و 
اشــیا و حیوانات )خانگی یا وحشی( مختلف بر مبنای 
نیرو یــا اهــداف و علاقه آن هــا متفاوت اســت، پیوند 
منتقد نیز با عکس ها با توجه بــه نیروی متفاوت آن ها 
یک ســان نخواهد بود. به هرحال، در مرحله نخســت 
اولین منازعه و گفتگو یا درگیری، تعامل و تقابل میان 
منتقد و نیروی عکس رخ می دهد. منتقد باید خوانش 
و هدف خویش را به نوعی بــا نیروی عکس هماهنگ و 

سازگار سازد و یا به هدف خویش ترجمه نماید.
چنانچه منتقد بخواهد در مقابل نیروی غالب عکس، 

مســیر دیگری طی نماید، بایــد از طریــق وارد کردن 
سایر کنشــگران، نیرو و هدف اولیه و آشــکار عکس را 
خنثی ســازد یا کم رنگ نماید. اساساً در هر شبکه ای، 
کنشــگران متعدد و ناهم جنس در حال کنش هستند 
)Latour, 2005: 11(. همان طور که جامعه مجموعه ای 
ســاختمان،  انســان،  از  ناهم جنــس  کنشــگران  از 
ماشــین، واژه، حیوان و اشــیا است؛ شــبکه خوانش 
نیز متشــکل از کنشگران متفاوتی اســت که در فرایند 
خوانش وارد شــده و مداخله می نمایند. اگرچه منتقد 
به عنوان کنشگر واردکننده و حلقه اصلیِ ارتباطی بین 
کنشگران مختلف شــبکه خوانش عمل می نماید، اما 
در طول خوانش، با ورود کنشــگران و بازیگران جدید 
و خروج برخی از آن هــا، کنش و هدف منتقد و ســایر 
کنشــگران بازتعریف می شــود، تغییــر می کند و عمل 
خوانش در یک فرایند متعین و برســاخته می شــود؛ 
زیرا »در فلسفه لاتور چیزی به عنوان یک نقطه مرکزی 
در شبکه وجود ندارد، به طوری که دیگر نقاط روی آن 
و یا اطراف آن گســترش پیدا کننــد، بلکه مجموعه ای 
از ارتباطات در کنــار یک دیگر، اتحاد بین کنشــگران 
را شــکل داده و شــبکه را می ســازند« )محمــدی و 
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مقدم حیدری، 1391: 164(. آن چــه منتقد می بیند 
نقطه آغــاز اتحاد و ایجــاد پیوند با عکس در راســتای 
خوانش آن است، اما این نقطه شــروع، قطعی نیست 
و چه بســا در ابتدا، موضــوع عکس با آن چــه در ذهن 
منتقد شکل می گیرد، یک سان نباشد؛ زیرا هر عکس، 
بیانگر بخشــی از واقعیت اســت که از میــان بی نهایت 
زاویــه ممکن توســط عکاس گزینش  شــده اســت. از 
سوی دیگر، عکاســی هم مانند هر رســانه بازنمودی 
در بازنمایــی واقعیــت و مفاهیــم، محدودیت هایــی 
دارد. عکــس عــلاوه بــر اینکــه چیزهایی را بــرای ما 
مشــاهده پذیر می نمایــد، چیزهای مشــاهده ناپذیر 
بســیاری با خود حمل می کند؛ چیزهایی که در سطح 
صــوری و چارچوب قاب عکــس دیده نمی شــوند و از 
چشم و نظر منتقد پنهان هســتند و بایستی آن ها را از 
دنیای خارج از عکس و روابط بینامتنی به دست آورد. 
آگاهــی منتقد نســبت به چیزهــا یا کنشــگران پنهان 
عکس می توانــد باعث تغییــر جهت فراینــد خوانش 
گردد. به هر صورت، منتقد در مقام کنشــگر نخســت، 
پیوندی را ایجــاد می کند و پس ازآن کنشــگران دیگر 
وارد ایــن پیوند می گردنــد و هدف، ماهیــت و دیدگاه 
منتقد را تغییــر می دهنــد؛ زیرا ماهیت یک کنشــگر 
شــبکه از پیوندهــا و اتصال هایــی اســت که بــا دیگر 

.)Latour, 1996: 88( کنشگران دارد

2. کنشگری عنوان و بیانیه عکس
اگــر بپذیریم »عکس هــا معنایی عمیق تــر از آن دارند 
که ظاهراً نشــان می دهند« )بــرت، 1379: 64(. لذا، 
تکیه صــرف بــر چیزها یــا کنشــگران مشــاهده پذیر 
عکس به خوانش هــای تحت الفظی منجر می شــود و 
»پافشــاری در خوانش تحت الفظی و برحســب آن چه 
صرفاً دیده می شــود باعث از دســت رفتــن ایده های 
ناب خواهــد شــد، به خصــوص در آثاری کــه در چند 
دهه پیشین خلق شــده اند. عکس ها معانی را به طرق 
مختلفــی مخابــره می کننــد و موضوع اصلــی عکس، 
تنها آشــکارترین مشخصه هر عکســی است« )سوتر، 
1398: 31(. ازاین رو، پــس از مواجهه دیداری منتقد 
با عکس و عناصر صوری، درونــی و نیروی آن، عامل و 
کنشــگری که در فرایند خوانش نقش آفرینی می کند، 
عنوان، شــرح و بیانیه 17  همراه عکس اســت که توجه 

منتقد و مخاطب را به سوی خود جلب می کند و جهت 
می دهد؛ زیرا هر واژه و کلمــه ای دارای معنا و مفهوم و 
انرژیِ خاصی است. عکاس با افزودن عنوان می تواند 
به  عکس خویش بار معنایی ویژه و متمایزی ببخشــد. 
هم چنیــن، عنــوان به ماننــد جزیــی از کنــش و قصد 
آگاهانه عکاس در راستای برســاخت معنا و انتقال آن 
به منتقد و دیگران عمــل می نماید؛ بنابراین، خوانش 
یک عکس بر اساس عناوین متفاوت می تواند منجر به 
تفســیرهای متفاوت گردد. در بعضی مواقع، عنوان، 
بیانیه و متن نوشتاریِ عکس به مثابه کنشگری اصلی، 
تاثیرگذار و تعیین کننده عمــل می نماید. به طوری که 
بدون آن هــا، ممکن اســت عکس، اهمیــت و معنای 
مورد نظر خویش را از دســت بدهد و خوانشی ناقص، 
غیر واقعــی و حتی اشــتباه از آن صورت گیــرد؛ مانند 
برخی از عکس هــای خبری که عنوان و شــرح عکس، 
موضوع، واقعه، زمان و مکان رویداد را آشکار می کند. 
در عکس های مفهومی نیز عکاس به واســطه عنوان و 
بیانیه، معنا و مقصود موردنظر خــود بیان می کند و به 
چیزی و مفهومی اشاره می کند و ذهن منتقد را جهت 
می دهد تا به رویکرد عکاس پی ببــرد و بتواند روایت، 
معنــا و دلالت هــای ضمنی اثــر را دریابــد؛ بنابراین، 
کلمه، واژه و متنی که برای یک عکس انتخاب شــده، 
هم چون کنشگری است که سایر کنشگران شبکه را به 
منازعه می طلبد و می تواند ماهیــت، هدف و عاملیت 

آن ها را تعدیل نماید و تغییر دهد.
ازآن جاکه، ماهیت یک کنشــگر وابســته بــه پیوندی 
اســت که در آن حضور دارد، همان طور کــه کلمات در 
کنار یک دیگر معناهــای متفاوتی به خــود می گیرند، 
وقتی یــک واژه و کلمه با عکــس نیز پیونــد می یابند، 
می تواند معنــای جدید و تــازه ای به خود بگیــرد و از 
دیگر ســو، معنا و ماهیت عکس را نیز دگرگون سازد و 
یا به بخشی از عکس اشــاره کند و یا قسمتی و عنصری 
از عکس را برجســته ســازد و از این طریــق به خوانش 
منتقد جهــت دهد. عنوان ممکن اســت در راســتای 
خوانش منتقد باشد یا در مقابل آن قرار گیرد و ذهنیت 
او را بــه موضــوع، مفهوم و مــکان یا چیزی بکشــاند. 
به طورکلی، عنوان های یک اثر هنری و از جمله عکس 
را می توان به دسته های مختلف خنثی، تاکید کننده، 
تلمیحــی،  رازگونــه،  تغییردهنــده،  روشــن کننده، 
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 Levinson, 1985:( کنایی و غیــر کنایــی تقســیم کــرد
34(؛ کــه قاعدتاً هرکــدام به طریق متفاوتی در شــبکه 

خوانش عکس و در کنار سایر کنشگران به ایفای نقش 
می پردازند. حتی در بعضــی مواقع، عنوان یک عکس 
از چنان قــدرت و کنشــگری  برخــوردار می گــردد که 
عکس به واسطه آن شــناخته و تداعی می شود؛ مانند 
عکس وستون 18  تحت عنوان فلفل شماره 30 )تصویر 
4( یا عکس دورتیا لانگ 19  به نــام مادر مهاجر )تصویر 
5(. به هرتقدیر، عنوان و نوشتار همراه عکس می تواند 
در نقش یک کنشــگر هدایت کننــده، جهت دهنده یا 
تغییردهنده وارد شــبکه خوانش عکس شــود. اگرچه 
عنوان در درون قاب عکس نیســت، اما نادیده گرفتن 
آن در خوانــش به مانند نادیــده گرفتن یــک عنصر یا 
بخشــی از عکس اســت. همان طور که برای بررسی و 
تحلیل آثــار مختلف ماننــد کتاب و فیلــم نمی توان از 
عنوان آن چشم پوشــی کرد، کنشگری عنوان و هر نوع 
نوشتار همراه عکس را نیز نمی توان در فرایند خوانش 

نادیده گرفت.

           تصوير 4- وستون، فلفل شماره 30 )سارکوفسکی، 1393: 154(. 

            تصوير 5- دورتیا لانگ، مادر مهاجر )همان: 25-24(.  

3. عاملیت دیدگاه و هدف عکاس
به طورکلی آثار هنری نتیجــه کنش و قصد آفرینندگان 
آن هــا در راســتای هــدف و غایتــی و به منظــور بیان 
مفهومی و انتقال پیامی هســتند. ازایــن رو، خوانش 
آثار هنــری از جهتی به شــناخت و فهم قصــد و غرض 
هنرمندان وابسته اســت. ازاین جهت، اگرچه دوربین 
هیــچ تفاوتی میــان چیزهــا نمی بینــد؛ امــا عکاس، 
منفعلانــه، بی طــرف و بدون نیــت عکــس نمی گیرد 
)اسکروتن، 1394: 41(. عکس نتیجه کنش عکاسانه 
و آگاهانه یک شخص یعنی عکاس است که معطوف به 
دیدگاه و هدفی و در راســتای انتقال پیام و یا بیان معنا 
و مفهومی اســت که »عکاس به مدد امکانات دوربین و 
ظرفیت های رســانه عکاس می تواند به تفســیر جهان 
واقعی نیز بپردازد« )مهــدی زاده،1400: 83(. گاهی، 
عکاســان به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم از قصــد و 
نیت شــان در تولید اثر ســخن می گویند که می توان از 
طریق نوشــته ها، مصاحبه ها و مفاهیمی که در بیانیه 
عکس ارایه می شــود، بدان ها دست یافت. هم چنین، 
برخی از عکاســان درباره این که عکاســی چیست و از 
عهدۀ چه کاری برمی آید، سخن گفته اند و نظر خویش 
را در عکس های شان تحقق بخشــیده و این گونه بر کل 
دنیای عکاســی تاثیــر گذاشــته اند. در این جا، هدف 
دســت یابی به نیت عکاس و درســت و غلــط بودن آن 
نیست؛ بلکه موضوع ازاین قرار است که قصد، انگیزه و 
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تصوير 6- هاین، کودکان کار، 1908 )جی و هورن، 1388: 90(.   

       )138 :2007 ,Szarkowski(.1933 ،تصوير 7- برسون، مادرید

ذهنیت عکاس را بایستی به عنوان یک عامل و کنشگر 
در شبکه خوانش در نظر گرفت. قصد و غرض عکاسان 
نه تنها یکی از عوامل تاثیرگذار در درک آثار آن هاست؛ 
بلکه می توانــد چگونگی شــکل گیری خوانش و جهت 
آن را تعیین نماید و کنش و عاملیت ســایر کنشــگران 
را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بــرای نمونه این اظهارنظر 
بشــرها که این مســاله که این آثار هنری هســتند یا نه 
برای مــا جذابیتی نــدارد... ما به مخاطــب یک زاویه 
دید و یا شــاید یک گرامری پیشــنهاد داده ایــم که این 
ســازه های متفــاوت را درک و مقایســه کنند )ســوتر، 
1398: 69(؛ تنهــا یک گــزاره صرف و خنثی نیســت، 
بلکه به عنوان یک کنشگر، ذهنیت منتقد را تحت تاثیر 
قرار می دهد و نحــوۀ مواجهه و پیونــد او با عکس های 
بشــرها را شــکل می دهد. این دیدگاه هاین 20  نیز که، 
می خواســتم چیزهایی را که باید اصلاح شوند، نشان 
دهم، می خواســتم چیزهایی که باید قدرشان دانسته 
شود، نشــان دهم )بلاف، 1375: 84(، می تواند منتقد 
را به ســوی بررســی و تحلیــل جامعه شناســانه آثار و 
نقش آن ها در اصلاح پدیده ها هدایت کند )تصویر 6(. 
خوانش آثار برســون نیز عموماً با مفهوم یا کنشگری و 
عاملیتِ لحظــه قطعی 21  پیونــد می یابــد )تصویر 7(. 
چراکه کنش و هدف عکاسانه برســون بر مبنای نظریه 
»لحظه قطعــی« اوســت؛ یعنــی تشــخیص هم زمان 
اهمیت یک رویــداد و هم چنین، ســازمان دهی دقیق 
اشــکال، در کســری از ثانیه اســت که جلوۀ درســت و 

مناسبی به رویداد می دهد )روزنبلوم، 1399: 733(.

حتی در بعضــی مواقــع خوانش بــه زندگیِ شــخصی 
عکاس وصل می شــود و گره می خورد. به طــور مثال، 
بیش تر بررســی های آثار گولدیــن 22  با خــود وی آغاز 
می شوند؛ زیرا او آثار خود را برخاسته از کشف و شهود 
مســتقیم توصیف کرده، آثاری که ماحصــل انگیزه ای 
وسواس گونه برای به تصویرکشــیده شدن بوده و ریشه 
در بدن خود و تجارب ذهنیت گرایانه اش داشته است. 
خود او در این  بــاره عنوان کــرده که دوربین عکاســی 
هم،  اندازۀ صحبــت و خوردن و جنســیتم بخشــی از 
زندگی روزمره من بوده اســت )ســوتر، 1398: 133(. 
هم چنین، به تجربــه زندگی عکاس نیــز به عنوان یک 
عامــل موثــر در خوانش توجه می شــود. بــرای نمونه 
»هنرمند آمریکایــی گرگوری کرودســون )1962(، در 
آثار ملــودرام خود که بــا دقت و ظرافت بســیاری خلق 
کرده از خاطرات کودکیش الهام گرفته است، کرودسون 
که مطب روان کاوی پدرش در زیرزمین منزل شان واقع 
در شهر نیویورک بود، عادت داشت گوشش را به زمین 
می چسباند و از داستان هایی که در جلسات روان کاوی 
می شــنید، در ذهنش تصویرســازی می کرد« )کاتن، 
1399: 48(.  بااین حــال، ازآن جاکــه، پیام هــا لزوماً، 
آن گونه کــه موردنظر تولیدکننده آن هاســت، تفســیر 
نمی شوند )رامامورتی، 1390: 267(؛ عاملیت و قدرت 
قصد و غرض عکاس نیز در کنار ســایر کنشگران شبکه 

خوانش مشخص و متعین می گردد.
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4. نقشِ شاخه عکس و مقوله بندی های رایج
یکــی دیگــر از عوامــل و کنشــگران موثــر در خوانش 
هر اثــری، مقوله و شــاخه ای اســت که اثــر در آن قرار 
می گیرد. عــلاوه بر این کــه آثــار هنــری و عکس ها را 
می تــوان بــر اســاس شــاخه 23 و مقوله دســته بندی 
و مطالعــه کــرد، شــاخه و مقولــه به عنوان یــک عامل 
در خوانــش عمــل می نمایــد. شــاخه های هنــری و 
مقوله بنــدی آثــار هنــری و عکس هــا خــود محصول 
پیوند یافتن کنشــگران مختلــف و نتیجــه و محصول 
یک فعالیت و فرآیند هســتند. شــبکه ای متشــکل از 
هنرمندان، منتقدان، آثار هنری و... از طریق پیوند، 
گفتگــو، مذاکره، تعدیــل و ترجمه یک دیگــر و در یک 
مســیری که تحولات، تبادلات، تبدیــلات و تغییرات 
زیادی در آن رخ داده، انواع مقوله بندی ها و شاخه های 
هنری را برساخته اند. بدین شــکل »هرکدام از ژانرها، 
قراردادی را عرضــه می کنند که بر حســب آن هنرمند 
و مولف آثــاری تولیــد می کنــد و مخاطب به واســطه 
آن می تواند اثــر مربوطه را رمزگشــایی کند« )ســوتر، 
1398: 32(. به هرحــال، مقوله ها فقط چیزهایی برای 
طبقه بندی آثــار هنری نیســتند، آن هــا روی درک و 
ارزش یابی آثار هنری نیــز تاثیرگذارند. ازاین رو، برای 
درک و ارزش یابی درســت از یک اثر هنــری باید آن را 
 .)Walton,1970:334( تحت مقولــه درســت جــای داد
به طورکلــی، مقوله بنــدی درســت اثــر اغلــب باعث 
می شــود آن ها را بهتر درک و تحلیل کنیم. برای نمونه 
قرار دادن قطعه »"4:33« ســکوت در مقوله موســیقی 
باعث می شــود که نتوانیم به درستی آن را فهم و تفسیر 
نماییم؛ امــا اگر آن را ذیل هنر مفهومــی 24  قرار دهیم، 
اوضاع تغییر می کند و چگونگی شکل گیری اثر و هدف 

هنرمند برای مان آشکار می شود. یا این که اثر دوشان 
25  تحت عنوان چشمه 26  را بایســتی به جای قرار دادن 

در شاخه و هنر مجسمه سازی، در مقوله هنر مفهومی 
قــرار داد و از ایــن زاویــه بررســی و تحلیل نمــود. بر 
همین اساس، عکس های برسون، شــرمن و بشرها به 
ترتیب در مقوله یا شاخه عکاســی مستند، مفهومی یا 
پست مدرن و عکاسی ســرد یا دد پن 27 جای می گیرند 
و مبانــی نظــری هر یــک از ایــن مقوله هــا در خوانش 
عکس ها نقش مهمی ایفا می کننــد. به همین صورت، 
در خوانش عکس های عکاسان مختلف، مقوله و سبک 
آن ها به عنــوان یک کنشــگر در درون شــبکه خوانش 
عاملیت دارد. منتقد بر پایه شــاخه و سبک عکاسی به 
خوانش عکس ها دســت می زند و معیــاری را انتخاب 
می نماید. لذا، »تصویر فرمالیســتی را بر اساس معیار 
فرمالیستی خواهیم ســنجید و تصویر واقع گرایانه را بر 
پایه اســتانداردهای تقلید گرا« )بــرت، 1379: 185(. 
به هرحال، همان طور که هر رسانه ای دارای یک سری 
خصوصیــات منحصر به فرد و شــناخته شــده اســت، 
هرکدام از شــاخه ها و ســبک های عکاســی نیز دارای 
تعریــف، ماهیــت، کارکــرد، ظرفیــت و قیدوبندهای 
خاص خود هســتند که به مثابه یک کنشگر در خوانش 
عکس وارد می شــوند و ماهیت و عاملیت منتقد و سایر 
کنشــگران را تحت تاثیر قرار می دهند و همانند ســایر 
کنشگران ذکرشــده به عنوان یک عامل تعیین کننده، 
ترجمه کننده، تعدیل کننــده و تغییردهنده در فرایند 

خوانش عمل می نمایند.

5. نظریه هــای زیبایی شناســی و نقد هنری 
به مثابه جعبه سیاه

در نظر کنشگر- شبکه، محصول نهایی پیوندهای موفق 
جعبه سیاه 28 نامیده می شود )Latour,1999:225(. یک 
آیین، یک ساختمان، یک ماشین و یک نظریه علمی، 
دوربیــن عکاســی و یا مرزهــای کشــورها، نظریه های 
مختلف هنری و زیبایی شناســی -مانند نشانه شناسی 
پدیدار شــناختی، جامعه شناســی، ســاختارگرایی و 
فرمالیســم- هرکدام یک جعبه سیاه هســتند که مسیر 
طولانی مذاکــره، تغییــر و تبدیــل را در درون شــبکه 
خویش طی کرده اند و آزمون های اســتحکام را پشــت 
ســر گذاشــته اند که اکنون هرکدام می تواننــد به عنوان 
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یک کنشگر در درون شــبکه های مختلف عمل نمایند. 
نکته مهم این اســت که برخلاف خوانش هــای رایج که 
یک نظریه به عنــوان رویکرد و چارچــوب در نظر گرفته 
می شــود، در این جا نظریه به مثابه یک کنشگر در کنار 
ســایر کنشــگران عاملیت، قدرت و نقــش دارد. از این 
بابت، نظریه های مختلف زیبایی شناسی و نقد هنری، 
نقشــی جهت دهنده، تغییردهنده و روشــن کننده در 
فراینــد خوانش عکــس دارند و عــلاوه بــر این که نظر، 
دیدگاه و خوانــش منتقد را ترجمــه و تعدیل می کنند؛ 
نقش، کنش و عاملیت ســایر کنشــگران را نیز ترجمه، 
تعدیل و تعیین می نمایند. هم چنین، به واسطه جعبه 
ســیاه های نقد می توان برخی وجــوه نادیدنی و پنهان 

عکس ها را آشکار ساخت.
منتقد بــا در کار آوردن انــواع نظریه هــای هنری و نقد 
می تواند هــدف، علاقه و تفســیر خویش را برســازد، 
مورد حمایت قرار دهد و اثبــات کند. در امور عادی نیز 
ما به واســطه جعبه سیاه های متعدد ســعی می کنیم، 
ادعای خویــش را تاییــد کرده و وســاطت دیگــران را 
کم رنگ نمــوده و یا تغییر دهیم. مهندســان برای قانع 
کــردن پیمانکاران از جعبه ســیاه های شــبکه خویش 
یعنــی ماشین حســاب و نرم افزارهــای محاســباتی 
استفاده می کنند، تا آن ها را نســبت به درست و دقیق 
بــودن سازه هایشــان قانع کننــد. نویســندگان مقاله 
برای اثبات فرضیه خود و قانع کــردن داوران در جهت 
پذیــرش مقاله، بــه نظریه هــای پذیرفته شــده ارجاع 
می دهند. البته، جعبه سیاه ها نسبی هستند و به مرور 
زمان و بــا ورود کنشــگران جدید ممکن اســت تغییر 
کنند و اعتبــار و توان خویش را از دســت بدهند. حتی 
مرزهای جغرافیایی کشورها نیز ممکن است به واسطه 
مذاکره یــا اتحاد دو کشــور یا جنــگ تغییــر نماید. در 
رابطه بــا نظریه هــای نقد و عکاســی نیز ایــن امر رایج 
است. ممکن است به مرور زمان و با پیشرفت های فنی 
عکاسی و بیان تعاریف جدید هنری، برخی نظریه های 
قدیمــی عکاســی کــه امــوری مســلم و غیرقابل انکار 
تصــور می شــدند، در هالــه ای از شــک و تردیــد قرار 
گیرند؛ و کنشــگری و قــدرت اولیه خویش را از دســت 
بدهند و پاســخ گوی مســایل و مفاهیم جدید نباشند. 
به بیان دیگــر، در خوانش عکس های معاصر وســاطت 
و کنشــگری نظریه های قدیمــی کم رنــگ و در بعضی 

مواقع بی اثــر و بی مورد اســت و مفاهیــم و نظریه های 
جدید نقش و عاملیــت دارند. برای نمونــه در خوانش 
عکس های بشــرها و گورســکی به ترتیب مبانی نظری 
و زیبایی شناســی عکاسی ســرد و دیجیتال بیش تر از 
ســایر نظریه ها نقش و عاملیت دارنــد. هم چنین، در 
این رابطه »آثار گولدین غالباً با زیبایی شناســی اسنپ 
شــات )عکس های ببیــن و بگیر( توصیف می شــوند. 
ترکیب بندی عادی عناصر داخل قاب تصویر، استفاده 
از فلاش و فیلم های اســلاید 35 میلی متری و چاپ در 
اندازه هــای بزرگ بــرای نمایاندن گرین هــای عکس و 
کنتراســت رنگی، هم چون عکس نمادین نن، یک ماه 
پس از کتک خــوردن )1984(، به القــای این حس که 
آثار او بی واســطه و وقایع نگارانه هستند یاری رسانده 
اســت« )ســوتر، 1398: 134(. از دیگــر ســو، بــرای 
خوانش و تفسیر عکس های خودنگارۀ سیندی شرمن، 
مفاهیم، نظریه هــا و به عبارت بهتر، جعبه ســیاه های 
موجود در زمینه هنر پســت مدرن، نقش و کنشــگری 
بیش تری دارند؛ زیرا »حضور وی به عنوان مشــاهده گر 
)عکاس( و مشــاهده شــونده )ســوژه( مجموعه وی را 
به تجسمی موجز از عکاسی پســت مدرن تبدیل کرده 
است« )کاتن، 1399: 147(. هم چنین، خوانش برخی 
از عکس های شری لواین 29  بدون توجه به نظریه از آن 
خودســازی امری ناقص، نامعقــول و بی معنی به نظر 
می رســد؛ زیرا »از آن خودســازی عکس هــای ادوارد 
وستون از سوی شری لواین به شــدت وابسته به نظریه 
اســت. در غیر این صــورت، تصاویر او کامــلًا دزدی و 
تخطی از قانون حق مولف خواهد بود. کار او زمانی هنر 
به شمار می رود که از آن خودســازی خوانده می شود« 
)آیزینگــر، 1399: 439(. بــه هر صــورت، همان طور 
که یــک بازیگر فوتبــال بــا ورود به یک تیــم جدید هم 
ماهیت، قــدرت و نقش تمام اعضای تیــم را بازتعریف 
می کنــد و تغییــر می دهد، خــودش نیز توســط آن ها 
تغییر می کند و تعدیل می شود؛ دیدگاه ها و نظریه های 
مختلفی که توسط صاحب نظران، منتقدان و عکاسان 
درباره عکاسی بیان شــده هرکدام بر پایه مبانی نظری 
اســتوارند که چنان چه مدنظــر منتقد قــرار گیرند و یا 
منتقد آن ها را در کار آورد و با آن ها پیوند یابد، خوانش 
او را جهت می دهند و از یک ســو، قدرت و ماهیت خود 
منتقد و از دیگر سو، شبکه خوانش را تغییر می دهند و 
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تعدیل می نمایند. از این منظر، ورود نظریه های جدید 
به عرصه عکاســی و نقد همواره، باعــث تغییر و تبدیل 
در کل شبکه خوانش شده است. هم چنین، چنان چه 
یک خوانش به خوبی مفصل بندی شــود و از استحکام 
و قدرت کافی برخوردار باشــد و مورد پذیــرش و تایید 
دیگر منتقدان قرار گیرد، می توانــد به مثابه یک جعبه 

سیاه در شبکه خوانش عمل نماید.

نتیجه گیری
همان طور که بحث شــد برونــو لاتور بر اســاس نظریه 
کنشگر- شبکه معتقد اســت، جهان مملو از کنشگرانی 
اشــیا،  موجــودات،  شــامل  غیرانســانی  و  انســانی 
مصنوعات و چیزهای مشــاهده پذیر و مشاهده ناپذیر 
اســت که برای رســیدن به اهــداف خویــش به صورت 
شــبکه ای با یک دیگر پیوند می یابنــد و این گونه انواع 
ساخت های علمی، فنی، سیاســی، فرهنگی و هنری 
از یک واقعیت علمی تا یک ســاختمان، یک ماشــین، 
یک کتاب و فیلم برساخته می شوند. دغدغه اصلی این 
نظریه، بررسی چگونگی پیوند کنشگران با یک دیگر در 
درون شبکه و ردیابی و بازسازی نحوۀ مذاکره، مناقشه 
و تعامل میان آن ها در راســتای ســاخت انواع سازه ها 
اســت. ازاین جهــت، در این مقالــه به هــدف تحلیل 
فرایند خوانــش عکس، با وام گرفتــن از برخی مفاهیم 
این نظریه مانند گذارده، شــبکه، کنشــگران، مذاکره 
و مناقشــه، به چگونگی شــکل گیری و ساخت خوانش 
عکس و کنشــگران و بازیگران اصلــی دخیل در فرایند 
خوانش پرداختیم. بر مبنای نتایــج پژوهش می توان 
گفت فرایند خوانش عکس مبتنی بر کنشــی شبکه ای 
اســت. عکس به محض این کــه در معــرض دید منتقد 
)در مقام کنشگری انسانی( قرار می گیرد، به عنوان یک 
گذارده عمل می نماید و چنان چه پیونــد ایجاد گردد، 
در معرض انواع پرســش ها قرار می گیرد و کنشی تحت 
عنوان خوانش در درون شــبکه رخ می دهد. منتقد در 
مقام کنشــگر نخســت یا واردکننده، عمــل خوانش را 
شــروع می کند؛ اما کنش و عاملیت او مســتقل نبوده، 
بلکه در طــول فرایند خوانــش، علاوه بر منتقد ســایر 
کنشــگران مشــاهده پذیر و مشــاهده ناپذیر از عنوان 
و بیانیــه عکس تا قصــد و نیت عکاس، مقوله و شــاخه 
عکس و نظریه های زیبایی شناســی و نقــد هنری، در 

خوانش عکس به ایفــای نقش می پردازنــد. هر یک از 
کنشــگران، روابط و پیوندهایی می سازند یا می گسلند 
و ماهیت یک دیگــر را تعریــف و بازتعریــف می کنند و 
عاملیت یک دیگر را تغییر می دهند و تعدیل می نمایند 
تا یــک خوانــش برســاخته شــود. در واقــع، خوانش 
عکس به واســطه پیوند و برهم کنش کنشــگران پیدا و 
ناپیدا، فرایند تغییر، تبدیل و شــدن را طی می نماید. 
هم چنیــن، پیدایــی خوانش هــای مختلف ناشــی از 
چگونگی پیوند، مذاکره و مناقشــه میان کنشــگران با 
یک دیگر اســت. از دیگر ســو، هر خوانشــی چنان چه 
مورد توجه، تایید و تصدیق ســایر منتقدان قرار گیرد، 
به عنوان یک کنشــگر جدید عمل می نماید و می تواند 
سبب تغییر و تبدیل در کل شبکه خوانش عکس گردد. 
بدین شکل شبکه خوانش گســترش می یابد و دگرگون 
می شــود. در پایــان، پیشــنهاد می گــردد چگونگــی 
خوانش آثار مختلف هنرهای تجســمی از منظر نظریه 
کنشگر- شــبکه توســط صاحب نظران مورد بررسی و 

تحلیل قرار گیرد.
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رتوش و اهمیت شناخت و بررسی آن در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای1
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سحر نوحی 2

چکیده
پژوهش حاضر در پی انجام مطالعات و بررســی های گســترده بر روی آثار عکاسی پایه شیشــه ای موجود در چند 
مخزن و کتابخانه متعلق به اســناد تصویری تاریخی مهم ایران انجام گرفته اســت. این پژوهش جســتاری است 
بر اهمیت شناخت و بررســی رتوش در نگاتیوهای عکاســی پایه شیشــه ای، که عموماً آثاری متعلق به قرن 19 و 
ابتدای20 میلادی هســتند. هدف از این پژوهش، پی بردن به اهمیت رتوش های موجود در نگاتیوهای عکاسی 
پایه شیشه ای و بررسی اطلاعاتی است که می توان از آن ها اســتخراج کرد؛ تا در نتیجه آن توجه بیش تری متوجه 
این بخش مهم و جدایی ناپذیر از آثار عکاسی پایه شیشه ای، و کوشش در حفاظت و نگهداری آن ها شود. پژوهش 
انجام گرفتــه از نوع کاربردی، توصیفی-تحلیلی اســت. مطالب ارایه شــده در این پژوهش حاصل بررســی کیفی 
مشاهداتی اســت که از مطالعه نمونه های رتوش های تاریخی نگاتیوهای عکاســی پایه شیشه ای موجود در چند 
مخزن اسناد تصویری تاریخی به عمل آمده اســت. ضمن این که داده های اولیه به دست آمده با اطلاعات موجود 
در منابــع تاریخی مرتبط، تطبیق داده شــده اســت. در این پژوهش دلایــل متعدد انجام رتــوش در نگاتیوهای 
عکاســی پایه شیشــه ای به طور مفصل مورد بررســی قرار گرفته اســت. هم چنین، به اطلاعات بی همتای فنی و 
تاریخی که می توان با بررسی دقیق رتوش های مربوط به آثار عکاســی پایه شیشه ای به آن ها دست یافت و میزان 
اهمیت آن ها پرداخته شــده اســت. اطلاعاتی که بسیار حایز اهمیت هســتند و شــاید از هیچ منبع دیگری قابل 
استخراج نباشند. از طرفی با توجه به ماهیت تخریب پذیر رتوش های دستی در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای 

اقدامات ضروری در جهت ثبت و حفظ این بخش از آثار به طور فهرست وار عنوان شده است.

واژه  های کلیدی: رتوش، نگاتیوهای پایه شیشه  ای، ژلاتینی، کلودیونی، عکاسی.
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مقدمــه
بهتر اســت ابتدا، به تعاریفی بنیادیــن مرتبط با رتوش 
تصاویر عکاسی به روشــنی پرداخته شــود، تا در طول 
مقاله جای شــک و شــبهه ای بر جای نمانــد. ویرایش   
اساس دستکاری تصویر است و شامل اقدامات ساده ای 
مانند بــرش، تغییــر انــدازه، و تنظیم ســطح، رنگ ها 
و کنتراســت می باشــد. این کار به مهارت زیــادی نیاز 
ندارد و انجام آن در زمان کمی ممکن اســت. اما رتوش 
سطح بالاتری از ویرایش اســت که نیاز به شناخت نور، 
ظرافت، و هنر، خصوصاً هنر نقاشــی دارد. شاید برای 
همین اســت که عبدالله میرزای قاجار، از عکاسان بنام 
دوره قاجار گفته است: »کسی که نقاشی را به حد اعلای 
درجه تکمیل کرده باشد، خوب است عکاسی هم بداند 
و یا کسی که عکاس است خوب است نقاشی هم بداند« 
)روح الامینــی، 1380: 207(. دســتکاری   تصویر، اما 
اوج هنر رتوش تصویر است که در آن می توان با ترکیب 
تصویر های مختلف )ترکیب کردن(، با کشــیدن دستی 
جزییات، افزودن یــا حذف عناصر پیچیــده، مانند مو 
یا درخت، یک تصویر ســاخت. برای واقعی جلوه دادن 
آن به تلاش، تجربه و تخصص زیادی نیاز است اما اگر به 
درستی انجام شود، می تواند بیش ترین تاثیر را داشته 
باشــد و حتی به عمد به دنیای جدیــدی ورای واقعیت 

ورود کند.
لازم به ذکر است در منابع مختلف و حتی در کتاب هایی 
که به طورخاص در مورد رتوش نوشته شده اند، تعاریف 
مختلفی از رتوش ارایه شــده اســت. اما در این مقاله، 
مقصود از رتــوش، عملیاتــی فراگیــر و در بردارنده هر 
سه مقصود عنوان شده در بالاســت. چنان که در کتاب 
فرهنگ لغــت مصور عکاســی، راهنمــای حرفه ای ها 
برای اصطلاحات و تکنیک ها )باربــارا آ. لینچ-جانت، 
میشــل پرکینز( 1 ، نیز تعریف مشــابهی از رتوش ارایه 
شــده اســت: »رتوش، تغییر یک تصویر به روش های 
گوناگون، چه به صــورت دیجیتــال چه با اســتفاده از 
مواد ســنتی اســت. این اقدام معمــولًا، بــرای بهبود 
ظاهر سوژه، از بین بردن عیوب فنی، یا تولید تصویری 
که نمی تــوان در دوربیــن ایجاد کرد، انجام می شــود. 
هم چنین، ممکن اســت برای مرمــت و اصلاح تصویر 
 Lynch & Perkins, 2008:( »آســیب دیده انجــام شــود

.)101

 به طور کلی، هــر اقدامی که به منظور زیباتر ســاختن، 
رفــع عیــوب، و نزدیک تر شــدن بــه هدف عــکاس از 
ثبت تصویــر، بعد از ظهــور تصویــر بــر روی آن انجام 
می گیرد، مد نظر اســت و به طور قــرارداد در این مقاله  
بــه آن رتوش گفته می شــود. رتوش تقریبــاً، هم زمان 
با پیدایش عکاســی پا بــه عرصه ظهور گذاشــت. این 
عمل در نگاتیوها شــامل مجموعه اقداماتی است که با 
هدف رسیدن به یک تصویر مثبت با کیفیت بهتر انجام 
می شود. در نگاتیوهای قدیمی )کاغذی و شیشه ای(، 
رتوش به صورت دســتی و بر روی لایه امولســیون و یا 

شیشه صورت می گرفته است.
رتوش در آن زمان به دلایل متعــددی انجام می گرفته 
اســت کــه در ادامه، بــه آن ها اشــاره خواهد شــد. اما 
دلایل انجام رتوش هر چه که باشــد، تغییر واقعیت در 
آن انکار ناپذیر اســت. این واقعیت می تواند مربوط به 
کاستی های فنون عکاسی آن زمان باشد، یا عدم تبحر 
کافی عکاس، یا می تواند مربــوط به ملاحظات فردی، 
اجتماعی، سیاســی باشد و یا موارد مشــابه این ها. در 
هر صــورت، شــاید دور از حقیقت نباشــد کــه در عین 
حال که آن را نوعی هنــر و راهکار برای فایــق آمدن به 
کاســتی ها می دانیم، آ ن را به عنوان نوعــی تحریف نیز 
بپذیریم. این مساله بیش تر اهمیت پیدا می کند، وقتی 
که تصویر ها، به عنوان اسناد تاریخی مورد بررسی قرار 
می گیرند. بنابراین، در جایی کــه نگاتیوهایی که عمل 
رتوش بر روی آن ها انجام شــده اســت در دست است، 
اهمال کاری است اگر فرصت را غنیمت نشمرده و هنر و 
واقعیات پس تصویر ها را کشف و ثبت نکنیم. خصوصاً، 
زمانی کــه می دانیم مــواد بــه کار رفته در رتــوش آثار 
عکاسی پایه شیشه ای از ثبات چندان خوبی برخوردار 
نیستند و هر لحظه ممکن اســت بخشی از هنر یا تاریخ 

را با خود از بین ببرند.
این که انجام رتوش تا چه حد موجه و پذیرفتنی است، 
چه در عصر حاضر و چه در گذشــته محل مناقشه بوده 
اســت )Hudgins, 2020: 171(. اما این کــه رویکرد ما در 
شناخت و بررســی رتوش آثار عکاســی پایه شیشه ای 
چگونه باشــد، یعنی، چه آن را به عنوان یک اثر هنری 
-که نیازمند تجربه و مهارت اســت- بپذیریم، چه آن را 
به عنوان یــک تحریف قبول کنیــم، در اهمیت موضوع 

تاثیری نخواهد داشت. 
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موضوعی کــه در این جا باید مــورد توجــه و اعتنا قرار 
گیرد، شــناخت و حفظ این بخش از تصاویر عکاســی 
اســت؛ که نه تنها به عنوان بخشــی از یک شــیِ هنری 
دارای ابعــاد زیبایی شــناختی و فنــون منحصربفرد و 
ارزشــمند اســت، بلکه به لحاظ تاریخــی دربردارنده 
اطلاعات ارزشــمندی است که شــاید دیر زمانی است 
که پنهان مانده اســت. این موضوع ارزش بررسی این 

بخش از آثار را دو صد چندان می کند.

روش پژوهـش
رتــوش منتخــب از مجموعــه نگاتیوهای شیشــه ای 
موجود در مخزن اســناد تصویری کاخ گلســتان، موزه 
عکس خانه شــهر، و کتابخانه ایران شناســی هستند. 
پژوهش حاضر از نــوع مطالعات توســعه ای با رویکرد 
توصیفی-تحلیلی و تطبیقی اســت. داده های پژوهش 
حاضــر بــه شــیوه کتابخانــه ای، میدانــی و اســنادی 
گردآوری شــده و با روش تجزیه و تحلیــل کیفی مورد 
بررســی قرار گرفته اند. به این ترتیب که پــس از انجام 
مطالعات گسترده منابع و رســاله های عکاسی فارسی 
قدیــم و جدیــد و هم چنیــن، منابــع غیرفارســی در 
زمنیــه رتــوش نگاتیوهای عکاســی پایه شیشــه ای، 
دلایل اهمیت رتوش اســتخراج شــده و بر این اساس 
نمونه هایی از مجموعه های نام برده شده انتخاب شده 
و مورد دســته بندی قرار گرفتند. ســعی شــد تا در این 
پژوهش، تقســیم بندی به شــیوه ای انجام شود تا قادر 
باشــد اهمیت بررســی و مطالعه رتوش در نگاتیوهای 

عکاسی پایه شیشه ای را به نمایش بگذارد.

 پیشینه پژوهش
کتاب هــا و منابــع در زمینه رتــوش آثار عکاســی پایه 
شیشــه ای کــم نیســت. از جملــه آن هــا می تــوان به 
نوشته های باروز و کلتون )1876(، »دستورالعمل های 
مختصــر در هنــر رتــوش«، اوردان )1880(، »هنــر 
رتوش«، جورج آیــرس )1883(، »نحــوه رنگ آمیزی 
تصاویــر با آب رنــگ و رنگ روغــن«، رابرت جانســون 
)1898(، »رســاله ای کامل در هنر رتــوش نگاتیوهای 
عکاســی«، کلارا وایزمــن )1903(، »رســاله ای کامل 
در مــورد رتوش هنــری، مدلینــگ، اچینــگ، هنر و 
طبیعت، هنر و عکاســی، شــخصیت، کیاروســکورو، 

ترکیب بندی، ســبک و فردیت«، و شــریور و کامینگز 
)1909(، »کتابخانــه کامل خودآموز عکاســی عملی: 
رتوش نگاتیو: حکاکی و مدل ســازی؛ فهرســت دایره 
المعارفی« اشــاره کرد که همگــی در کتاب های خود به 
طور خــاص و به تفصیل بــه چگونگی انجــام رتوش در 
نگاتیوهای عکاســی پایــه شیشــه ای پرداخته اند. در 
اغلب ایــن کتاب ها مواد و ابزار مورد اســتفاده، مراحل 
انجام رتوش، دلایل انجــام رتــوش، و جزییات انجام 
آن، مانند رتوش، چشــم ها، لب ها، بینــی، و... مورد 
بحث و آموزش قرار گرفته اســت. هم چنین، آلفونس 
لیبر )1874(، در کتاب »عکاســی در آمریکا: رساله ای 
کامل در مورد عکاسی کاربردی«خود -که از نوشته های 
نخســتین مربوط به نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای 
اســت- تا حدی به موضوعــات مربوط بــه رتوش آن ها 
پرداخته اســت. مقــالات به چــاپ رســیده معاصر در 
خصوص رتوش نگاتیوهای عکاســی پایه شیشــه ای، 
نیز کم نیســت. رزینا هررا )2011(، در مقاله »تکنیک 
های رتوش نگاتیو: عکاســی، تاریخچه، و حفاظت«، 
ســعی در معرفی تکنیک هــای رتــوش در نگاتیوهای 
عکاســی پایه شیشــه ای دارد. کاتارینا پریرا )2016(، 
محققی اســت که در حوزه رتوش نگاتیوهای عکاســی 
پایه شیشه ای ژلاتینی تحقیقات بســیاری انجام داده 
است. او با انتشار مقاله ای با عنوان »رتوش نگاتیوهای 
صفحه شیشــه ای؛ کتابچه های راهنمــای قدیمی چه 
می گویند؟« به بررسی رســاله های قدیمی در خصوص 
رتوش نگاتیوهای شیشــه ای ژلاتینی پرداخته است. 
هم چنین، پریــرا، باراتــا و گاســپار )2017(، در مقاله  
»رتوش تصاویر علمــی- مجموعــه نگاتیوهای صفحه 
شیشــه ای در مــوزه تاریخ طبیعــی و علوم- دانشــگاه 
پورتــو« رتوش هــای مربوط بــه نگاتیوهــای ژلاتینی 
تصاویر علمی موجــود در موزه تاریــخ طبیعی و علوم - 
دانشگاه پورتو را بررســی کردند. در این مقاله با در نظر 
گرفتن این موضوع که در عکاســی علمی نیــاز به ثبت 
دقیق و بازنمایی واقعی وجــود دارد، و رتوش در مورد 
این تصاویر تنها باید با هدف افزایــش زیبایی ناچیز به 
تصاویر صورت گرفته باشــد، نگاتیوهای رتوش شــده 
این مجموعه را مورد مطالعه قرار دهند و ســعی کردند 
تا به هدف رتوشگر از رتوش آن ها برسند. وی با کاسترو 
و باربــارا )2018(، در مقاله ای دیگر بــا عنوان »بازیابی 
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حافظــه در یک جامعــه کوچــک - حفــظ نگاتیوهای 
عکاســی رتوش شــده؛ بحث درباره فرهنگ بصری«، 
به بررســی موردی چند نگاتیو پرتره ژلاتینی، متعلق 
به نیمــه اول قرن بیســتم، موجــود دریــک مجموعه 
خصوصی پرداخته اســت. اما مطالب مرتبط با رتوش 
آثار عکاســی پایه شیشــه ای در منابع فارســی، چه از 
نظر کیفی و چه از نظر کمی، چندان قابل توجه نیست. 
جز در مواردی محدود -که بــه آن ها خواهیم پرداخت- 
عمومــاً در رســاله های قدیمــی عکاســی، مربــوط به 
دوره قاجــار و هم چنیــن، در کتب و مقــالات معاصر، 
تنها به طور مختصر اشــاراتی در ایــن خصوص صورت 
گرفته اســت. به عنوان مثال در کتاب »تاریخ عکاسی و 
عکاسان پیشگام در ایران« نوشته ذکاء )1376(، کریم 
امامی در پیوســت کتاب با عنوان »سیر تحول عکاسی 
در دوران قاجار«، به طــور مختصر به رتوش و تاریخچه 
آن در ایران اشــاره کرده است. رســاله های قدیمی به 
زبان فارسی که به موضوع رتوش پرداخته اند نیز اندک 
هستند. یکی از قدیمی ترین آن ها کتاب »فن عکاسی« 
نوشــته ســوریوگین )1295( اســت که دومین ترجمه 
به زبان فارســی در مورد عکاسی اســت. این کتاب در 
ســال 1295ه. ق. توســط آنتوان خان ســوریوگین از 
کتاب مســیو لیبر )عکاس معروف فرانســوی(، از زبان 
فرانسه ترجمه شــد .  کتاب دیگر »علم عکاسی جدید« 
نوشــته گارنیک خان دالکیجیــان )1325(، مربوط به 
دوره قاجار که مبحثی با عنوان رتوش به آن اختصاص 
یافته اســت. پاپارایان )1333(، نیز در کتاب »صنعت 
عکاســی« در چندین پاراگــراف به رتــوش نگاتیوهای 
عکاســی پایه شیشه ای پرداخته اســت. البته، لازم به 
یادآوری است که، اغلب رســاله های قدیمی، بیش تر 
به رتــوش آثــار ژلاتینــی پرداخته اند تــا کلودیونی. با 
وجود این کــه اســتفاده از تکنیک های رتــوش در آثار 
کلودیونی، به اســتثنای رتوش با مداد گرافیت، رایج تر 
بوده اســت. در مقــالات فارســی، نوحــی و همکاران 
طی دو مقالــه، با عنوان های »رتوش، مــواد و فنون آن 
در نگاتیوهای عکاســی پایه شیشــه ای کاخ گلستان« 
)1398(، و »صمغ ها و رزین ها در نگاتیوهای عکاســی 
پایه شیشه ای متعلق به دوره قاجار: مطالعه چند نمونه 
نگاتیو پایه شیشه ای تاریخی محفوظ در کاخ گلستان« 
)1400(، به بررســی تکنیک های رایج رتــوش در آثار 

عکاسی پایه شیشه ای کلودیونی و ژلاتینی، و استفاده 
از صمغ ها و رزین ها در مراحل مختلف انجام رتوش در 
نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای پرداخته اند. نوحی 
و همکاران در مقاله اول، رتوش در نگاتیوهای عکاسی 
پایه شیشــه ای را به دو دسته افزایشــی )با استفاده از 
رنگ، کاغذ، و گرافیت( و کاهشــی )با استفاده از چاقو، 
تیغ و سنباده( دسته بندی کرده اند.اما پژوهش حاضر، 
در نظر دارد تا ضمن اشــاره به تاریخچــه رتوش به طور 
کلی، چگونگی بررســی آن، و دلایل انجــام آن در آثار 
عکاســی پایه شیشــه ای کلودیونی و ژلاتینی، با تکیه 
بر مطالب عنوان شــده در منابع مختلف، و مشاهدات 
انجام گرفته، به اهمیت شــناخت و بررســی رتوش در 

این آثار عکاسی بپردازد.

تاریخچه رتوش در آثار عکاسی اولیه 
اولین رتوش بر روی نگاتیو کاغذی و پنج ســال پس از 
پیدایش عکاســی انجام شــد. در ســال 1841، ویلیام 
هنــری فاکــس تالبــوت   کالوتایــپ را - اولیــن فرآیند 
عکاسی بود که با ایجاد یک نگاتیو تهیه چندین کپی از 
 Peres, 2007:( آن میســر بود- به عنوان اختراع ثبت کرد

.)133 & 50

تنها پنج سال بعد، در سال 1846، اولین نمونه معروف 
رتوش تصویر توســط کالــورت ریچارد جونــز  ، همکار 
تالبــوت، ثبت شــد. جونز از پنــج راهــب کاپوچین بر 
روی پشــت بام ســاختمانی در مالتا عکس گرفت؛ اما 
در حالی که چهار راهب در یک گروه جمع شده بودند، 
راهب پنجم چند متر عقب تر و درســت پشت سر آن ها 
در تصویــر قرار گرفت. جونــز که به دلیل بــر هم ریخته 
شــدن ترکیب بنــدی و چیدمــان تصویر، قــرار گرفتن 
راهب پنجم در تصویر را نمی پسندید، با جوهر هندی 
مشکی روی نگاتیو، تصویر راهب پنجم را رنگ گرفت. 
در نتیجه در پوزتیوِ نگاتیو چاپ شده، محلی که راهب 
پنجم ایســتاده بود مانند یک تکه از آســمان سفید به 
نظر می رســید و به این طریــق راهب پنجــم از تصویر 
حذف شد )تصویر 1(. البته، هنوز به طور قطع مشخص 
نیست که این کار را خود جونز انجام داده است یا یکی از 

.)Fineman, 2012: 3( همکارانش
در ایران نیز به اســتناد کتاب پیشــگامان عکاسی، فن 
رتوش توســط کارلیان به آقا رضاخان اقبال الســلطنه 
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تصوير 1- اولین نمونه انجام رتوش در تاریخ عکاسی:
.)Fineman, 2012: 2( تصویر پوزتیو همان نگاتیو )الف( نگاتیو رتوش شده؛ ب 

آموزش داده شده و یا میرزا احمدخان صنیع السلطنه 
این فن را در اولین ســفر خود به فرنگ آموخته اســت 

)ذکاء، 1376: 399(.
به این ترتیــب اســتفاده از رتوش از همــان آغاز ظهور 
عکاســی به امری رایــج و در برخی موارد ملــزوم بدل 
شد. تقریباً سی سال بعد، فرآیند نگاتیوهای کلودیون 
تر و به دنبال آن ژلاتین یا صفحه خشــک اختراع شــد 
که هردوی آن ها بر پایه شیشــه بودند؛ و شیشــه سطح 
بســیار مناســبی را برای انجــام رتوش دســتی فراهم 
می کرد. این دو فراینــد )کلودیونــی و ژلاتینی بر روی 
شیشــه( یکی از مهم تریــن نمونه های رتوش دســتی 

نگاتیو در تاریخ عکاسی هستند.
در ایران نیز به گواه نگاتیوهای عکاســی پایه شیشه ای 
موجود، اســتفاده از رتوش به وفور رواج داشته است. 
اســتفاده از رتوش بر روی نگاتیوهای شیشه ای چه در 
دوران قاجار و چــه در زمان پهلــوی اول -که هم چنان 
از این فــن بــرای تولید تصویر ها اســتفاده می شــده- 
بسیار رایج بوده اســت. لازم به توضیح است با توجه به 
نمونه های مورد بررسی، ادیت تصویر ها در نگاتیوهای 
کلودیونــی، و رتوش چهــره در نگاتیوهــای ژلاتینی از 

رواج بیش تری برخوردار هستند.

دلایل انجام رتوش
اهداف عــکاس و دلایــل انجــام رتوش آن طــور که در 
رساله ها، مقالات و کتاب ها آمده است، به طور خلاصه 

عبارتند از:
 اصلاح نور در تصویر ها و ایجاد کنتراست. 1
حساسیت بســیار بالای برخی از امولسیون های . 2

عکاســی بــه رنگ هــای آبــی و بنفــش، و عــدم 
حساســیت آن هــا بــه ســایر رنگ هــا خصوصــاً 

رنگ های قرمز
جزییــات . 3 ثبــت  دلیــل  بــه  تصویــر  اصــلاح 

میکروسکوپی توسط لنز دوربین در تصویر ها
ضرورت حــذف برخی مــوارد در تصویر ها، مانند . 4

پایه های نگهدارنده افراد )ســوژه تصویر( به دلیل 
زمان نوردهی مورد نیاز تصویر های آن زمان 

ظهور نامرغــوب نگاتیوها بــه دلیل تعــدد مواد و . 5
مراحل ظهور و ثبوت 

تغییر بیان عکاس. 6
تغییر هدف تصویر . 7
ارتقــای ترکیب بندی )نوحی، اســدیان و نیازی، . 8

 )191: 1398
برطرف کردن ایرادات عمومی مانند خراشیدگی، . 9

و جمع شدگی امولسیون
 ارتقای زیبایی چهره. 10
 نیاز به ترکیب دو یا چند شــات موفق از یک سوژه . 11

به دلایل مختلف
 نیــاز بــه ترکیب دو یــا چند شــات از ســوژه های . 12

متفاوت متعلق بــه زمان های مختلــف با اهداف 
متعدد.

توجه به این موضوع حایز اهمیت اســت که در بسیاری 
موارد تفکیک دلایل انجام رتوش از یک دیگر به سادگی 
میسر نیســت و در اغلب، موارد دو یا چند دلیلی که در 

بالا ذکر آن رفت با یک دیگر هم پوشانی دارند.

ب(الف(
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طریقه بررسی رتوش 
برای بررســی رتوش در آثار عکاســی پایه شیشــه ای 
باید به برخی نــکات کلیدی توجه کــرد. در یک نگاتیو 
کلودیونی، بــه دلیل رنگ کرم شــیری، رتوش گرافیت 
تحت هــر نــوع نورپــردازی به راحتی قابل مشــاهده و 
شناسایی است. به همین دلیل، برای ثبت آن می توان 
از نور با رنگ اســتاندارد )اصطلاحاً نــور روز(، که در آن 
دو نورافکــن در زاویه 45 درجه نســبت به جســم قرار 
می گیرند، اثر را مورد بررسی قرار داد و در صورت لزوم 

برای مستندسازی از آن عکاسی کرد.
نگاتیوهــای ژلاتینی معمــولًا در محل رتــوش دارای 
McCabe, 2005, 113-( مــاده پیــش رتــوش هســتند
114؛ دالکیجیــان، 1325: 90(. در ایــن نگاتیوهــا رتوش و 

پیش رتوش تنها در هنگام مشــاهده نگاتیو از زوایایی 
خاص قابل مشــاهده اســت. بــه این معنی کــه، برای 
مستندســازی این پدیده باید رتوش های انجام گرفته 
با مداد گرافیت و پیش رتوش ها عموماً در سیستم های 
تابش نوری خاصی قابل مشاهده و ثبت هستند. جهت 
بررســی رتوش های کاهشی، شــاید بهتر باشــد از نور 

عبوری نیز استفاده شود. 
این نکات هنــگام مســتندنگاری مجموعــه نگاتیوها 
و حتی پایش هــای دوره ای آن هــا بایــد در نظر گرفته 
شود؛ زیرا در بسیاری از موارد سابقه صحیح این پدیده 

تاریخی نادیده گرفته می شود.

اهمیت بررســی رتوش در آثار عکاسی پایه 
شیشه ای

با توجه به دلایل عنوان شــده برای انجام رتوش، حال 
می توان دانســت که در پــس یک تصویــر پوزتیو چاپ 
شــده از نگاتیوهــای شیشــه ای ممکن اســت حقایق 
بســیاری نهفته باشــد کــه در پوزتیــو قابل مشــاهده 
نیســتند. این حقایق می تواند مربوط بــه ویژگی های 
فنی تصویر باشــد، یــا ویژگی های چهره یک شــخص 
تاریخی، یا حقایقی در خصوص یک اتفاق تاریخی و یا 
هر چیزی که بتوان با انجام رتوش در آن دخل و تصرف 

نمود. 
از طرفــی اگــر به رتــوش به عنــوان یک هنــر و مهارت 
بنگریم، بخشــی از هنرِ محفــوظ در یک اثر عکاســیِ 
دارای رتوش، در رتوش آن نهفته اســت. این موضوع 

در رتوش هــای چهــره، بیش تــر از هر جــای دیگری 
قابل مشــاهده و بررسی اســت. ترکیب نگاتیوها نیز از 
دیگر مواردی اســت که انجام آن و رســیدن به یک اثر 
نهایی باورپذیر نیازمند توان، مهــارت و هنر درخوری 
در رتوشگر اســت. چنان که در بســیاری از رساله های 
قدیمی غیرفارسی و چند رساله فارسی زبان، که اولین 
آن هــا »کتاب فن عکاســی ســوریوگین« اســت، به آن 

پرداخته شده است )طهماسب پور، 1392: 171(.
دلایــل فراوانی بــرای اهمیت بررســی رتــوش در آثار 
عکاسی پایه شیشــه ای وجود دارد. لازم به توجه است 
که بســیاری از این دلایــل به دلایل اســتفاده از رتوش 
مربوط هســتند. در ادامه، برخی از مواردی که ســبب 
اهمیت بررســی رتوش می شــوند، مورد بررســی قرار 

گرفته است.

1. رتوش برای جبران نقایص و کاستی های فنی 
عکاسی:

 از رتوش در موارد بســیاری در جهت حذف کاستی ها 
و یا جبران کمبودها و محدودیت ها در فنون عکاســی 
مربوط به آن دوران اســتفاده شده اســت. این موضوع 
در موارد خاصی اهمیت پیدا می کنــد؛ به عنوان مثال 
زمانی کــه مقرر باشــد تاریخ حــدودی تصویــر از روی 
اطلاعات فنی قابل مشاهده در تصویر نیز تعیین شود. 
در چنیــن حالتــی، کمبود امولســیون در گوشــه های 
تصویر می تواند تا حد زیادی تعییــن کننده کلودیونی 
بــودن نگاتیو آن باشــد؛ یــا این که آســمان بــدون ابر 
در تصویر هــای چاپ شــده از نگاتیوهــای کلودیونی و 
ژلاتینی اولیه یکی از حقایق این فنون عکاســی است 

)Peres, 2007: 47( )تصویر 2(.
اما وجــود دارند تصویر هایی متعلق بــه آن دوران که به 
مدد رتــوش کل و یا بخشــی از این کاســتی ها در آن ها 
برطرف شــده اســت )تصویر 3(. در چنین مواردی در 
صورت دسترســی به نگاتیو مربوط بــه تصویر، تطبیق 
آن با تصویر و بررســی دقیق آن و مشاهده آثار رتوش و 
یا فقدان آن، می توان نتیجه درست تری در مورد تاریخ 

عکاسیِ اثر مورد بررسی گرفت.
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تصوير 2- تصویر پوزتیو دارای کاستی های تکنیک عکاسی: فقدان امولسیون در گوشه های تصویر، مشابه نگاتیو:
 الف( پوزتیو تصویر: زیرنویس تصویر نوشته شده سنه 1287 ه.ق. )آلبوم شماره 277، تصویر 181(

 ب( نگاتیو شیشه ای کلودیونی فاقد رتوش مربوط به همان تصویر )شماره ثبت GP005225( )آلبوم خانه کاخ گلستان(.

تصوير 3- برطرف کردن کاستی تکنیک عکاسی )در مورد فقدان امولسیون در گوشه های تصویر( و یک دست کردن آسمان توسط رتوش:
 الف( پوزتیو تصویر فاقد کمبود امولسیون در گوشه ها: زیرنویس تصویر نوشته شده سنه 1287 ه.ق. عکاس: آقارضا عکاس باشی

 )آلبوم شماره 277، تصویر 182(
)GP005211 ب( نگاتیو شیشه ای کلودیونی دارای رتوش در مناطق دارای کمبود امولسیون مربوط به همان تصویر )شماره ثبت 

 )آلبوم خانه کاخ گلستان(.

در ضمــن، در صورت در دســت داشــتن یــک پوزتیو 
تاریخ دار )تاریخ عکاســی در آن مشــخص اســت(، که 
دارای آسمان ابری باشد و مقایسه آن با نگاتیو مربوط 
بــه آن )در صــورت وجــود(، دو احتمال وجــود دارد: 
1( نگاتیــو دارای رتوش در ناحیه آســمان باشــد، که 
احتمالًا، در این صورت، ابرها یا با رتوش و یا با استفاده 

از تکنیک نگاتیوهای مرکب ایجاد شده اند 
2( عدم مشــاهده رتــوش در نگاتیــو مربــوط. در این 
صــورت دو حالــت وجــود دارد، یــا نگاتیــو متعلق به 
دوره ای اســت کــه نگاتیوهایی بــا دامنه حساســیت 
گسترده تر نوری بر روی کار آمده بودند )تصویر 4(، و یا 
تصویر در وقت طلوع یا غروب آفتاب -که آســمان رنگ 
قرمزگونی دارد- برداشــته شــده اســت. در صورتی که 
حالت دوم صادق باشــد، نــور تصویر در ســایر مناطق 

تصویر )به جز آسمان( کم خواهد بود و تصویر از کیفیت 
خوبی برخوردار نخواهد بود. به عنوان مثال بر اســاس 
تصویــر 4، می توان به شــکلی مســتند عنــوان کرد که 
نگاتیوهــای دارای حساســیت بالای رنگی، در ســال 
1307 ه.ق. در ایران وجود داشته اند. مورد دیگری که 
می تواند به عنوان یکی از کاستی های تکنیک عکاسی، 
پیش از روی کار آمدن نگاتیوهای ژلاتینی با حساسیت 
بیش تر محسوب شــود، تیره تر به نظر رسیدن چهره، 
خصوصاً، در تصویر های پرتره بــود که به دلیل متمایل 
بودن رنگ چهره )صورتی( به رنگ مایه های رنگ قرمز 
اتفاق می افتــاد. برای پنهــان کردن چنیــن کمبودی 
نیز از رتوش با اســتفاده از رنگ های شــفاف به منظور 
پوشاندن پوســت صورت و تغییر رنگ آن به رنگ های 
روشن تر اســتفاده می شــد. پس از آن، این رنگ ها در 

ب(الف(

ب(الف(
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تصوير 4- تصویر و نگاتیو با حساسیت بالای رنگی:
 الف( تصویر دورنما با تصویر آسمان دارای ابر. زیرنویس تصویر: سنه 1307 ه.ق. )آلبوم 169، تصویر 38(؛

 ب( نگاتیو همان تصویر فاقد رتوش )شماره ثبت GP004183( )آلبوم خانه کاخ گلستان(.

تصوير 5- دو نگاتیو چهره، رتوش شده با رنگ قرمز-بنفش شفاف:
 الف( نگاتیو در نور عبوری جهت مشخص شدن رنگ رتوش 

)شماره ثبت GP005558(؛
 )GP005579 ب( نگاتیو در نور انعکاسی )شماره ثبت 

)آلبوم خانه کاخ گلستان(.

تصوير 6- نگاتیو رتوش شده با رنگ قرمز، به منظور برطرف کردن 
ایرادات جزیی:

 الف( نگاتیو در نور انعکاسی دارای رتوش در قسمت های خراشیده شدة 
نگاتیو )شمارة ثبت GP00148(؛

 ب( بزرگ نمایی قسمتی از رتوش )آلبوم خانة کاخ گلستان(.

مناطقی مانند ابرو و چشم با اســتفاده از یک شیِ نوک 
تیز تراشــیده می شــد )تصویر 5(. لازم به ذکر اســت، 
بر اســاس نمونه های بررسی شــده، رواج این تکنیک 
چندان زیاد نبوده و در نمونه های محدودی مشــاهده 
شــده اســت؛ اما شــاید بتوان از آن به عنوان شاخص 
کار یک رتوشــگر یــا عــکاس، جهت انجام شناســایی 
استفاده کرد. البته، این کار نیازمند تحقیقات بیش تر 

و گسترده تر در این زمینه، در پژوهشی دیگر است.

ب(الف(

علاوه بر این در بسیاری از موارد، اســتفاده از رتوش با 
هدف اصلاح عیوبِ جزیی نگاتیو، مانند خراشــیدگی، 
کنده شدگی امولسیون، سوراخ های ریز و درشت است 
)تصویر 6(. ایــن کار عمومــاً، با اســتفاده از رنگ قرمز 
انجام می گرفته است. اما امروزه، در بسیاری موارد، که 

آگاهی کافی از این موضوع وجود نــدارد، این رتوش ها 
از سوی افرادی که مســئولیت نگهداری و حفاظت این 
آثار را بر عهده دارند، به عنوان آســیب تلقی می شود و 
متاسفانه دیده شــده که در مواردی ســعی در برطرف 

کردن آن ها به خرج می دهند.

ب(الف(

2. رتوش برای حذف یا اضافه کردن افراد یا اشیا 
به تصویر بسته به نظر و هدف عکاس:

 عکاســی در آن دوران ضروریاتی داشــت کــه به هیچ 
وجه قابل اجتنــاب نبود. برای مثــال، زمان نوردهی، 
در مقایسه با عکاسی امروز بسیار طولانی و در مواردی 
در حدود چند دقیقه بود. به نحوی که سوژه می بایست 
برای این مــدت بدون حرکــت در مقابــل دوربین قرار 

ب(الف(
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تصوير 7- ترکیب نگاتیوها به منظور اجتناب از عکاسی مجدد:
 الف( پوزتیو مربوط به نگاتیو بدون حضور فرد هشتم؛

 ب( پوزتیو مربوط به ترکیب نگاتیو الف و نگاتیو مربوط به فرد هشتم 
.)Fineman, 2012: 50( تصوير 8- تغییر سوژه و حذف افراد از تصویر و افزودن بخش های مورد

نیاز به وسیله رتوش، به منظور اجتناب از عکاسی مجدد:
 الف( تبدیل تصویر خانوادگی سه نفره به تصویر پرتره تک نفره

)Pereira, 2010: 53( 
ب( تبدیل تصویر خانوادگی چهار نفره به تصویر دو نفره 1 

.)Pereira, 2021(

می گرفت. برای فایق آمدن بر این مشکل از پایه هایی، 
که بتواند سر و گردن فرد را نگه دارد تا در طول عکاسی 
بی حرکت بماند، استفاده می شــد. اما ظاهر شدن آن 
پایه ها در تصویــر چندان خوشــایند نبــود. به همین 

خاطر برای حذف آن ها از رتوش استفاده می شد.
در تصاویر گروهی نیز ترکیب نگاتیوها و یا حذف برخی 
از افراد از تصویر، نســبتاً، رایج بود. ایــن اتفاق ممکن 
بود به چند دلیل بیافتد. یکــی از آن ها به این دلیل بود 
کــه، در تصویر های گروهی، می بایســتی همه افراد در 
یک ساعت مشــخص و در یک مکان مشــخص حاضر 
می شــدند، که این موضوع در برخی مواقع میسر نبود. 
در چنین مــواردی بــرای اجتناب از عکاســی مجدد، 
دو یا چنــد نگاتیو به طور جداگانــه در یک فضای واحد 
از افرادی که باید در تصویر حضور داشــته باشند، تهیه 

می شــد و در آخر، این نگاتیوها باهم ترکیب می شــد. 
نمونــه ای از این مورد به طور مســتند به ثبت رســیده 

است )تصویر 7(.

الف(

الف(

ب(

دیگر این که در تصویر هــای گروهی، با توجــه به زمان 
نوردهی نســبتاً طولانی، ایــن احتمال که همــه افراد 
نتوانند ثابــت در جای خــود بمانند، بسیـــــار بود. از 
طرفی، چون عکاســی در آن زمان کاری پر هزینه و در 
عین حال دشــوار بود، و یا حتی در مــواردی که تکرار 
صحنه ها به هر دلیل امکان پذیر نبــود )مواردی مانند 
فوت افــراد و یا در دســترس نبــودن آن هــا(، گاهی با 
حذف افراد از تصــــویرهای گروهی، ســوژه تغیـــــیر 
می کرد و نیاز به عکاســـی مجدد را برطرف می ساخت 
)Johnson, 1947: 100). این کار ممکن بود به روش های 
متعددی انجام شــود که یکی از آن ها اســتفاده از رنگ 
بود )تصویــر 8(. البتــه، در تصویر 8، الــف. انواع دیگر 
رتوش مانند حــذف تصویر با اســتفاده از خراشــیدن 
امولسیون و بازســازی بخش مورد نیاز )آستین سمت 
چپ در تصویر(، با استفاده از مداد گرافیت به جای آن 

نیز صورت گرفته است.

ب(
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در مواردی نیز هنرمند عکاس قصــد دارد تا به دلخواه 
خود چند سوژه را با هم ترکیب کند و یا زمینه تصویر را 
تغییر دهد )ســوریوگین، 1295: 35(. این اقدامات در 
برخی از موارد می توانــد در تصویر های پوزتیو تاریخی 
بخشــی از حقیقت تاریــخ را پنهان کند، اگــر واقعیات 
درون نگاتیوهــا -که مــورد رتــوش و دســتکاری قرار 
گرفته اند- در دســترس نباشــند و یا مورد بررسی قرار 

نگیرند.

3. رتوش برای زیباسازی چهره: 
اگــر به رتــوش به عنــوان یک هنــر و مهــارت بنگریم، 
که درســت نیز چنین اســت، بخشــی از اثــر هنری در 
آن نهفته اســت. این موضــوع در رتوش هــای چهره، 
بیش تــر از هر جــای دیگری قابل بررســی و مشــاهده 
اســت. توانایی و مهارت رتوشگر و هم چنین، شناخت 
او از نور، تنها با بررســی دقیق نگاتیو رتوش شده میسر 
خواهد بــود. به عنــوان مثــال، با بررســی رتوش های 
انجام شده توسط برخی عکاسان درباری دوره قاجار، 
به روشــنی می توان دریافت که آن ها تا مدت ها، حتی 
پــس از روی کار آمدن نگاتیوهــای ژلاتینی، هم چنان 
شــناخت کامل و درســتی از رتوش و نور و تاثیرات آن 
نداشــتند )تصویــر 9(. حال آن کــه، به نظر می رســد 
عکاســی مانند آقــا رضا، یا هــر عکاس دیگــری که آن 
تصویر را از آقا رضا انداخته اســت، از همان نخست به 

این موضوع اشراف داشته است.
با چنین رویکــردی، اگرچــه الگوهای انجــام رتوش، 
خصوصاً، بــا اســتفاده از مــداد گرافیت، تــا حدودی 
مشــترک و مشــابه بوده و از الگوهای مشخصی تبعیت 
می کنــد (Pereira, et al., 2018: 79(، امــا بــا این وجود، 
مهارت و قلم هر رتوشــگر/عکاس در آثار دارای رتوش 
قابل بررسی و تا حدی قابل افتراق از سایرین است. به 
نظر می رسد بررسی قلم رتوشــگر/عکاس و روش های 
خــاص وی، و یافتــن مشــخصه هایی برای هــر فرد، 
در رتوش های دســتی نگاتیوهــای پایه شیشــه ای از 
طریق بررســی دقیق آثار رتوش وی قابل انجام باشد. 
رتوش هــا در واقع، بخشــی از توانایــی و ویژگی هنری 
رتوشــگر/عکاس اســت. حتی شــاید در برخی موارد 
بتوان بر اســاس تکنیــک و قلمی که رتوشــگر/عکاس 
در کار رتوش به کار برده اســت به عنوان شاخصی برای 

شناسایی هنرمند آن استفاده کرد. 
علاوه براین، بــا نگاهی به رونــد انجام رتــوش چهره و 
نمونه هــای آن در دوره های تاریخــی مختلف می توان 
متوجه سیر پیشــرفت در این هنر و شناخت شد. جای 
بررســی این موضوع در تحقیقاتــی کــه در زمینه آثار 
عکاسی پایه شیشه ای انجام شــده است، بسیار خالی 

است.
 لازم بــه ذکر اســت بر اســاس بررســی های بــه عمل 
آمده، تعــدد رتوش چهــره در میان آثــار کلودیونی که 
تاکنون مورد بررســی قرار گرفته اند، در مقایسه با آثار 
ژلاتینی چنــدان زیاد نیســت. این موضــوع می تواند 
گویای واقعیت آن دوران باشــد، و بیانگــر این موضوع 
که رواج رتــوش چهره در ایــن آثار کم تر بوده اســت، و 
یا می تواند به دلیــل از بین رفتن رتــوش در این آثار بر 
اثر گذشــت زمان باشــد. با توجه به این که رتوش های 
انجام شــده بر روی چهره در آثــار کلودیونــی عموماً، 
توسط مداد گرافیت انجام می گرفته است، و چون این 
ماده در مقابل سایش بســیار ناپایدار است، این امکان 
می رود که به مرور زمان و در اثر ســایش با انواع مختلف 
پاکت های بســته بندی این رتوش ها پاک و حذف شده 

باشد.
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د(الف(

هـ (ب(

ی (ج(

تصوير 9- مثال هایی از رتوش چهره در دوره های تاریخی مختلف:
)GP001682 الف( نگاتیو کلودیونی بر روی سطح تیره، چهره آقارضا عکاس باشی )عکاس: احتمالًا خود آقا رضا( )شماره ثبت 

 ب( نگاتیو ژلاتینی در نور عبوری )مربوط به سال 1312 ه.ق.( )شماره ثبت GP001333؛ آلبوم خانه کاخ گلستان(
 ج( نگاتیو ژلاتینی در نور انعکاسی )شماره ثبت GP005579؛ آلبوم خانه کاخ گلستان(

 د( نگاتیو ژلاتینی، در نور انعکاسی، چهره مظفرالدین شاه )شماره ثبت GP002358؛ آلبوم خانه کاخ گلستان(
 هـ( نگاتیو ژلاتینی، در نور انعکاسی، چهره مظفرالدین شاه )شماره ثبت GP002241؛ آلبوم خانه کاخ گلستان(

ی( نگاتیو ژلاتینی، در نور انعکاسی، چهره رضا شاه پهلوی )کتابخانه بنیاد ایران شناسی 1/10(.
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4. رتوش به قصد خلق اثر یا دنیایی غیرواقعی و یا 
تحریف تاریخ:

 در مواردی رتوش با هدف خلق دنیایی انتزاعی، و حتی 
خیالی انجــام می گرفته اســت. در چنیــن تصویر هایی 
معنا و محتوای تصویر دوربین به طــور قابل توجهی در 
فرآیند دستکاری دگرگون می شد. برای عکاسان هنری 
اولیــه، خلاقیت نهایــی نــه در تصویر گرفتــن، بلکه در 
تبدیل ثانویه تصویر اولیه دوربین به یک تصویر دســت 
ســاز بود. هنر، ســرگرمی، و در برخی موارد تبلیغات از 
اهداف این دســت از آثــار بودند که دســتکاری و رتوش 

تصویر در آن ها حرف اول را می زد.
از طرفــی دنیای سیاســت و ایدئولــوژی و تمایــل آن به 
متقاعدسازی عامه مردم در جهت پیشبرد اهداف شان، 
با کمک رتوش نگاتیوها، تصویر های جعلی را ارایه کردند 
که قصدی جز فریــب کاری نداشــتند. بررســی این آثار 
سهولت وحشــتناکی را که می توان با آن سوابق تاریخی 
را جعل کــرد، نشــان می دهد. یــک نمونــه تاریخی آن 
تصویر های مربوط به استالین است که در آن ها، تصاویر 
دشــمنانش توســط گروهی عظیمی از رتوشگران حذف 

می شد )تصویر 10(.

الف(

ب(

تصوير 10- دستکاری تصاویر و حذف افراد در تصویر های تاریخی 
توسط رتوش: 

الف( نیکلای یژوف، سمت راست استالین؛
.)URL1( حذف نیکلای یژوف توسط رتوش )ب 

5. زوال مواد مورد استفاده در رتوش: 
در طول تاریخ عکاســی، ابــزار، مــواد، و روش ها برای 
رتوش دســتی تقریباً یک سان بوده اســت. ابزار و مواد 
مورد استفاده در رتوش شامل میز رتوش، مداد و پودر 
گرافیت، اشیای تیز مانند چاقو، انواع رنگ های قرمز، 
زرد، آبی و مشکی، کاغذ، رزین، چسب های حیوانی و 

گیاهی و در برخی مواقع رزین های مصنوعی می شود.
متاســفانه کاغذهــای اســتفاده شــده در رتــوش آثار 
عکاســی پایــه شیشــه ای بــه هیــچ وجــه، از کیفیت 
مناســبی برخوردار نیســتند و می توانند در دراز مدت 
منشا آســیب باشــند. ضمناً، برای اتصال این کاغذها 
به نگاتیــو، از چســب های حیوانی و گیاهی اســتفاده 
می شــده اســت که در اثر گذشــت زمان دچار آســیب 

شیمیایی شده وچسبندگی خود را از دست می دهند.
در خصوص مواد دیگری چون رنگ های مورد استفاده 
در رتوش هــا نیز، اغلب ایــن رنگ ها از نــوع محلول در 
آب، با بست های گیاهی، عمدتاً، صمغ عربی هستند. 
ساختار شــیمیایی بســت این رنگ ها با گذشت زمان 
دستخوش تغییر می شود و اســتحکام خود را از دست 
می دهد. در نتیجه، رنگ ها به شــکل پودری خشــک 
شــده و می ریزند. از طرفــی رنگ ها و البتــه، گرافیت 
مورد اســتفاده در رتوش در اثر سایشی که با پاکت های 
نگهدارنده دارنــد و یا تماس دســت از ســطح اثر پاک 

می شوند )تصویر 11(.

ب(الف(

تصوير 11- مثال هایی از آسیب به رتوش: 
الف( از بین رفتن رتوش گرافیت در اثر تماس دست )کتابخانه بنیاد 

ایرانشناسی؛ دوره پهلوی اول(؛
 ب( آسیب به رنگ در اثر تماس دست، دوره قاجار( )شماره ثبت 

GP005379؛ آلبوم خانه کاخ گلستان(.
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در محصولات ژلاتینــی نیز موادی کــه به عنوان پیش 
رتوش اســتفاده شــده اند، ماننــد ماتولیــن 2  و صمغ 
عربی، به مرور زمان دچار زوال شــیمیایی می شوند و 
رنگ آن ها به زردی می گراید، و یا سبب اکسیداسیون 
سریع تر و شدیدتر نقره تصویر می شوند )تصویر 12الف 
و ب(. البته، ناگفته نماند که مــواردی هم وجود دارند 
که مــواد رتوش از بروز آســیب در نگاتیوهــا جلوگیری 

می کنند )تصویر 12ج(.

الف(

ب(

ج(

تصوير 12- مثال هایی از آسیب های مرتبط با مواد پیش رتوش:
 الف( آسیب آینه ای شدگی شدید در قسمت دارای پیش رتوش: )در نور 
انعکاسی( چهره رضا شاه پهلوی )کتابخانه بنیاد ایران شناسی؛ 19 /4(

 ب( آسیب زرد شدگی در قسمت دارای پیش رتوش )در نور عبوری( 
)کتابخانه بنیاد ایران شناسی؛ 9 /2(

ج( همان نگاتیو الف در نور )عبوری(: جلوگیری از آسیب زردشدگی 
)عکاس: احتمالًا محمد جعفر خادم(.

با توجــه به مــوارد اشــاره شــده می تــوان دریافت که 
اکثر مــواد مورد اســتفاده در رتــوش در معــرض انواع 
آســیب های فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیــک قرار 
دارند که نه تنها خود، بلکه خود اثــر و آثار مجاور را نیز 

می توانند درگیر کنند.

نتیجــه گیـری
بســیاری، تصویر هــا را به عنــوان یک ســند تاریخی، 
و ابــزاری برای دســت یابی بی چــون و چــرا و عینی به 
حقایق گذشــته پذیرفته اند )مهدی زاده، 1390: 65(. 
اما این در جایی است که بخواهیم دستکاری تصویر ها 
و رتوش آن هــا را نادیده بگیریم. همان طور که اشــاره 
شــد، تمایل به اصلاح تصاویر دوربین بــه قدمت خود 
عکاســی اســت. تقریباً، هر نوع دســتکاری تصویر که 
اکنون بــه روش دیجیتال انجام می شــود، بخشــی از 
کارنامــه پیــش از دیجیتال این هنــر نیز بوده اســت. 
اقداماتی مانند حذف اشــکالات فنی تصویر مانند نور 
و ســایه، از بین بردن چین و چروک های صورت، لاغر 
کردن دور کمر افــراد، حذف یــا اضافه کــردن افراد به 
تصویر، و حتی ساختن اتفاقاتی که هرگز رخ نداده اند. 
با این تفــاوت که امــروزه، عامه مردم با ایــن روش ها و 
ترفندها آشنا هستند و به ســادگی، این تصاویر را باور 
نمی کنند؛ اما در گذشــته باورپذیری بیش تری نسبت 
به واقعی بودن تصاویر نهایی رتوش شده وجود داشته 
اســت. این موضوع اهمیت و تاثیر رتوش و دستکاری 
تصویر را بر روی مردم آن زمان بیش تر نشان می دهد. 
از ســوی دیگر، فقدان آگاهی کافی نسبت به توانایی ها 
و روش های بــه کار گرفته شــده بــرای تغییــر تصاویر 
اولیه ثبت شــده با دوربین توسط گذشــتگان، نه تنها 
مقوله حفاظــت آن ها را بــه مخاطره خواهــد انداخت 
)چنان که در متن مقاله اشاره شــد(، بلکه به بروز خطا 
در استخراج اطلاعات از تصاویر پوزتیو آن دوران منجر 
خواهد شد؛ که این موضوع می تواند بخشی از حقیقت 
را پنهان و پوشــیده نگه دارد. به همین دلیل شناخت 
رتوش، و آگاهی از موارد استفاده شــده از آن می تواند 
تا حدود زیادی به برداشــت های درســت تری از تاریخ 

کمک کند.
باید در همین جا عنــوان کرد که، در بســیاری از موارد 
برای انجــام تحقیقات تاریخــی بر روی آثار عکاســی 
تاریخی و یا با اســتفاده از آنها، درســت تر آن است که 
در صورت امــکان نگاتیوهای مربوط به آثــار نیز مورد 
بررســی دقیق قــرار گیرند. ایــن اقدام بــرای حصول 
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شــرکت کنندگان از جمله بنده، قابل دســت یابی بود. به همین 
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اطمینان از این اســت که، موردی به واســطه رتوش از 
نظر پنهان نمانده و یا حقیقتی تحریف نشده باشد؛ چه 

از نظر فنی و تاریخی و چه از منظر هنری.
موضوع مهــم دیگــر مرتبط با بررســی رتــوش در آثار 
عکاسی پایه شیشــه ای پی بردن به هنر، مواد و فنونی 
اســت که برای انجام رتوش دســتی در آن دوران به کار 
گرفته می شــده اســت؛ چه به صورت عام )توسط اکثر 
رتوشگران(، و چه به صورت خاص )توسط یک عکاس 
یا رتوشــگر به خصوص(. این موضوع شــاید بتواند در 
تعیین منشــا و اصالت این دســته از آثار تعیین کننده 

باشد.
از آن جایی که مــواد مورد اســتفاده در رتوش دســتی 
نگاتیوهــای عکاســی پایه شیشــه ای، مــوادی مانند 
کاغذها، چســب ها، رنگ ها، و مــداد گرافیت، همگی 
جزو موادی هستند که از دوام و پایداری چندان خوبی 
برخوردار نیســتند، و به مرور زمان و به ســادگی دچار 
آسیب فیزیکی، شیمیایی و حتی بیولوژیک می شوند، 
ثبت آن ها به همان صورتی که هستند، در اولین زمان 
ممکن بســیار مهم اســت و باید نگاه ویــژه ای از منظر 
حفاظتی و مرمتــی به آن ها داشــت. این مهم میســر 
نیست، مگر با شــناخت صحیح و همه جانبه آن ها. در 
ضمن پایــش دوره ای آن ها بــا توجه به میزان آســیب 

ضروری است.
در این مقاله ســعی شــد تا به اهم مواردی که می تواند 
دلایــل اهمیت رتوش را نشــان دهد، پرداخته شــود. 
با توجه به موارد بحث شــده در ایــن پژوهش می توان 
دریافــت پرداختن بــه این بخــشِ جدایی ناپذیــر و تا 
حدی مغفول مانده آثار عکاسی پایه شیشه ای تاریخی 
تا چه اندازه چنــد وجهی و دارای اهمیت اســت. با در 
نظر داشــتن این مهم، اســتخراج اطلاعات ارزشمند 
این بخشِ پنهان آثار عکاســی، و ثبت آن هــا، و انجام 
مطالعات فنی بر روی آن ها از جمله اقداماتی اســت که 

توصیه می شود در اولین زمان ممکن انجام گیرد.

تشکروقدردانی
نویســنده مقالــه از حمایت هــای پژوهشــگاه میراث 
فرهنگــی و گردشــگری، و همــکاری هــای بــی دریغ 
مجموعــه میــراث جهانــی کاخ گلســتان، و همچنین 
کتابخانه بنیاد  ایرانشناســی جهت انجــام این تحقیق 

قدردانی می نماید.
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In some cases, retouching was used to compensate for the defects and technical short-
comings of the photography methods of that era. Examining the negative with aware-
ness of this issue, and if possible, comparing it with the old printed version, can provide 
useful information regarding the negative technique, and even the approximate time 
of that the work. In addition, since the use of retouching has also been applied to fix the 
damage caused to the negative (sometimes even in the form of spotting), the possibili-
ty of mistaking retouching paint as damage to the work, and then trying to remove it ex-
ists (as it has happened in some cases). Knowing this will be very useful in protecting 
these works.

Retouching is also used to remove or add people or objects to the image, depending 
on the photographer's intention and purpose. Knowing that such a possibility existed 
at that time, and the fact that traces of it can only be found in the surviving negatives, 
can further reveal the importance of preserving retouches in glass-based photograph-
ic negatives.

Another use of retouching, which can be one of the reasons for its importance, is to use 
it to make one's face more beautiful. This type of retouching requires adequate knowl-
edge of light and skills painting of the retoucher. In fact, the artistic aspect of retouch-
ing is more demonstrative in this type of retouching, and also in retouching that intend-
ed to create an unreal scene or world, or in a bad scenario, to falsify the history.

Awareness of the possibility of image manipulation with the aim of creating an artistic 
work, unattainable in the real world, or falsification the historical events by retouching, 
in the era of glass plate negatives, is another reason for the importance of studying re-
touching in glass plate negatives.

Another reason for investigating the retouching and trying to record them is the risk 
of their loss. Part of which is related to the lack of awareness of the phenomenon of 
retouching in glass-based photographic negatives, and another part is related to the 
vulnerable nature of the materials used in them.

In this article, an attempt has been made to discuss the most important issues that can 
shed light on the significance of retouching on glass plate negatives. According to the 
issues discussed in this research, it is possible to understand how multifaceted and 
important it is to study this integral and partially neglected part of historical glass plate 
negatives; and subsequently, their documentation and preservation.

Keywords: Retouching, Glass Plate Negative, Photography, Gelatin, Collodion.
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The research conducted is of an applied, descriptive-analytical type. The material pre-
sented in this research is the result of a qualitative review of the observations made 
from the study of historical retouching samples of glass-based photographic nega-
tives available in several historical image document repositories. In addition, the ob-
tained primary data has been adapted to the information available in the related histor-
ical sources.

This research has starts with a review of the history of retouching in early photographic 
works. Retouching, which had become common, and in some cases necessary, since 
the beginning of photography, continued to be popular in the glass-based photography 
processes (collodion and gelatin dry plate). Since glass provided a very suitable sur-
face for manual retouching, glass negatives can be considered one of the most import-
ant examples of manual negative retouching in the history of photography. Therefore, 
investigating this phenomenon in this category of historical photography works can be 
very beneficial.

The reasons for retouching glass plate negatives briefly include the following: 1. light 
and contrast corrections; 2. High sensitivity of some photographic emulsions to blue 
and violet colors, and their insensitivity to other colors, especially red; 3. Image mod-
ification due to the recording of microscopic details by the camera lens; 4. Remov-
ing some unwanted items in the image, such as posing stand/headrests; 5. Poor ap-
pearance of negatives due to the multiplicity of materials and stages of development 
and fixing process; 6. Changing the statement of the photographer; 7. Changing the 
subject; 8. Composition promotion; 9. Fixing general defects such as scratching, and 
emulsion shrinkage; 10. Improving facial beauty; 11. Combining two or more success-
ful shots of the same subject for various reasons (photo Combination); 12. Combin-
ing two or more shots of different subjects belonging to different times with multiple 
goals. (photo montage)

In order to investigate different types of retouching in glass plate negatives, it is nec-
essary to use  several different types of light radiation: 1. reflected light with an angle 
between 30 and 45 degrees, from both sides. (for observing paint, dye and paper re-
touching); 2. raking light which is a reflected light with an angle between 15 and 30 de-
grees from one side (for observing pencil retouching and preliminary retouching); and 
3. Straight transmitted light (for observing abrasive, dye, and paint type retouching). 
All of the lights should be day light color light.

The reasons for the importance of retouching in glass plate negatives, which is the main 
subject of this research, are somehow directly related to the reasons for retouching. In 
the way that the main reasons for the importance of retouching are the same reasons 
for retouching in these works. This means that retouching in these works, along with 
the art used in doing them, always carries a hidden truth. This can be related to the 
technical characteristics of the image, or the characteristics of the face of a historical 
person in the image, or truth and facts about a historical event, or anything that can be 
tampered with by retouching.

Everything that we have in retouching today has been done to a large extent in historical 
retouching as well. The reasons that the article lists for the importance of investiga-
tions of retouching are as follows:
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Retouching and;the Importance of Recognizing and Studying It in 
Glass Plate Negatives 1

Sahar Noohi 2

Abctract
The present research has been carried out following extensive studies and investiga-
tions on glass plate negatives available in several important historical archives and 
libraries in Iran, including the Golestan Palace, the Shahr Photographic Museum, and 
the library of the Iranology Foundation. The investigated glass plate negatives gen-
erally belong to the 19th and early 20th centuries, mostly Qajar and first Pahlavi eras. 
This research aims to show the importance of retouching in glass plate negatives and 
their preservation through studying and investigating this phenomenon.

In this study, retouching is defined as:
“Photographic retouching is a phenomenon that is used to correct the results of incom-
plete spectral sensitivity and poor technical manipulation or improve the general ap-
pearance of the subject.”

It is important to note two issues: 1. Although, coloring is related to retouching but it is 
solely an aesthetic application and it is not discussed in this research; and 2. the in-
tended retouching in this research is historical retouching that either happened at the 
same time as the creation of the work or within a short time after.

The purpose of this research is to draw more attention to the retouching in glass plate 
negatives, as an important and integral part of these art works, and raising awareness 
in an attempt to try and preserve them as a result. This will not be achieved, unless a 
light is shed on the importance of investigating the retouches in these works and get-
ting familiar with the information that can be extracted from these studies.
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fore, these questions are raised, how is the process of image reading formed and finally 
made? Who are its main actors? What is the way of connection, communication and in-
teraction of the actors involved in image reading with each other? Regardless of the cre-
ation of identity and definite homogenization between scientific and artistic theories, 
one can increase their understanding and analytical power in relation to artworks and 
photographs through such studies. Also, due to the lack of such attitudes and research-
es in the field of photography, by conducting and expanding such approaches new hori-
zons and frameworks for interpretation of photography, and photography itself will be 
opened. 

Finally, this research comes to the conclusion that image reading forms in the first step 
from the vision exposure and its union with human activism, i.e. the image critic, and 
then through blending, interaction, confrontation and negotiation of all actors involved 
in the network- from the title and statement of the photo up to the perspective and in-
tention of the photographer- the branch and category of the photos and aesthetics 
theories and art criticism are made. In fact, the critic's action is not independent and 
depends on the acting of other network actors. In this way each of the actors makes 
or breaks relationships and links and defines and redefines each other's nature and 
change and adjust each other's actions to create a reading. In fact, due to the connec-
tion and interaction of visible and invisible actors, image reading goes through the pro-
cess of change and transformation. Also, emerging different types of readings arises 
from the way of connection, negotiation and conflict between the actors. On the other 
hand, if any kind of reading is noticed, approved and confirmed by other critics, acts as 
a new actor and can cause change and transformation in the whole network of image 
reading. In this way the network of reading expands and changes. At the end, it is sug-
gested the how-ness of reading different artworks to be investigated and analyzed by 
experts from Actor–network theory (ANT) point of view.

Keywords: Photo, Photo Reading, Critic, Actant - Network, Bruno Latour.
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of Bruno Latour. He has provided a different and interesting theory about the encounter of 
scientists to the world and objects and also the construction of all kinds of scientific and 
technical innovations which the investigational and analytical power to study all types of 
networks and their construction methods are among its characteristic feature. Based on 
his theory, Actor–network theory (ANT), Latour believes that everything is the output of 
relating human and non-human actors, including all living creatures, objects and artifacts, 
and so it is the way that all kind of structures such as scientific reality, buildings, govern-
ment, parties, books and films are made.

Latour looks at the universe regardless of common categorizations  such as subject-ob-
ject, real- unreal, natural- artificial and based on the Actor–network theory (ANT), he be-
lieves that the universe is composed of a heterogeneous interrelation betwen human and 
non-human (creatures, objects, artifacts), observable and unobservable (virus, microbes 
and electrons) actors that unite together to achieve their goals, and that is how scientific, 
technical, legal, political, cultural, and artistic structures form a scientific reality a politi-
cal party, or government, buildings, cars, books and stories. Actor–network is a concert 
concept that shows two sides of one phenomenon; network is made of the connections 
among actors, and any entity that owns action and can cause change is considered as 
an actor. Therefore, there is no difference between a human actor and other non-human 
ones such as stones, birds, words, books, etc. Thus the nature, role, power and the func-
tionality of each actor is determined within the network and relationships and connec-
tions that it has with other actors. 

Basically, in isolation and without any connection with other human and non-human ac-
tors, no actor can make a change or create an action.  For example, driving takes place in 
network consisting of driver, car, road, weather, traffic rules, traffic signs, police, etc. that 
each of these actors influences the other and they define, interpret and adjusts the goals 
and strengths of one another. Speed, does not depend only on the driver's will, but it is 
determined and adjusted by other actors like car, weather, road, and the police. In other 
words, the driver here decides and acts as a network actor and has functionality but he is 
not a separate actor. 

Since the basis of this theory is according to the way that actors are connected within each 
network, so if we want to study actions in the field of science, technology, religion, law and 
art law and investigate a product like law, government, book, movie or reading, first we 
have to identify the actors involved in the creation of the product and then reconstruct and 
analyze their interaction and negotiation within the network. In fact, instead of studying 
a product, the process of making it is considered here.Activist-network theory is onto-
logical and a general method that is not allocated just to science and technology, as we 
can study scientific and methodological approaches with reference to this theory, as well 
as religion, politics,culture, and art. Therefore, by reconstructing this theory ontologically 
and psychologically and borrowing some generalizable concepts of Latour's theory, ex-
plaining and interpreting them, we can use it to present the formation and construction the 
process of image reading and trace the main actors and involvers in the process to clarify 
how they interact with each other through conflict, negotiation and interpretation, define 
and redefine change and adjust one another in order a reading to be created. 

The main concern of this theory is the study of the nature of union, relation, connection and 
interaction of different human and non-human actors with each other within any network 
and how an output or structure is made. From this aspect, all types of image readings can 
be considered as a structure or product, in which many elements and actors have role 
and influence. Critics usually do the image reading with a certain method and approach 
and place their emphasis and orientation towards the artwork, artist, audience or a com-
bination of them, but in this article, instead of describing the methods and approaches of 
image reading, we study and analyze the constructionism of the process itself. There-

An
al

ys
is

 of
 P

ho
to

 R
ea

di
ng

 P
ro

ce
ss

 B
as

ed
 on

 A
ct

an
t -

 N
et

w
or

k T
he

or
y



http://jjhjor.alzahra.ac.ir/ 

(Jelve-y-honar)

23

1.DOI: 10.22051/JJH.2023.41984.1870

2-  Associate Professor, Department of Painting, Saba School of Art and Architecture, Shahid Bahonar Uni-
versity of Kerman, Kerman, Iran.

       Email: a.r.mehdizadeh@uk.ac.ir

Research Paper

Received: 2022-10-08

Accepted: 2023-04-08

Analysis of Photo Reading Process Based on Actant - Network Theory 1
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Abctract
Like other artistic contents such as poetry, painting and film, the product of photograph-
ic action, i.e. photo (Image), is exposed to all kinds of questions when entering into a 
communicational process. This kind of action is called " Image reading". Critics usually 
look at the photos in various ways and approaches based on different philosophical and 
aesthetic definitions and theories, and thus read, interpret and elaborate it and share 
their opinions with others. In general, the act of reading literal and artistic artworks is 
related to the ontological, epistemological and methodological encounter with them in 
order to understand, interpret, and analyze their different aspects and layers. From this 
perspective, reading of artworks, including photographs, is a kind of action that can be 
compared with the action and encounter of scientists and thinkers toward the world 
and objects in order to gain knowledge and insight. If scientists seek to understand the 
world and explain its phenomena in many different manners, the goal and intention 
of critics is the recognition and explanation of art works and sharing of their interpre-
tations with others. Hence, science and art can beperceied in the same manner, and 
sometimes by similar methods, therefore by using some theories and models in the 
field of science and technology one can reflect on and contemplate how to encounter 
and read artworks. 

In this regard, the purpose of this research is to analyze the process of image reading and 
its constructionism. Therefore, identification of the main factors and elements involv-
ing image reading and the relation between them, has been attempted. The research 
method is descriptive, analytical and comparative, and the used approach is the theory 
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contemporary architecture. Based on the results of primary and field research, specific 
samples have been identified and selected for the  present study. Also, another basis for 
sample selection was taking the components that can be used to achieve the defined ob-
jectives of the study, into consideration. Therefore, the following features have been taken 
into consideration: 1-Variety and breadth of motifs (concentration of pattern and abun-
dance in colored glass) 2- Authenticity of orsi in the building 3- Being mostly unharmed 
and without serious restoration and changes on them. Accordingly, six orsi windows from 
each city have been selected and compared with. 

It should also be noted that the exact date of the construction of orsi windows is not known 
in most of the buildings, and in the absence of reliable sources, researchers speculate on 
the age of the orsi based on the architectural style and construction date of the building. 
For this reason, it has been deduced that the selected examples based on the mentioned 
criteria - including the "Salmasi" house in Tabriz and the Amol "Shafahi" house - belong to 
the middle period of the Qajar rule (1227-1275 AH). 

The current research is of a development type that has a combined approach of qualitative 
and quantitative analysis methods, in such a way that to obtain information (numbers 
and figures), and then to describe and nalyze. The sample selection method was non-ran-
dom and targeted. Therefore, after library studies, field surveys, and sample selection, the 
samples were photographed and compared, and matched with each other in terms of the 
desired factors. What the present comparative study yielded is as follows: The general 
shape of the crown part in the orsi of Amol and Tabriz was flat and semi-circular, respec-
tively, which was determined by further investigation. To use sunlight during the day, the 
side of the window orsi in Tabriz's house is towards the south, but in the guest room of 
Amol's house, the east side of the house is given priority. The larger space in the houses of 
Tabriz has made the number and size of orsi windows in the space of the "tanabi" (Drawing 
Room) more impressive compared to Amol. In confirmation of this issue, it can be said 
that the maximum number of orsi in the ropes of Amol houses is two-three waistbands, 
but in Tabriz, there are between 4 and 6 waistbands in each string. Red, yellow, and blue 
colors among Amol orsi and, on the opposite point, white, red, and, green colors, respec-
tively, are the most repeated in Tabriz orsi. In the end, it can be concluded that native archi-
tecture is a review of cultural, social, climatic, and collective identity of each region, which 
have had a direct effect on all the factors examined in this research.

Keywords: Amol Orsi, Tabriz Orsi, Pattern, Color, Creation Techniques.
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similarities in appearance, they enjoy a wide variety of specific distinctions inspired by the 
native taste in different parts of Iran.  

 Today, rightly or wrongly, the number of “lengeh"orsi is the main criterion for naming orsi, 
and naturally, the more they are, the more beautiful the orsi becomes. These rare works of 
art were decorated with various plant and geometric motifs. To further decorate and con-
trol the amount of light entering the room, colored glass was used among these designs. 
In other words, colored glass has always been in the empty (negative) space of the motifs. 
It has been an almost inseparable part of sashes, controlling the amount and manner of 
light entering the interior.

Of course, many cities in Iran during the Qajar period can be mentioned, which have used 
orsi in historical houses. The cities of Tabriz and Amol enjoyed political privileges and a 
special geographical position during the Qajar period. For example, the city of Amol was 
the gateway to Mazandaran, which was the resting place and summer hunting ground 
of the Qajar princes. Also, the presence of a large market for trade and proximity to the 
capital helped this city achieve a relatively high economic and political position among 
the cities in the western regions of Mazandaran. At the same time, Tabriz - after choosing 
Tehran as the capital - as the second largest and most populous city in Iran, was always 
the host and residence of the Qajar crown princes. Of course, natural disasters have also 
caused widespread damage in both cities, which can be considered a turning point in the 
architectural history of both cities due to the need and demand for the construction of new 
buildings. 

The urban structure of the two cities is different from each other. The main structure of the 
city of Amol has been expanded around the bazaar, that is, the bazaar shapes the core 
of the city and the residential neighborhoods are located around it. The remaining Qajar 
historical houses are situated in the older parts of the city near the center or the bazaar. 
These buildings are often built with a rectangular plan and with two floors, they generally 
stretch from east to west and for optimal use of sunlight and preventing unfavorable wind, 
they were situated in a north and south courtyard. The buildings of Qajar era in City of Ta-
briz are different in the sense that they have an introverted texture and often the light, ven-
tilation, and view of the rooms are provided from the yard. Still, to achieve a more favorable 
result, only the characteristics that strengthen the hypothesis of the present research, 
such as geographical region, climate, etc., have been considered. 

The questions of the present research are as follows: what are the differences and similar-
ities of the Qajar orsi in historical houses of the cities of Amol and Tabriz in terms, of pat-
tern, color, and technique? How is the variety of patterns and colors in the orsi of the inves-
tigated buildings? For this purpose, an attempt has been made to examine and match the 
pattern and color (as the main components under investigation) along with the technique 
and decorations (in the form of secondary variety) used in these two cities. Based on this, 
the purpose of this research is to identify common and different window orsi patterns of 
Qajar buildings in Tabriz and Amol cities. 

In addition to gaining more knowledge about the orsi of the Qajar period in different cli-
matic zones; A typical pattern of form, design, color, and construction techniques can 
be achieved. On the other hand, it is necessary to deal with this issue to use new orsi in 
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Abctract
Although the influence of western culture in the architecture of the Qajar period of Iran 
cannot be denied, the features of Iranian architecture can still be traced in the buildings of 
this period; among them we can mention the orsi windows. Today, these functional-dec-
orative elements are considered as one of the most important cultural symbols of Iranian 
architecture, which entered Iranian buildings during the Safavid period.  And until the end 
of the Qajar period - before the widespread use of metal in buildings - they existed in vari-
ous forms. Their significance in the architecture of the Qajar Era can be deduced from the 
fact that they were mostly built into Drawing Rooms, where guests were entertained. But 
because of their high cost and the time consuming production, they were mostly com-
missioned by wealthy families or for religious buildings. Despite the single functionality, 
the diversity in the components of orsi including general dimensions and shape, pattern, 
color, and decoration techniques in different parts of  Iran, has inspired the authors of 
the present research to address this issue. An orsi is made up of various parts such as: 
"frame", "wadar", "katibeh", "lengeh", "pashneh" and "rokoob". The framework and wadar 
are the main and connecting components of all the other elements. The artisans first as-
sembled the frame of the orsi and the windowpanes were decorated separately and then 
added to the frames. As mentioned before, Orsi windows were among the most popu-
lar and repeated practical decorative elements in Qajar architecture. And despite certain 
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As one of the creative discourses of the Qajar era, pictorial carpets were utilized to depict 
the socioeconomic situations and spiritual, religious, and aesthetic concepts of the time. 
These carpets use imagery to illustrate a variety of religious and spiritual teachings. Due 
to the widespread of the arts in that time period, it was common to use folk arts like car-
pets to convey the tastes and viewpoints of the Qajar community. In pictorial carpets, reli-
gious themes are prominent among the prevalent artistic motifs of this era.

The societal factors collective of the Qajar period influenced the development of the nu-
merous carpet styles of this period. The ability to reproduce an image mechanically was 
made possible, and the approach of the arts to visualization expanded with the advent 
and broad use of arts like lithography and photography. The narrative-educational role 
of pictorial carpets, accomplished with images to impart and educate ideas drawn from 
religious situations and beliefs, was the reason for their dissemination. Because the lan-
guage of visual art is more generally understood and accepted, these rugs employ a vi-
sual and symbolic language to communicate the Qajar community's preferred religious 
teachings. The significance of concepts such as visual narrative and instruction as the 
dominating discourse of Qajar-era carpets has been stressed in pictorial carpets. In the 
studied examples, the educational aspect of pictorial carpets is evident through the use 
of elements such as the names of Imams and the role of symbolic elements such as the 
Mehrabi design with elements of Qandil (luxury chandelier) as eternal light and Mehrab 
(altar) as the holy place of the Prophets and figures (images of the Prophets and Imams) 
that are expressions of Quranic stories. Religion is represented in the pictorial carpets of 
the Carpet Museum of Iran through the employment of imagery and symbolic compo-
nents, which depict a variety of Quranic stories. One of the characteristics of these imag-
es is the simultaneous use of traditional aesthetic components, such as classic Mehrabi 
designs, the function of traditional motifs, and pictorial and nature-oriented designs, with 
various religious subjects and themes. The motifs of these carpets reflect the influence of 
different forms of art, such as coffee house school painting (figures and colors, narrative, 
design, and simplicity). With the combination of traditional Iranian carpet features such 
as Eslimi and Khataei and the role of pictorial elements in the analyzed samples, one can 
observe the transition from the traditional structure of the carpet to visual representation.

Keywords: Religious Discourse, Pictorial Carpets, Educational, Qajar dynasty, Carpet Mu-
seum of Iran. 
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carpets with religious themes in Iranian museums will assist in comprehending the reli-
gious discourse of Iranian carpets. The Carpet Museum of Iran is a treasure of excellent 
Iranian carpets and contains significant specimens of Qajar pictorial carpets with various 
subjects, particularly religious ones. The study of Iranian pictorial carpets from the Qajar 
period is achievable with as many samples as possible. The emblems of Iranian carpets 
influenced the architecture of the Carpet Museum of Iran, and the museum's collection 
includes exemplary pieces of Iranian carpets. This collection, which is still regarded as a 
great source of research, has the most priceless pieces of Iranian carpets from the 10th 
century A.H. to present. This research has examined these carpets' content and struc-
tural characteristics and the prevailing discourse on Qajar pictorial carpets by selecting 
priceless samples from the Iranian Carpet Museum. This research aims to study the reli-
gious discourse and to know the elements and artistic, visual components and concepts 
related to them in religious pictorial carpets in Qajar Museum.

Research Question: What visual elements and components influence the pictorial carpets 
of the religious discourse of the Qajar period?

Research Method: The present article has studied and introduced pictorial carpets in the 
Carpet Museum of Iran with religious subjects in a descriptive-analytical way and a li-
brary and documentation method. It has examined the concept of the religious discourse 
of Iranian carpets. Five of the several valuable pieces in this museum were analyzed 
based on the image quality and the range of materials used. The description of one of the 
most influential discourses ruling the Qajar era and the identification of religious pictorial 
carpets have been explored via the library method and the examination of available docu-
ments. This research examines the religious pictorial carpets concisely, thoroughly, and 
comprehensively. This research, like previous studies, analyzes and identifies pictorial 
carpets and addresses the subject of discourse in traditional arts. By analyzing the con-
tent and structure of pictorial carpets, the topics of Iranian carpets originating from the 
religious discourse of Iranian culture have been identified in the field of idea innovation. 
These carpets represent the structural development of carpets during the Qajar dynasty, 
whose study as a topic of cultural and aesthetic discourse will impact the development 
of contemporary carpets. This research is significant due to the subject's breadth and the 
expert analysis of Iranian pictorial carpet samples.

Research Results: Discourses are methods of cultural and artistic studies that have been 
influential in sociological, cultural, and artistic discussions within societies. Understand-
ing them makes it possible to obtain various cultural, political, and artistic aspects in dif-
ferent historical and artistic periods. The discourse of Iranian carpets and the study of 
the variables influencing it are achievable by recognizing and evaluating existing exam-
ples, accomplished by knowing the types of Iranian carpet in museums across the globe. 
Studying and concentrating on carpets from various ages, including the Qajar era, learn-
ing about the social and religious circumstances of that time, and studying a range of cre-
ative issues are some strategies to comprehend Iranian carpet discourse. Examining the 
subject matter and aesthetic structure of religious pictorial rugs opens doors to a deeper 
understanding about them and their recurring motifs. Due to the social characteristics of 
the Qajar period and the diversity of arts and their common themes in that era, it has been 
essential to simultaneously address the two aspects of content and aesthetic structure 
in the pictorial carpets of the Qajar period, as in other religious and educational arts.

The pictorial aspect of Qajar arts, particularly carpets, is significant in the development of 
the aesthetic discourse of this time. The image, as an artistic instrument, has emerged 
in this era, with the elements and functions of conventional themes or independently. A 
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Problem Statement: The identity of the Iranian carpet has effectively impacted the dis-
course of Iranian-Islamic art and culture. This art demonstrates the discourse of cultur-
al, artistic, and religious studies methods ruling the Iranian-Islamic art among the cul-
tural and artistic bases. Through the discourse of each era, a relationship is established 
between Iranian carpets and social, cultural, and aesthetic studies. Therefore, this art 
has been an essential part of the cultural discourse inside Iranian-Islamic society. The 
discourse of religious pictorial carpets has developed among the numerous Qajar era 
carpet patterns to the social and religious circumstances of the period. These exam-
ples of carpets are a pictorial narrative of religious ideas that have been commonplace 
in the language of pictures to spread their teachings among the general public. Various 
abstract and figurative motifs and religious themes have been included in religious pic-
torial carpets design. Due to the lengthy history of these carpets inspired by this area's 
beliefs, they are among Iran's common cultural components and discourses, particu-
larly in religious issues. Religious discourse is one of the primary influencing factors in 
the development of Iranian carpet art since religion has been significant as one of the 
fundamental touchstones from the earliest historical periods. Pictorial carpets were 
one of the popular discourse items in this era that arose with religious themes due to the 
socioeconomic conditions of the Qajar era and the expansion of diverse arts. Studying 
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social relations between the merchant classes and other urban classes during the Qajar 
era depended on many factors. The first factor is the relationships and interactions that 
the merchant class had in competition with other merchants of the city in doing business. 
The second factor is the interactions that this class had with the general-class society, 
whose important goal is to enhance their social status and dignity. The third factor is the 
trade and economic relationships that this group of society had with their counterparts 
from other countries. 

In this paper, an attempt was made to clearly investigate the lifestyle and the effectiveness 
of human motifs on social status persistence amongst the wealthy classes. Definitions 
and opinions of experts and thinkers in this field were collected and finally analyzed. This 
issue has been addressed in this paper in the form of the hypothesis that human motifs 
in the houses of nobles and merchants in the Qajar era was due to reasons such as the 
growth of economic capitals, change in the style and structure of life, change in taste and 
achievements such as dignity and distinction, and as  a homage to one's ancestry (lin-
eage). 

Based on the theoretical framework and the developed model, the results of this research 
indicate that the architecture of Rasht has undergone significant changes in certain peri-
ods of economic prosperity and favorable socio-political conditions. Such developments 
have paved the way for the growth and expansion of decorations and other decorative 
motifs in the magnificent buildings of the Qajar era. Among the reasons for the develop-
ment of paintings and decorations can be the concentration and winning of dignity and 
the social distinctions of merchants and owners of these houses against their competi-
tors and peers, which is a sign and evidence of the competitive and glamorous consump-
tion of this class aiming at displaying the economic capitals and the preservation of of 
lineage and persistence of status. In other words, it can be stated that there is a significant 
relationship between the lifestyle variable and tendencies such as habits, consumption 
culture, social class, economic power, job, and working style of people. This relationship 
has first appeared in the decorative motifs used in the houses of the rich and nobles, and 
then in all general levels of society over time.

Keywords: Lifestyle, Qajar Era Painting, Noble Houses, Silk House, Social Status.
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architecture and interior spaces of luxurious houses, which led to individual possessions 
and ultimately, class conflict at the level of society. 

The main objective of this research is to investigate the way of life and its impacts on inte-
rior decorations of the rich and nobles’ houses. It has been tried to study and review this 
discourse in relation to the way of life and the huge developments occurred in this era. 
The present paper aims to answer the main question of lifestyle and effectiveness of hu-
man motifs on the social status persistence of the wealthy classes in luxurious houses 
of Guilan tradesmen during the Qajar era. It seems that the answer to this question lies in 
the aristocratic houses of the Rasht merchants during the Qajar era for reasons such as 
the growth of economic capitals, change in lifestyle, gaining class distinctions and finally, 
achieving the durability of the social status. 

The research has been conducted on one example of historical houses in Rasht, which is 
one of the remaining buildings from the Qajar era. This building has a very delicate and de-
tailed porcelain hall with human painted plates along with flower and chicken decorations 
and intertwined plastering. These motifs, alongside the impressive mirrored hall, created 
a world of architectural manifestations in the Qajar era that dazzles the eyes of any visi-
tor. Since the halls were decorated, they were made as a place to receive guests. These 
places had the most decorations in noble and wealthy houses. The space for the accom-
modation and reception of guests in urban houses has been of more importance due to 
the movement of merchants in the cities and their several-day stay in the homes of other 
merchants, so that these spaces in these houses were situated in the best location of the 
property. By applying the lifestyle indexes and their functions in parallel with economic 
and modernism components, through sharing them with each other, and developing a 
modeling in a theoretical framework, the present study attempts to represent an analysis 
of wall paintings of that period. 

Research in the field of Iranian painting has always faced challenges. Among the most im-
portant of these factors are the dispersion and unknown nature of the works, and inacces-
sibility of the precious relics that are kept in museums and private collections nowadays. 
The decorations and wall-paintings used in the noble houses of the Qajar era have been in-
vestigated by few researchers. In general, the art of this period is analyzed without focus-
ing on environmental factors. Direct observation tools, library studies (documentation) in 
the field of painting and decorations in the Qajar period, field studies of case samples have 
been used in description of the steps and process of the research. In this regard, first, the 
existing decorative motifs were recorded. In the next step, along with library and narrative 
studies, which are among written and oral references, these decorations were evaluated 
and categorized. The statistical population includes selected images from the Rasht Silk 
House. Referring to lifestyle indices, their functions in parallel with the economic compo-
nents and modernism in the Qajar era and their overlapping, new criteria were presented 
in order to deduce an answer for the research question. Then, these motifs were analyzed 
in the form of inferential reasoning based on the received components in response to the 
research questions so that the influence of the way of life on the building decorations can 
be evaluated through investigation. Plastering and plaster-painting in Iranian architecture 
generally have a decorative aspect and are used for Interior aesthetics. Regardless of 
the political intentions, these motifs have been used to stimulate the sense of beauty and 
emotions. Murals have always been desired by the courtiers during the Qajar era. In fact, 
they were either used for decorative purposes or they were a means of prosperity. 

Economic, cultural, and social growth and development of Rasht city and the formation 
of new classes of businessmen in this city are very important factors in the popularity 
of wall-paintings in that era. The spread of wall decorations in luxurious houses in Rasht 
has a significant relationship with the great developments in the Qajar era. Establishing Li
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Abctract
The Qajar era can be considered as one of the most influential periods in Iranian history 
that has been influential in many areas by applying changes and transitions. It is also 
one of the periods of evolution of Iran's artistic methods, which establishes a link be-
tween the artistic experiences of the past and emerging artistic experiences. Many 
developments were manifested in social and economic aspects of Iran during the Qa-
jar era. Along with drastic developments in social, political, and cultural fields, there 
were major changes in art, tastes, and aesthetics along with new themes. The reign of 
Nasereddin Shah was a safe and peaceful era, and it was possible to deal with artistic af-
fairs and zestful luxury of nobles and rich people to some extent. Under these conditions, 
fine arts and crafts flourished a lot. 

Rasht was among the cities that were clearly affected by such changes. The communica-
tions of this city with the outside world and Europe expanded during this period and this 
resulted in a long period of stability, powerful centralized government, economic pros-
perity, and formation of new classes of merchants and nobles. The houses of the com-
mon people were built in this era according to the same old tradition with the same local 
textures in their time. Merchants and businessmen competed with each other through 
wealth and social and political connections and used all their efforts to display their po-
sition and prestige, to restore greatness and power in all fields. The magnificent and lux-
urious life of the court and wealthy classes demanded decoration in entertainment cer-
emonies. The magnificent buildings and houses of the merchants had special shapes 
with wall decorations and various motifs due to their financial resources in this era. A set 
of factors such as climatic changes, economic and social developments, and the out-
break of trade among the wealthy classes of merchants brought about many changes in 
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special place. The beginning of the use of objects in art goes back to Marcel Duchamp 
who, by using the object itself and changing the title, changed the attitude towards matter 
and caused a revolution in the attitude towards everyday objects. Although this represen-
tation has been accompanied by ups and downs in the expression of the idea, the mere 
representation of it has not changed. For example, in the past, artists used objects for 
their representation and visual appeal, and in the modern era, this representation has led 
to a change in the artists' vision of the objects and phenomena of everyday life. In the era 
of new art, where the idea behind the representation of objects is to invite the audience to 
think and contemplate the artist's perspective, the objects of daily life have continued to 
be a constant in modern art. In photography, which is one of the branches of art, objects 
have always been the constant basis of images, either separately or next to people. In this 
article, an attempt has been made to examine the importance of objects in the works of 
male and female photographers and how they are represented.

This article deals with the representation of objects in the photographs of contemporary 
Iranian artists, and by studying the characteristics of the artists' works and how they deal 
with the subject, it aims to answer the question of whether there is a difference between 
the representations of everyday objects in the photographs of male and female artists. In 
most of the photographs taken by female artists of objects, they are represented next to 
women; while in the works of male artists, objects have an independent identity and only 
the physical and commodity aspect of the object itself, has significance. In photograph-
ing objects, women seek to give importance to women's identity and assert lost social 
rights. A work of art is an object that has emerged from the artist's perspective on world 
affairs. What has turned the everyday object into a work of art in these works is its separa-
tion from the context of everyday life. Through art (here, photography), objects are sepa-
rated from their everyday functions and become objects to be seen. It is their separation 
from their usual context that gives them an appearance and makes them worth seeing. 
In this type of looking beyond reality, the value of objects and materiality is revealed and 
they can be separated from their empirical dimension through observation and reflec-
tion, and can be considered art. In Art as Device, Shklovsky claims: “there is a difference 
between everyday objects and artistic objects because there is no insight in everyday ob-
jects and we experience them unconsciously." In fact, by emphasizing everyday objects 
and highlighting them, these works play an important and fundamental role in creating 
meaning and turning them into a work of art.

 Keywords: Content Analysis, Context Analysis, Everyday Life Objects, Iran’s Photography.
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One of the most important reasons that make everyday life a subject worthy of research 
is its ordinary nature. It was from the end of the 20th century that social theorists consid-
ered daily life as a dynamic and controversial subject. Since the beginning of the human 
consciousness and his approach to art, countless common objects and elements have 
been among the shaping factors of works of art. Especially photographers have empha-
sized their aesthetic aspect and importance in life by looking at and recording objects. In 
the photos where the objects are next to the portraits, you can understand the class and 
social position of the people.

The collection of photographs whose main subject is everyday life objects and tools, as 
well as dealing with the difference in the representation of everyday life objects in the 
works of contemporary Iranian male and female photographers, form the subject of this 
article. This representation of objects invites the audience to think and try to criticize the 
phenomena and normal affairs of everyday life. For this purpose, and better presentation 
of the concept of the article the works of the following contemporary Iranian artists have 
been studied: Shadi Qadirian (two collections), Mitra Tabrizian, Farshid Azarang, Mehran 
Mohajer, Neda Razavipour, Maitham Mahfouz and Behnam Sediqi. 

This article uses the combined method of qualitative content analysis1 in order to describe 
the collections and analyze the text with an approach to Paul Gee’s discourse analysis 
method, which on the one hand expresses the constituent parts and components of the 
text and on the other hand expresses its internal actions.  The sources were collected 
through was field study and library research. The method of selecting works is based on 
targeted sampling among the works of male and female artists since 1991.

Content analysis is actually the classification of signs and the description of the explicit 
content of the message. It can be defined as a technique used to classify signs. Content 
analysis as a method recognizes and highlights the main points or axes of a text (or photo, 
video, etc.). In this method, the implicit content of the work needs to be examined as much 
as the obvious aspects. In this research, descriptive analysis is used to point out the fre-
quency of specific topics and general theme analysis. This article has benefited from con-
tent analysis in the description of the collections and Paul Gee’s text analysis. According 
to Paul Gee, the analysis of the text is the analysis of the language used in the situation. 
In this research, language means the system of representing everyday life objects in the 
works of contemporary photographers. Paul Gee believes that the internal dialogue of 
the text shapes its conditional meanings and it is not possible to get out of it. As a result, 
the artistic text is able to create its conditional meanings through its internal language. 
According to Paul Gee, these texts have a kind of social praxis that creates identity. These 
texts create new actions and promote new policies.

In this research, with the help of Paul Gee's discourse analysis method, we will identify the 
linguistic actions that are performed in each of these functional parts of the language. In 
his two books, "Introduction to Discourse Analysis Theory 2005" and "Discourse Analysis: 
A Toolbox 2011", James Paul Gee has mentioned the method of discourse analysis, which 
believes that every linguistic text consists of "six parts". And according to the "seven lin-
guistic actions" that the language performs, reality occurs. If in the analysis of a text (here 
we mean photography) we can identify these seven linguistic actions and the linguistic 
elements and relationships that make these actions practical, we can analyze the descrip-
tive discourse of a text.

What this study emphasizes on is not the descriptive attention of the existence of objects, 
but it is a door to confronting and contemplating the objects, which leads to reflection on 
everyday life and to the explanation of the difference in the representation of everyday life 
objects in the works of contemporary Iranian male and female photographers.

In contemporary art, objects without human presence also have a meaning and have a Co
nt

en
t A

na
ly

si
s o

f R
ep

re
se

nt
at

io
n 

of
 D

ai
ly

 S
ub

je
ct

s i
n 

W
or

ks
 o

f C
on

te
m

po
ra

ry
 Ir

an
ia

n 
Ph

ot
og

ra
ph

er
s w

ith
 E

m
ph

as
is

 o
n 

Pa
ul

 G
ee

 M
et

ho
d



http://jjhjor.alzahra.ac.ir/ 

(Jelve-y-honar)

11

Research Paper

1.DOI:10.22051/JJH.2023.41932.1869
The Present Paper is Extracted from the PhD. Thesis by Fereshteh Dianat, Entitled: "Content Analysis of Ev-

eryday Issues in works of Critical photography of Iran from 1990 t0 2021".

2- PhD. Student, Department of Art Researsh, faculty of Higher Art Research and Entrepreneurship, Art Uni-
versity of Isfahan, Isfahan, Iran, Corresponding Author.

       Email: royadianat@gmail.com
3- Assistant Professor, Department of Painting , Faculty of Visual Arts, Art University of Isfahan, Isfahan, 

Iran.
       Email: Am.rad@aui.ac.ir
4- Associate Professor, Department of Art Researsh, faculty of Higher Art Research and Entrepreneurship, 

Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
       Email: n.shayganfar@aui.ac.ir

Received: 2022-10-05

Accepted: 2023-02-23

Content Analysis of Representation of Daily Subjects in Works 
of Contemporary Iranian Photographers with Emphasis on 

Paul Gee Method 1

Fereshteh Dianat  2

Amir abbas Mohammadi Rad  3

Nader Shayganfar  4

Abctract
This study applies quantitative content analysis, and Paul Gee’s context analysis meth-
ods to analyze the representation of everyday life objects in works of Iranian contem-
porary photographers. In this respect, answering the question about meaningful dif-
ferences in the choice of subject and the artistic styles in the works of male and female 
photographers seems necessary, through studying different characteristics of works 
of contemporary Iranian photographers.

Artists use everyday objects to arise artistic perception of the audience and inspire 
them to contemplate what seem to be ordinary. Whereas such art works represent an 
object, they challenge everyday subject to express artistic ideas and invite the audi-
ence to think. 

This study investigates seven important linguistic actions and five activities in each art 
work provided in two different tables, in details. 

What is derived as  result, is a meaningful and obvious difference in representation of 
objects in works of male and female photographers.  Photos of this study are selected 
through targeted sampling method. 
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thoughts are not like Michel Foucault's discourse analysis and Pierre Bourdieu's field the-
ory to be easily formulated and used to interpret and analyze the artworks. In this article, 
Merleau-Ponty's thought and key concepts are used not as a rule and formula in analysis 
and framing, but as a way to interpret modern art and his thoughts on mystery. Thus, 
Merleau-Ponty's notions and keywords that form the theoretical framework of this article 
have been used not as rules and formulas but as keys in interpretation of his concepts. We 
are not faced with a smooth and rule-based path, but with a philosophical path in the anal-
ysis of our work. 

In this article, Merleau-Ponty's perceptual thought has been expanded in several related 
realms. Notions such as being-in-the-world, existence, bodily experience, embodiment, 
and unity of subject and object have been discussed. The concept of mystery should 
be studied and understood along with these notions. Merleau-Ponty clearly found the 
abovementioned notions in Cézanne's works and elaborated them in an article entitled 
"Cézanne's Doubt". Present study considers Merleau-Ponty's perceptual theory as a theo-
retical framework for analysis and development of this issue.

Keywords: Maurice Merleau-Ponty, Perception, Mystery, Modern Art, Modern Painting, 
Paul Cézanne.
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Most artworks have mysteriously emerged throughout history; even naturalis and real-
ist artworks that are closer to the nature have been mysterious and ambiguous. Accord-
ing to ancient thinkers, mystery was associated with the beyond world and the muses or 
goddesses of art were the source of inspiration. Due to the mystery and ambiguity that 
are found in artworks and poems, they have always needed to be interpreted by experts; 
and this is one of the remarkable aspects of art. Merleau-Ponty's quotation about mod-
ern artworks confirms this point. Ragarding paintings he claims: "Today, painters exhibit 
the paintings that sometimes look preliminary designs. These are the works that are the 
subject of endless analyses because they do not have a single meaning." These words of 
Merleau-Ponty can be generalized to the early modern art, including the works of post-im-
pressionists and cubists, whose contribution to the art of modernism is notable. 

Due to the complex nature of modernism in modern art, the interpretation of modern art is 
more problematic than the art of the past. Most of these artworks are full of metaphors; 
this has led the artworks to be interpreted from different perspectives. Modern thinking 
has two characteristics of incompleteness and vagueness. These two characteristics are 
enough to consider modern artwork as mystery, despite the fact that some anti-modern-
ist thinkers consider it to be nonsense. Along with Merleau-Ponty, mystery and ambiguity 
have been the concerns of other thinkers, for instance, existentialist philosophers such as 
Gabriel Marcel and Martin Heidegger had specific theories on mystery. Mystery has al-
ways been an integral part of art. Heidegger considered the issue of mystery of artworks 
to be related to being-in-the-world, which was a characteristic of the artist. Heidegger's 
attitude to being-in-the-world was favored by Merleau-Ponty, through which he explained 
the philosophy of perception. Attributing being-in-the-world to perception was one of the 
differences between Merleau-Ponty and Heidegger, but the common aspect of their phi-
losophy was thinking about the existence. Existence is other than existent. Therefore, 
even in the unconcealment of existence, its secret is not revealed. What is disclosed is the 
secret of existence itself, covertly. Therefore, the history of the mystique of artworks in 
Merleau-Ponty's thought should be traced in Heidegger's notion of existence, which con-
sidered mystery in the relationship between human and existence.

Merleau-Ponty showed special attention to art and presented his thoughts in various fields 
of human sciences through the explanation and interpretation of artists' works, especially 
the analysis of Paul C–zanne's works. For him, the mystery of artworks was directly relat-
ed to perception. The importance of perception for him is so much that his most signifi-
cant work, according to many thinkers, is called Phenomenology of Perception, in which 
he explained the perception in detail and also discussed art, especially Cézanne's paint-
ings. Merleau-Ponty rediscovered the perceived world utilizing the modern art and philos-
ophy. 

In the present study, an attempt has been made to answer this question: "What is the as-
sociation between perception and mystery of modern artworks in Merleau-Ponty's 
thought?" To answer this question, it seems that according to Merleau-Ponty, human, in-
cluding the artist and his audience is an embodied and being-in-the-world subject. The 
world is not the object of his cognition, so man perceives the world in its entirety in a 
pre-reflective manner. Human perception of being-in-the-world is an existential percep-
tion and the artwork takes place in this world. The world is mysterious and this mystery is 
found more in modern art for the reason that firstly, human does not dominate the world 
because he is a part of body of the world, and secondly, rediscovery of the perceived world 
in modern art is highly prone to negligence. In other words, the complexities of modern art 
and our negligence of being in-the-world are the reasons for its mystery. 

Philosophical concepts can rarely be formulated to follow rules. The thoughts of some 
philosophers such as Merleau-Ponty, Heidegger, Nietzsche, etc. are of this type. Their N
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